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ماما نام 


فهرست مطالب 
پیشگفتار مولف هک روم ۳ 
۱- علی ات تلا و قرآن ی( 
۲- سخنان علی 32 در وصف قرآن ی وه ما ما ایب 1۳۳ 
۳- سخن علی اعث در مذمّت تفسیر به ری ! ۹ هه تا هه هه تک ۱۲۱۲ 
۴- ظاهر و باطن قرآن در سخنان علی اعتل که و و :1 
۵- - فهم القرآن و رأی علی اع ال دربارة آن ۱ 
۶ - ترتیب سوره‌های قرآن در مصحف علی اعتا ی ی که و ۲۵ 
۷- آنجه از علی 9 در تفسیر سور فاتحه آمده است ی ی ۱ ۱۲ 
۸- آنجه از علی ات در تفسیر حروف مقطعه روایت شده است ی ۳ 
-٩‏ آنجه از علی 32 دربارة متشابهات قرآن گزارش شده است و 
۰- آنجه از علی ات دربارة تفسیر سخن گفتن خداوند گزارش شده‌است ی 3 
۱- آنجه از علی 2 دربارة تفسیر سورة توحید گزارش شده‌است ی( 
۲- درتفسیر آیة شرینه: «هر لول راید له ۹ ی 
۳- درتفسیر آیه شریفه َوَ عم ین 9 م4 ی 2 
۴- آنجه از علی اه الا در تفسیر «وحه الله» رسیده است و و وه ی ی ۵۲ 
۵- در تفسیر آية شریفة: وین کل شیء حَلفتا رَرْجَّن4 اه یاه هدعو 13۳ 
۶- در تفسیر آیة شریفه: یلم ما ی لارام ی ی ۵ 
۷- در تفسیر ای شریفة: انوا 18 نله وَابتَعْوا له لیلد هی ردو بای و مرو 8٩‏ 


۳۷ 


۱۸ - دربارة ای شریفة: ما کان له لته لیْعَدبهه هم وانت فیهم ومَا کان الا معَدبَهُم وم یرون 


پ ِِ لبیان- فارسی 


اه با هو هد هی تایب ام شمه هه مها مه اه هو ۹ 
بخش دوّم: کتاب فتح البیان ی ی که ۱۱ 
۱- آنجه در بزرگداشت نماز از علی 32 گزارش شده‌است وک وه سوت ۷ 
۲- آنجه از علی اء در تفسیر آیة وضوء رسیده است 1 
۳ - آنچه از علی اه ال در تفسیر نماز میانه آمده است ی ۱۷۵ 
۴- ری اما در علّت نزول سورة براءة بدون بسم الله ی ۷۱ 
۵- آنجه از علی در جگونگی صلوات بر پیامبر رسیده‌است ۱۹ 
۶- آنچه از علی 32 در تفسیر مباحث دعا آمده است اس هه از 
۷- پاره‌ای از آنجه در تفسیر آداب ار ی با است ی ۲۳۸ 
۸- یی رواب نار مهب ارس علی ۳ ره 
-٩‏ سجده‌های واحب در قرآن از نظر علی ات ی اه و سای ش امعم وم ۱۱3 
۰- آنچه از علی ال در بیان نافله‌های صبح و مغرب آمده است یت ۱ 
۱ - آنچه از علی در بیان همراهی نماز و زکات آمده است ٩۱‏ 
۲- بخشی از آنجه دربارة آیات روزه از علی ام آمده است کب یا وت رش 9۳۵ 
۳- بخشی از آنجه دربارة آیات حج از علی ات رسیدهاست ی کی 33 
۴- بخشی از آنجه در آیات جهاد از علی 2 رسیده است هه شا تسس ون ۲ ۱6 
۵ - بخشی از آنجه دربارة آیات امر به معروف و نهی از منکر از علی 32 رسیده است ۳۷ 
۶- بخشی از آنچه در تفسیر آیات ازدواج و طلاق از علی ام رسیده است هی ی ۱۱۸۰۹ 
بحش سوم: کتاب فتح البیان ۱ 
پیشگفتار ملف ی موه اه رو مومس خی ۱۱۵ 
آنجه از علی 72 در تفسیر مسائل پراکندة قرآنی رسیده‌است و و ی سیون یو یی ۱۱۱۲ 
اقتباس‌های تن 0 ی ی ۱ ۲۱ 


«علْ مَع ان والفرآن مَعٌ علع ن یفترق...» 
الرسول الأکرم (صلّی ال لاله وَسَلَ) 
«علی با قرآن است و قرآن با علی است هرگز از یکدیگر حدا نخواهد شد...» 


«ِنْ الکتابت مي» ما قارف من صحبنه .. الامام علی ال 
«کتاب خدا با من‌است. از لحظه‌ای که با آن همراه شدم از آن حدا نگشته‌ام....). 


2 
۰ 


«ِن عل کل حق حقيقة ول کل صوّاب نور فا وافق کتاب اه فحدُوا به و ما 
خالف کتاب الّه فذعوه». 

الومام آمیر المومنین علی اع لت (تفسیر العیاشی» ج۰۱ ص۸) 

بر هر سخن دَرْستی» حقیقت و نوری (پرتو افکنده) است پس هر چه را که با کتاب خدا 

(میزان گفتار دشت) سازگار افتاد بگیرید و هر چه را با کتاب خدا ناسازگار آمد» واگذارید. 


پیشگفتار مولف 


سپاس خداوند یکتا را که نعمت‌های متوالی و الطاف پی در پی و آیات درخشنده و ححت‌های بالغه 
از آن اوست. سپاسی که با ادای آن؛ به آمرزش و سیح پروردگار نائل آییم و به خشنودی عظیم وی نزديك 
شویم و از مقام کبریايش در خواست می‌کنيم تا بر محمّد مصطفی که او را برای ابلاغ پیام‌ها و تکمیل 
آئین و اتمام نعمتش برگزید و خاتم پیامبران و رحمت جهانیانش قرار داد لطف بیشمار ارزانی دارد و بر 
خاندان هدایتگر و راه یافته‌اش بویژه بر سرور مومنان و پیشوای پرهیزکاران علی مرتضی عنایت بسیار 
فرماید تا آن هنگام که ستاره‌ای در آسمان بدرخشد و صبح و شام در پی یکدیگر آیند و بعد: 

خدای تعالی بر این امّت منت نهاد چون پیامبری برای ایشان فرستاد با خوی عظیم و بر او: «قرآنی 
نازل فرمود بزبان عربی بدون هیچ انحراف و کژی» باشد که پرهیز کاری نمایند» کتاب روشنی که: «خدا 
هر کس را که از خشنودی او پیروی کند بدستاویز آن به راه‌های سلامت رهبری می‌فرماید و به توفیق خود 
آنان را از تاریکی‌ها بسوی نور بیرون می‌برد و به راهمی راست رهنمون می‌شود». «کتابی هماهنگ (با 
تأکیدهای) مکزّر که از (شنیدن) آن پوست‌های کسانی که از خنای خویش بیم مُی‌کند به لرژه در می‌آید 
سپس پوست‌ها و دلهاشان بیاد خدا نرم و آرام می‌گردد» که اگر خدای سبحان «آن را بر کوهی نازل فرموده 
بود» می‌دیدی که از بیم خداوند به فروتنی می‌افتد و از هم می‌پاشد» این کتاب گرانمایه را خداوند بر 
پیامبرش فرو فرستاد تا مردم در آیاتش انديشه کنند و اهل خرد از اندرزهایش پند گیرند چنانکه فرمود: 
«کتابی است خجسته که آن را بر تونازل کردیم تا در آیاتش تدیّر کنند و خردمندان از آن پند پذیرند». 

از حمله کسانی که در احرای فرمان خداوندش شتاب ورزید و در اطاعت از مولای خود بر دیگران 
پیشی گرفت علی بن آبی طالب بود که گوشی بس پندنیوش و ضمیری بس اندیشمند در برابر کلام و 
کتاب خدا داشت از همین رو محکمات قرآنی را بخوبی شناخت و به متشابهاتش ایمان آورد و به 
امرش عمل کرد و از نهیش دوری جست و در راه تأویل (یعنی به سرانجام رساندنش) با پیمان‌شکنان و 
سرکشان به کارزار پرداخت چنانکه رسول خدا 7 در راه تتزیل قرآن با هجوم کافران و دشمنان حق و 
عدالت مقابله نمود. آری علی عبت با این روش: پس از رسول اکرم و پیشوای مفسّران گردید 
بطوریکه پسر عمویش عبد الله بن عباس (رض) تفسیر قرآن کریم را از او فرا گرفت و دیگر مفسّران از 
ابن عباس آموختند و در تفسیر کلام الله بدو تکیه نمودند. البته همه آثار علی عِسَ# در علم تفسیر به ما 


نرسیده و حز بر روایاتی اندك و متفرق همچون مرواریدهای پراکنده» در کتاب‌ها دست نيافتیم و این 


۲ فتح البیان - فارسی 
بنده از دیرباز آرزو داشت تا به یاری خداوند بزرگ به باز گفتن جایگاه امام علی علیه السَلام در پیشگاه 
قرآن و اهتمام وی به حفظ و جمع و قرائنت و تفسیر و تعلیم آن پردازم و بخشی از نکته‌های تفسیر و 
ظرائف تعبیر علی ءِت* را در کتابی گرد آورم زیرا که او براستی از فرمانروایان عرص سخن و قهرمانان 
میدان بلاغت است و نزد خود شرط کردم تا روایاتی را بر گزینم که با منطوق و یا مفهوم قرآن سازگار 
باشند و آنچه را حدیث‌سازان و اهل غلو آورده‌اند که با ظاهر قرآن کریم هماهنگی ندارد ترك کنم زیرا که 
نخستین معیار و مهمترین مقیاس برای پذیرش روایات و آگاهی از اخبار صحیح. همین (موافقت با 
متن قرآن) است چنانکه از امامان نيك سیرت علیهم السلام به گونه‌ای متواتر نقل شده است ". اما 
برخی از علمای تفسیر در پی سختگیری نسبت به روایات تفسیری بر نیامده‌اند و آثار مزبور را از کسانی 
گزارش کرده‌اند که در نقل حدیثْ» آنها را موق نمی‌شمرند و این آسانگیری از آنرو صورت پذیرفته که 
آنچه معمولاًراویان ایشان در توضیح الفاظ و واژه‌های قرآنی آورد‌اند. زبان عرب بر درستی آنها گواهی 
می‌دهد ولی شرطی که نویسنده خود را بدان مقید ساخته ام یعنی موافقت با ظاهر قرآن و هماهنگی با 
لوب ورین ایتک اتشرظ ان گنف از فلمای نی ط هیر تسه ان دانشسیان 
سر انجام از گلبی و مُقاتل و صْحَاك و امثال اینها تفسیرهای خود را بر گرفته‌اند و نگارنده, از ربانی اپن 
امت و پیشوایی که همه در بزرگی مقام و درجه والای او اتفاق دارند یعنی علی بن آبی طالب تسه 
قتباس نموده‌ام. همان بزرگمردی که قرآن و دانش را از دهان مبارك خاتم پيامبران بو فرا گرفت 
چنانکه خود وی به روایت ترمذی در کتاب سنن فرموده: «چون من از رسول خدا و پرسش 
می‌نمودم؛ او مرا (علم و حکمت) عطا می‌کرد و چون خاموش می‌شدم؛ او آغاز می‌نمود "». 

از خداوند بزرگ در خواست می‌کنم این کتاب را برای کسانی که از قرآن رهنمایی می‌جویند و آن را 
بر هر اثر دیگری بر می‌گزینند. سودمند گرداند و مرا از انحراف و لغزش در گفتار و کردار محفوظ دارد 
که او بهتر ین بشتیبان اسست: 

مصطفی الحسینی الطباطبائی 
۸ آذرماه ۱۳۸۰ هش 
۳ رمضان ۱۶۲۲ هدق 


ار 


(۱) شیخ انصاری در کتاب «فراند الاصول» گوید: «اخباری که وارد شده دربارة آنکه روایات ناسازگار با کتاب و سئت را 
(هر چند معارض نداشته باشند) باید دور افکندء حذا در حد تواتر است». به کتاب فراتد الاصول» المقصد الثانی فی 
(۲) به کتاب الجامع الصحیح (که همان سنن ترمذی است) ج۵. کتاب المناقب» ص۹٩‏ بنگرید. 


- علی‌اتت# و قرآن 


علی عِت از نویسندگان وحی نبوی و حافظان قرآن کریم بود. کتاب خدا در دلش جای داشت و از 
اینرو مصداق آية شریفه شمرده می‌شد که می‌فرماید: بل هو ای بََتتٌ نی ضدُور ین ۳ 
الیل [العنکبوت: ]4٩‏ «بلکه قرآنی آیاتی روشن در سینه‌های کسانی است که دانش (الهی) بدانها داده 
شده است». این آیات» در عمل و آموزش و فرمانروایی و پیکارهای علی عِه تحلّی می‌نمود چنانکه 
بخشی از تابشهای قرآنی را در زندگی امام عا اينك به نظر خوانندگان محترم می‌رسانیم: 
۱- ابو جعفر محمّد بن جریر طبری در تقسیرش از سلسله راویان خود گزارش نموده و آنها از 
مرن آوردواتن کر کیتا: 


و 
۶ و وو 


رسول خداءه آیة شریفه تیا أذنْ وَعِیَهٌ 46 [الحاقة: ۱۲) را بر خواند که می‌فرماید: 
«گوش‌های پند آن را بخاطر می‌سپارند». سپس روی به علیعَسَه آورد و گفت: من از خداوند در 
خواست کرده‌ام که گوش تو را آنچنان قرار دهد و علی عت8 می‌گفت: هیچ سخنی را از پیامبر خدام 
نشنیدم که آن را بدست فراموشی سپارم. 

۲- محمّد بن سعد در کتاب «طبقات کبری» از علی عْته آورده است که فرمود: 

سوگند بخدا هیچ آیه‌ای از قرآن نازل نشد مگر آنکه من می‌دانم در چه مورد نازل شده؟ و در کحا 
آمده؟ و به زیان چه کس نزول یافته است؟ خداوندم مرا دلی بس خرَدُوَرُ و زبانی بس گویا عطا کرده 
شک 
۳- در قرآن کریم آیه‌ای را می‌يابيم که هیچکس از امّت اسلامی -جز علی بن ابی طالبعِسه- 

بدان جامه عمل نپوشاند! ابن جریر طبری در تفسیر خود به گزارش از مجاهد" آورده که 

گفت علی بن ابی طالب عسَله فرموده است: 


(۱) مکحول, فقیه شام در روزگار خویش بود و حافظ حدیث شمرده می‌شد. وفات وی را در سال ۲۳ هحری قمری 
صبط کرده‌اند. 

(۲) علیعِته اهل خودستایی نبوده. از گفتن این سخنان مقصودش آن بود که نسل حدید مسلمان برای فرا گرفتن قرآن 
نزد وی آیند و از دانش او بهره ببرند چنانکه بارها می‌فرمود: اسلوق قبل آن تفقدونی» یعنی: پیش از آنکه مرا نیایید؛ 


فتح البیان - فارسی 


> <م و 1 


نخواهد کرد و آن یه نجوی است که می‌فراید «یتأیها ای عامرا دا 5 تیش لول ی 


ید # 61 [المجادلة: ۱۲] یعنی: «ای ممنان! چون خواستید با فرستادة خدا به 
7 7 () 
دستور؛ بصورت حکمی واحب آمد و سپس وحوب آن برداشته شد ۰ 
8 این این داود شسختانی ذر کتات «مصاعت 6 از این سیرین ۰ آورده که کفت؛ 
چون رسول خدا مه وفات یافت. علی ناه سوگند خورد که ردای خویش را -جز برای نماز جمعه- 
نویسنده گوید: محمّد بن اسحاق ندیم مصحف علی عته را در زمان خویش نزد ابو یغلی حمزة 
الحسئی دیده و در کتاب (فهرست) بدان گواهی داده است وما ان شاء الله» ترتیب نزول سوره‌ها را در 
مصحف مزبور بزودی خواهیم آورد. 
۵- علی عِته پس از حضور در محلس عثمان و حمعی از یاران پیامبر ری عثمان را دربارة 
1 () 
مصحف‌ها تصویب نمود جنانکه ابو حعفر طیری در تاریخش از سوّید بن خُفله گرازس 
کرده است که: حز آنچه گوش‌های من از علی بن ابی طالب عسه شنیده و قلبم بخاطر سپرده 
نام «پاره كنندة مصحف‌ها) را بر عثمان کر کب بخدا او بدینکار دست نزد (و نوشته‌های 
مغلوط را از میان نبرد) مگر در میان گروهی از ما یاران محمّد ملق و و اگر من زمامدار بودم کاری را که 


او دربارةٌ مصحف‌ها کرد. من نیز می‌کردم. 


(۱) محاهد پن - جبر از قاریان و مفسّران معروف مکه بوده‌است که علم تفسیر را از ابن عبّاس فرا گرفت و به سال ۰ ۱۰ 
هجری وفات یافت. 

(۲) البته دستور مزبور از ابتدای امرء از احکام همیشگی اسلام شمرده نمی‌شد. زیرا قرار نبود تا رسول خدا بلبرای 
همیشه در میان امّت خویش بسر برد. امّا با این دستور. منافقان مال پرست که خود را به رسول خدام لو نزديك 
می‌نموند از نحوی» خودداری کردند و پرده از کارشان برداشته شد! 

(۳) محمد بن سیرین بصری از علمای تابعین (طبقه پس از صحابه) و از فقهای پرهیزکار و مشهور اوائل اسلام شمرده 
می‌شود. وی در سال ۱۱۰ همحری قمری وفات کرده‌است. 

(6) سُوّید بن غفله جُعْفی چنانکه علامة حلی می‌نویسد: از دوستان و یاران علی عِه بوده‌است (خلاصة الأقوال فی 


معرفة الرحال, اثر علامه حلّی» ص ۱3۳). 


۱- علی ال ات و فرآن ۵ 
7- علی عه به اصلاح نگارش قرآن اهتمام داشت چنانکه ابن شهر آشوب در کتاب «مناقب» 
آورده است: 
زید بن ابت (از یاران پیامبر و نویسندگان وحی) چون واژه تابوت را (در آیه ۲4۸ سورة بقره) 
بصورت «تأبوة» خواند امام فرمود: آن را با تاء کشیده بنویس وزید چنان کرد. 
۷- گفته‌اند فصیح ترین قرائت‌ها. قرائت عاصم بن ابی الّجود کوفی است که او نزد ابی عبد 
الرحمن سْلّمی از یاران علی عم قرآن را خوانده و ابو عبد الرحمن گفته است که تمام قرآن را 
بر علی عسله خواندم. 
۸- عددشماری آیات قرآن به شمارش کوفیان منسوب به امیر مومنان علی ءت است که آن را از 
رسول خدا له شنیده. ابو علی طبرسی در تفسیر «مجمع البیان» گوید: 
استاد احمد زاهد در کتاب «ایضاح» با سلسه سند خود از سعید بن مُمَیب"" و او از علی بن ابی 
طالب اه گزارش نموده که فرمود: از پیامبر خدا ول دربارة ثواب قرآن پرسیدم. رسول خدا با 
(خواندن و عمل کردن به) يكايك سوره‌های قرآن خبر داد بدان ترتیب که از آسمان نازل شده بود (تا 
آنجا که فرمود) پیامبر رل چنین گفت که: جمیم سوره‌های قرآن. صد و چهارده سوره است و همه 
آیات آن» شش هزار و دویست و سی و شش آیه است و تمام حروف قرآن» سیصد و بیست و يك هزار و 
دویست و پنجاه حرف است و جز مردم سعادتمند کسی قرآن را فرا نگیرد و جز دوستان خداوند رحمن 
کسی قرآن را حفظ نمی‌کند. 
۹ علی سل به مردم, تا بر او می‌خواندند تا قرائتشان را 
اصلاح کند چنانکه از زین خبیش"" " روایت شده که گفت: قرآن را از آغاز تا انجام در مسجد 
کوفه بر امیر مزمنان علی بن ابی طالب عَیِه خواندم. 
۰-علی عَیِسله به آموزش قاریان بسنده نمی‌کرد بلکه به تنهایی در بازارها براه می‌افتاد و گمشدگان را 
رهنمایی می‌کرد و ناتوانان را پاری می‌نمود و بر ِ و بقالان که می‌گذشت. خواندن 
قرآن را بر آنان آغاز می‌کرد و آبه یلار آللمرء عیعَلها لِزیَ لا پریئو علرّا ی 
لرض ولا ادا لب لین 42 (نتصص: ۱۸۳ را بر ایشانمی‌خواند که می‌فرمید: 


(۱) سعید بن مسیب از باران و معاصران علیءسَه بوده و در رحال علامه " (ص۱۵۲) آمده که گویند: وی تحت 


(۲) زب خبیش بقول علامه حلّی: از یاران امیر ممنان و مردی فاضل بود (خلاصة الأقوال. ص ۱۵۲). 


1 فتح البیان - فارسی 
«آن سرای بازپسین را برای کسانی قرار می‌دهیم که نمی‌خواهند در زمین به استکبار و 
تباهکاری پردازند و سر انجام نيك از آن پرهیزکاران است». 

۱- علی عَسَهُ در برابر دشمنان خود. از آیات قرآن دلیل می‌آورد چنانکه مورّخان؛ مناظرات او را با 
خوارج و دیگران ثبت کرده‌اند. از جمله ابو حنیفه دینوری در کتاب «اخبار طوال» می‌نویسد: 
خوارج به علی عسَه گفتند: ما در آن هنگام که به حکم دو 7 تن دار راضی شدیم در حقیقت به 
کفر گراییدیم! ولی از اینکار بسوی خدا توبه نمودیم» اگر تو نیز همانند ما توبه کنی» به 
همراهت خواهیم بود و گرنه» بدان که با تو پیکار می‌کنیم و پیمان متقابل را بسویت می‌افکنیم! 
علی اه فرمود: آیا من بر کفر خود گواهی دهم؟! و سپس این آیه را بر خواند: مد صَلَّتُ 
دا ما 6 من لمهَْییَ 48 [لانعام: *۰] «در آنصورت گمراه شده‌ام و از رهیافتگان 
نخواهم بود». آنگاه گفت: مردی از میان شما که او را پپسندید نزد من تا با یکدیگر گفتگو 
کنیم» اگر خطای من با دلیل ثابت شد. برای شما اقرار می‌کنم که گناه کرده‌ام و البته بسوی خدا 
توبه می‌برم و چنانکه خطای شما با دلیل به اثبات رسید. آنگاه از کسی بترسید که بازگشتتان 
بسوی اوست! خوارج. به یکی از بزرگانشان که عبد الله بن کوّاء نام داشت گفتند نزد 
علیءِس* برو تا با وی مناظره کنی. عبد الله بسوی امام آمد. علی ءس دوباره به خوارج گفت 
آیا از اینکه او با من محاخه کند راضی هستید؟ گفتند: خدایا تو گواه باش. سپس به عبد الله 
فرمود: : ای پسر گّاء پ پس از آنکه شما به حکومت من رضایت دادید و بهمراهم کارزار نمودید و 
از فرمانم اطاعت کردید. چه چیز شما را بر من خشمگین ساخت؟ چرا در روز جنگ جَمّل از 
من بیزاری نجستید؟! ابن کوّاء پاسخ داد: در آنروز موضوع حکمیت (وشك تو در حقائیت 
خود) بمیان نیامد! علی 9 فرمود: ای پسر کّاء آیا من رهیافته‌ترم پا رسول خدا؟ ابن کوّاء 
پاسخ داد: البته رسول خدا ملق جو. علی عسَ سل فر مود: 0 
فرمان داد که: فَفْل تَعَالوا 22 َیَاعت رتسم ویساءتا ناکم وآنفستا 
رتم [آل عمران: 7۱] یعنی: «پس (به مخالفان خود از نصاری) بگو: بیایید تا پسرانمان 
و پسرانتان را بخوانیم و زنانمان و زنانتان را دعوت کنیم و خویشان نزديك خود و خویشان 
نزدیکتان را فرا خوانیم (و سپس به مباهله پردازیم)» آیا خداوند شك داشت که ایشان (در 
ادعای خود) دروغ می‌گویند؟ ابن کّاء پاسخ داد: اين» احتجاجی بر صدّ آنان بشمار می‌آید 
ولی تو دربارة حقائیت خویش آنگاه که به حکمیت دو تن رضایت دادی» شكٌ نمودی و ما 


۱ - علی ات ات و فرآن ۷ 
سزاوارتریم تا دربارةٌ تو تردید روا داریم! علی سم گفت: همچنین خدایا تعالی می‌فر ماید: 


طفْل نأثوا تب ین عند اه هو هی منهنا 4 [القصص: ]4٩‏ «بگو: کتابی از 
سوی خدا آورید که هدایت کننده‌تر از آندو (کتاب) باشد تا من از آن پیروی کنم» (آیا خدای 


2 
َتبعه 


سبحان در کار خود تردید داشت؟!) ابن کّاء گفت: اين نیز احتجاجی از سوی خدا بر لد 
ایشان شمرده می‌شود! ِِ همچنان با آیاتی نظیر آیات گذشته. بر ابن کوّاء احتجاج 
می‌نمود. سر انجام ابن کّاء گفت: تو در هم آنچه می‌گویی صادقی با وجود اين» آنگاه که تن 
به حکمیت داوران دادی به کفر گراییدی! طبری در تاربخش می‌افزاید که علی عِسَه در پاسخ 
این اتهام» به خوارج فرمود: ما داوری مردمان را نپذیرفتیم» تنها داوری قرآن را قبول کردیم ولی 
این قرآن» خطی است که نوشته شده و در میان دو حلد قرار دارد و روشن است که سخن 
نمی‌گویند و از اینرو داوران معین شدند تا حکم قرآن را بیان دارند. خوارج گفتند: ما را از 
مهلتی که به سپاه دادی خبر ده! چرا مذت زمانی را میان خودت و ایشان مقر داشتی؟ امام 
فرمود: برای آنکه افراد نادان (در آن فرصت اندیشه کنند و) آگاه شوند ودانایان ثابت قدم و 
استوار گردند و شاید هم خداوند عرٌ و جل در اين فاصله. میان امت آشتی افکند. پس به شهر 
خود وارد شوید (و به مسلمانان بپیوندید که) خداوند شما را رحمت کند. 

تاه در نامه‌نگاری‌های خود از آیات قرآنی گواه می‌آورد چنانکه یعقوبی در ِِ 

بخشی از آن نامه‌ها را آورده است. از آن حمله» نامه علی ۶ باه به پزید بن قیس آرحبی( ات 

که در آنحا آمده: اما پس (از ستایش خداوند و درود بر پیامبر) تو در باز آوردن خراح» مدتی 
تأخیر کرده‌ای. چه چیز تو را بر اینکار واداشته‌است؟! دیگر آنکه من تو را به پرهیزکاری از 
نافرمانی خدا سفارش می‌کنم» مبادا پاداشت را نابود کنی و جهادت را بدلیل خیانت به 
مسلمانان باطل سازی! پس» از خدا بترس و خود را از حرام پاك ساز و راهی برای من بر صذ 
خودت قرار مده که در آنصورت ناگزیرم با تو در افتم» مسلمانان را عزیز شمار و به کسانی که 
مسلمان نیستند وی با مسلمینپیمان دارند ستم رو مدار: وت فیماً ءاقلك له دار 
که ولا کنش تصییاق ی اکتا واخسن کنا لسن یت ول تب لاهن 
الا )1 ی رم الشلاین ظ3 [التصص: ۷۷]. «در آنچه خداوند به تو داده است 


سرای بازپسین را بجوی و بهرة خود را از دنا فراموش مکن (امکانی را که در دنیا برای تحصیل 


(۱) این مرد. کار گزارعه در ری و همدان و اصفهان بود. 


۸ فتح البیان - فارسی 
سعادت اخروی داری از دست مده) و نیکی کن همچنانکه خداوند به تو نیکی کرده است و در 
زمین بدنبال تباهکاری مباش که خداوند تباهکاران را دوست ندارد). 

۳-علی علِسَه چون می‌خواست به سوی کارزار رهسپار بر مرکب خود می‌نشست و می‌گفت: 
سپاس خداوند و ی این دو 
آیه را بر می‌خواند: سبح دج آلذی سر آتا ها وما کا لد مش نیت 5 ول ربتا 
هن 9 [الزخرف: ۱4-۱۳] یعنی: «پاك و منره کسی است که اين مرکب را برای ما رام 
کرد و ما بر اینکار توانا نبودیم. و همانا بسوی خداوندمان باز می‌گردیم». سپس مرکب خویش 
را به سمت قبله می‌گرداند و دو دستش را بطرف آسمان بلند می‌نمود و می‌گفت: بار خدایا 
گام‌ها بسوی تو برداشته شده. و دلها بسوی تو گشوده شده و دستها بسوی تو بلند شده. و 
۱ 
آمالمان بسوی تو شکایت می‌آوریم رجا َفَم ب بینتا وب فوّیتا کا باق وأنت خَير 
آلمْتَحینَ (4 [لعراف: ]۸٩‏ «خداوندا میان ما و قوم‌مان بحق داوری کن که تو بهترین 
داورانی». آنگاه فرمان حرکت می‌داد و می‌فرمود: (سبروا عی بر كة اللّه»! 

1 -علی عِته چون عزم جنگ با دشمن می‌کرد» یارانش را با آیات قرآن به کارزار تشویق می‌نمود و 
می‌گفت: خدای عز و حل شما را به تجارتی رهمنون شده که از عذابتان رهایی می‌بخشد و به 
خیر و نیکی درمانتان می‌کند. شما را به ایمان به خدا و به رسولش و حهاد در راه او رهنمایی 
فرموده است و پاداش آن را آمرزش گناهان و سراهایی یاکیزه در با غستان‌های بهشت و 
خشنودی خداوند -که از همه بالاتر است- قرار داده و آگاهتان ساخته که چه کسانی را دوست 


۳ 


می‌دارد جنانکه می‌فر ماید: طن لته 0 5 ین یلو ف سَبیله- صَفَا نم بت 


1 


مُرصوض ( [الصف: 4]. یعنی: «همانا خداوند کسانی را دوست می‌دارد که صف زده در 
راه او پیکار می‌کنند چون بنیانی که از شرب ریخته شده است». 

۵-علی عِس در پاره ای از اوقات چون کسی از یاران خود را می‌دید با خواندن آیات قرآنی» وی را 
نوید میداد چنانکه روایت شده است سلیمان بن صُرّد حزاعی " در حالیکه زخمی از شمشیر 


(۱) سلیمان بن صُوّ از یاران با وفای علییة بود که پس از حادة عاشورا به خونخواهی سرور شهیدان حسین بن علی یاه با 
گروهی از «توّابین» قیام کرد و به شهادت رسید (به: تنقیح المقال فی علم الرحال. اثر مامقانی» ج ۰۲ ص1۳ نگاه کنید). 


۱ - علی اء ال و فرآن 3 
بر رخساره داشت نزد علی عیِته آمد. همینکه امام عْسه نگاهش بر او افتاد این آیه را بر خواند: 
ینیم من قضی عخبهء ویلفم من یَنتطر ما بو یلا 4 الاراب. ۲۳]یعنی 
«برخی از آنان پیمان خود را به انجام رساندند (و شهید راه حق شدند) و بعضی دیگر انتظار 
(شهادت) می‌برند و هرگز پیمان خود را تبدیل نکردند». آنگاه بدو فرموده: تو از آنانی که در 
انتظار بسر می‌برند و هیچگاه پیمان خود را تبدیل نکرده‌اند. 
-علی عِتَه به فرماندهان سپاهیانش نامه می‌نوشت و آنان را با آیه‌های قرآنی اندرز میداد. از 
حمله نوشته است: « ی از ستمگری و تجاوز به مردم دوری گزینید و جلوی دست 
بی‌خردان خود را بگیرید و مواظب باشید کارهایی از شما سر نزند که خدا آنها را از ما 
نمی‌پسندد و دعای ما و شما را بدلیل اینکارها» بر می‌گرداند. زیرا خدای تعالی می‌فرماید: 
هل ما ینوا بسکم ری لولا دعوسنم فقد کنیفم فسوف بسفون نوا 45 
[الفرقان: ۷۷] «بگو اگر دعایتان نباشد. خدای من چه عنایتی به شما نماید؟ همانا شما (آیات 
خدا را) تکذیب نمودید پس لازم خواهد شد (که کیفرش را ببینید)». 
۷-گاهی کسی نزد علی ع شعری می‌سرود و امام دستور می‌داد تا به جای شعرش, آیاتی از 
قرآن را که در همان مضمون نازل شده بود. بر خواند. چنانکه در روایت آمده است امیر 
مزمنان 8 چون در مسیر حرکتش به سوی «صفین» به شهر بهرسیر رسید. مردی از یارانش 
مرن خن کرت 3ات شت و به آثار کسری می‌نگریست. چند بار این شعر ابن بعفر 
تمیمی"" را به اسب خواند: 
جَرّتِ الرّیاح عل مکان دیارهم فگکآنا کالواعل میعاد! 
بادها بر خانه‌های آنان وزیدن گرفت (و همه را برد) 
گویی که با یکدیگر و عده دیدار داشتند! 
اِ« 
2 عم رو من جتَت جلت ورن 8 وَرژوع وتقام گرير 5 تفتة کثا فیقا قکهین 9 
رنه قوما »خرین 6۵ قعا بکث غلییم آسماء ررض وتا گثوا منظرین 4 
[الدخان: ۲۹-۲۵]. یعنی: «چه باغستان‌ها و چشمه سارهایی را وا گذاشتند. چه کشت‌ها و حایگاه‌های 


نیکی را وا نهادند. و چه نعمت‌هایی را که در آنها شادمان و بهره‌مند بودند؟! (آری) اینچنین بود و ما آن 


(۱) آسود بن یعفر تمیمی از شاعران دوره جاهلیت بوده است. 


۱۰ فتح البیان - فارسی 
نعمت‌ها را به گروه دیگری به میراث دادیم. پس نه آسمان برایشان گریست و نه زمین گریه کرد و نه (به 
هنگام ملاکشان) بدانها مهلت داده شد». سپس فرمود: آنها زمانی وارث دیگران بودند آنگاه ارث دهنده 
شدند! آنان سپاس نعمت را نگزاردند و بدلیل گناهکاری» نعمت دنیای خود را از دست دادند. شما از 
اینکه در برابر نعمتها ناسپاسی کنید بپرهیزید تا گرفتار عقوبت نشوید. 
۸-گاهی کسی از علی عِته پوزش می‌خواست و امام» عذر وی را می‌پذیرفت و با خواندن آیه‌ای 
از قرآن رفع ملامت از او ِِ چنانکه روایت شده است چون علی عسَه از صفین باز 
می‌گشت و به محلی بنام دب نخیله رسید. مردی را دید که در زیر سایه نشسته و از چهره‌اش آثار 
بیماری نمایان است. امام ۳ مرد به نیکی حواب داد. علی عسَه از حال وی 
پرسید و او را به رحمت و آمرزش خداوند نوید داد و از وی سژال نمود: آیا در این حنگ به 
همراه ما بودی؟ آن مرد پاسخ داد: نه بخدا حضور نداشتم ولی دلم خواست که حاضر بودم 
لیکن چنانکه می‌بینی تأثیر تب مرا ناتوان کرده و به همین دلیل مرا از پیکار باز داشت. پس 
امامعَسه این آیه را بر او خواند: «َیش ل الضْعمَاء ولا عل ری ولا عل ی آا 
تجذوت ما ینفقون حَرجْ دا تصحواً یله ورسوله- ما غل آلمخینین من سَبیل وله 
عْمُور رجیم 63 [التوبة: ]٩۱‏ یعنی: «بر ناتوانان و بر بیماران و بر آنان که چیزی نمی‌یابند تا 
انفاق کنند باکی نیست هنگامی که برای (دین) خدا و رسولش به خیر خواهی پردازند. بر 
نیکوکاران هیچ راه ملامتی نیست و خدا آمرزنده و مهربان است». 

9-علی عءِس* قرآن و اهل آن را با رساترین صورت و بهترین سخنان» می‌ستود که در فصل آینده ان 
شاء الله ذکر آن خواهد آمد. 

۰- از سفارش‌های علی عِس به هنگام نزدیکی وفاتش این بود که فرمود: خدا را؛ خدا را دربارة 
قرآن بیادتان می‌آورم مبادا دیگران» بر عمل به قرآن از شما پیشی گیرند! 

بدینسان علی عس با قرآن در رویدادهای گوناگون زندگی» هماهنگی می‌نمود و قرآن با علی سا 
همراه و موافق بود همانگونه که پیامبر خدا ماه - از این امر خبر داد جنانکه خطیب بغدادی در 
تازییخش از آبو ثابت آورده اسشت که کفت: 3 و ار شم ددم که از 


۱- علی ال و قرآن ۱" 


است از یکُدیگر جدا نخواهند شد تا در روز رستاخیز کنار نهر بهشت به من بازگردند . 


(۱) این بابویه در کتاب «علل الشرائع» آورده که مقصود از همراهی همیشگی قرآن با امام» این است که قرآن در دنیا در 
قلب امام حای دارد و پس از مرگش نیز به همراه اوست تا به بهشت موعود رسد ره بحار الانوار ج٩۸‏ ص۱۰۲ 
چاپ حدید نگاه کنید). 


۲- سخنان علی :72 در وصف قرآن 


امیر مومنان علی عس# در بسیاری از موارد یارانش را بر می‌انگیخت تا به قرآن کریم بپردازند و 
ارزش والای قرآن را با بهترین بیان برای آنان روشن می‌ساخت. در میان دانشمندان اسلام هیچکس را 
ندیده‌ايم که همچون علی عءِس بتواند قرآن را وصف کند چرا که قلب علی آینه‌ای قرآن نما بود و 
عملش, میوةٌ درخت مبارك قرآن به شمار می‌آمد. بنابر این حا دارد که ما در ستایش قرآن خاموشی 
گزینيم و سخن گفتن را به امام بزرگوار بسپاریم که: «چون خورشید درخشان برآید. روشنی ستاره 
کیوان به چه کار آید؟!» پس گوش هوش به سخنانی باید سپرد که دیگران برای گفتاری فروتر از آن؛ بار 
سفر می‌بندند! 

علی عه فرمود: «خداوند. محمد گ را به حق فرستاد تا بندگانش را از پرستش بت‌ها به 
عبودیت خویش در آورد. و از فرمانبری شیطان به طاعت خود فرا خواند. با قرآنی که آن را روشن و 
مات وا اند سس ادخیالت ی اون کار ود زان ای دام انار 
به اقرار و اثبات وی رسند. از اینرو خداوند سبحان در کتابش -بی‌آنکه دیده شود- بر بندگان خویش 
تحلّی کرد و بدانان نشان داد که چگونه در کیفر محرمان شتاب نمی‌ورزد؟ و خگونه کسانی را مورد عفو 
قرار می‌دهد؟ و چگونه قدرت نمایی می‌کند؟ و ایشان را از قهر خود بیمناك ساخت و نشان داد که 
چگونه آیات خویش را پدید آورده است؟ و چگونه سرکشان را با کیفرها از میان برداشته است؟ و کسانی 
را (که در خور عقوبت بودند) از روی زمین درو کرده است؟ و چگونه (به بندگانش) روزی بخشیده و 
آنها را هدایت نموده و بدیشان عطا فرموده است ی 

باز از علی عم آمده که فرمود: «بدانید این قرآن» نیکخواهی است که خیانت نمی‌ورزد. و هبری 
است که گمراه نمی‌کند. و سخن سرایی است که دروغ نمی‌گوید» و هیچکس همنشین اين قرآن نشد 
مکر آنکه با فزونی و کاستی از کنارش برخاست فزونی در هدایت و کاستی در کوری و ضلالت! و 
بدانید که هیچکس (در امر دین) پس از قرآن به چیزی نیاز ندارد و پیش از قرآن بی‌نیاز نیست. بنابر این 
درمان دردهای خود را از قرآن بجویید» و در سختی و گرفتار یتان از آن یاری بخواهید زیرا در قرآن, 
درمان بزرگترین دردها که همان کفر و نفاق وکژروی و گمراهی باشد. آمده است. پس بوسیله آن از 
خداوند مسئلت کنید. و با محبت قرآن به خدا توخه نمایید و آن را مایه در خواست از خلق قرار مدهید 


که بندگان خدا با هیچ دستاویزی مانند قرآن» بسوی خدا روی نیاورده‌اند وبدانید که قرآن شفاعتگری 


است که شفاعتش پذیرفته می‌شود (هر کس بدان عمل کند نحات می‌پابد) و سخن‌گویی است که 
سخنش تصدیق می‌گردد ی 

و نیز علی عَستَه فرمود: «بر شما باد تا به کتاب خدا باز گردید که رشته استوار و نور آشکار است. 
درمان سودمند (دردها) و سیراب کننده تشنگان (معرفت) است. هر کس بدان چنگ در زند» از گناه 
مصون ماند و هر کس بدان آویزد (از عذاب) رهایی یابد. کژی و نادرستی در قرآن راه نیابد تا کارش به 
اصلاح انجامد. و به انحراف و بیراهه نرود تا مایة پوزش خواهی در آن فراهم آید! بازخوانی فراوان و 
شنیدن مکرّر» آن را کهنه نسازد. هر کس بدستاویز قرآن سخن گوید براستی تکلّم نموده و هر کس آن را 
بکار بندد از دیگران پیشی گرفته است». 

همچنین علی عءسَله فرمود: «خداوند پاك هیچکس را به چیزی همانند قرآن اندرز نداده است زیر 
که رازه رشته اسان ال تنل دهتله ان از اشت) ماه بیان دلهانی مره دانقن است:#سنی 
جز قرآن. دل را حلا ندهد (و زنگار از آن پاك نکند) ی 

و نیز علی یت فرمود: «قرآن» هم فرمانده‌است وهم باز دارنده» هم خاموش است و هم گویا! 
حخت خدا بر مردم است که بر اساس آن از ایشان پیمان گرفته و آنها را در گرو (ایمان و عمل) بدان 
قرار داده‌است. نور آن را تمام نموده و دین خود را بدان کامل گردانده است» و روان پیامبرش را بر گرفت 
در حالیکه از رساندن احکام هدایت به مردم بوسیله قرآن فراغت یافته بود). 

و نیز علی ءیِسَله فرمود: «اين قرآن است! از آن بخواهید تا سخن گوید و سخن از آن نخواهید 
یل ۲ ولی من از آن شما را خبر می‌دهم: بدانید که در قرآن دانش رویدادهای آینده (همچون رستاخیز 
۰.....) و سخن از حوادث گذشته (همچون احوال پیامبران سَلّف......) و داروی دردهای شما و مایة 
نظم کارهایتان آمده است». 

و نیز علی عَِتَه فرمود: «قرآن را فرا گیرید که بهترین سخنان است و در آن بيانديشید که بهار 
دلها است و از نور آن درمان بجویید که مایه بهبودی سینه‌ها است و به نیکویی آن را بخوانید که 
سودمندترین حکایت‌ها است». 

و نیز علی عِله فرمود: «کتاب خدا در میان شما است» سخن‌گوبی است که زبانش خسته نمی‌شود 


و خانه‌ای است که بنیادش و یران نمی‌گردد و عرّتی است که یارانش شکست نمی خورند». 


(۱) سخن گفتن قرآن. دلالت آن بر مراد و مقصود پروردگار است (نه نطق ظاهری) و البته اهل تدیر در قرآن. با این 
منطق آشنایی دارند (نه همه کس)!. 


۲- سخنان علی 7 در وصف قرآن ۱۵ 

و همچنین علی سم فرمود: «در قرآن خبر از پتشتیانتان یش طونین از آیندگانتان و داوری در 
میانتان آمده است». 

و نیز علی تلم فرمود: (ظاهر قرآن زیبا و شگفت‌آور و باطنش ژرف است شگفتی‌های آن تمام 


نشود و امور حیرت‌انگیزش پایان نپذیرد و تاریکی‌ها حز بدان بر طرف نگردد». 
کشک 


۳- سخن علی‌اتا: در مذمّت تفسیر به رأی! 


امام عَیِت در سخنان خویش بندگان خدا را به دو گروه تقسیم نموده است. گروه نخستین کسانی 
هستند که هوای نفسانی را مغلوب ساخته‌اند و از کلام خدا پیروی می‌کنند و هرجا که قرآن کریم فرود 
آید. آنها نیز همانجا فرود می‌آیند و بدینصورت قرآن پیشوا و رهبر آنان شمرده می‌شود. گروه دیگر؛ 
منحرفان و هوی پرستانند که رآی و نظر خود را بر قرآن تحمیل می‌کنند گویی که ایشان امام و پیشوای 
کتاب خدایند. نه قرآن پیشوای آنان! 

علی ءتل# دربارة یکی از افراد دسته نخستین چنین می‌فرماید: 

«وی دادگری را بر خویشتن واحب دانسته (خود را بدان پای بند ساخته)» پس نخستین مرحلهٌ 
عدالتش آنست که هوای نفس را از روان خویش نفی کرده است. در وصف حق سخن می‌گوید و خود 
بدان عمل می‌نماید. هیچ غایتی از خیر را وا نمی‌گذارد مگر که قصد آن می‌کند. و هیچ گمان نیکی در 
باره کاری نمی‌برد مگر که آهنگ آن را دارد. زمام اختیارش را به کتاب خدا سپرده است و قرآن رهبر و 
پیشوای او به شمار می‌آید. هر جا که بار قرآن فرود آید. او نیز فرود می‌آید و در هر محلی که قرآن منزل 
کیره اوثیز عتزل قی کت 

آنگاه امام عیْت به توصیف کسی از گروه دوم می‌پردازد و می‌فرماید: 

«و بندة دیگری است که دانشمند نام گرفته ولی اهل دانش نیست! نادانی‌ها را از نادانان فراگرفته. و 
گمراهی‌ها را از گمرهان آموخته است. دام‌هایی از رشته‌های فریب و گفتار دروغین بر سر راه مردم 
افکتت ات و تانب ها وا بو ارام وی کقا نا نحق زاب هزای کوش پم دوع 

و باز می‌فرماید: 

«پس از من روزگاری بر شما خواهد آمد که چیزی پنهان‌تر از حق و آشکارتر از باطل و فراوانتر از 
دروغ بر خدا و رسولش نباشد. هیچ کالایی نزد مردم آن روزگار زیانمندتر از قرآن -چون آن را به 
شایستگی خوانند- یافت نشود و هیچ متاعی پر ژونق تر از قرآن -هنگامی که به تفسیر نابجای آن 
پردازند- به دست نیاید. در شهرها ناشناخته‌تر از «معروف» و شناخته‌تر از «منکر» چیزی وحود نداشته 
باشد. حاملان قرآن آن را به کنار افکنند و حافظان قرآن آن را به فراموشی سپارند. در آن رورگار قرآن و 
قرآنیان در میان مردم رانده و مطرود خواهند بود و دو یار همدم و همراه هستند که کسی بدانها جایگاهی 
ندهد. پس آنها در آن روزگار (ظاهرا) میان مردمند اما (باطنا) در میان ایشان نیستند و با مردمند ولی با 


۱۸ فتح البیان - فارسی 
آنان نیستند! زیرا که گمراهی و هدایت با یکدیگر سازش ندارند هر چند گرد هم آیند. پس آن مردم در 
تفرقه به وحدت می‌رسند! و از وحدت به پراکندگی می‌گروند. گویی که ایشان پیشوایان قرآنند و قرآن 
پیشوای ایشان نیست! در نتیحه جز نامی از قرآن نزد آنها باقی نمی‌ماند و حز خط و نگارشی از آن را 
نمی‌شناسند! و پیش از آن رورگار نیز بر صالحان, انواع شکنجه‌ها را روا می‌دارند و سخن راست آنان را 
بر خداء دروغ می‌نامند و ایشان را در برابر عمل نیکشان به کیفر کار ناصواب می‌رسانند ی 

نویسنده گوید: اساس این سخن از رسول خدا َو - روایت شده است و امیر مزمنان - بت 
بخشی از آن را گرفته و با برترین بیان و بهترین توضیح به شرحش پرداخته است. شیخ کلینی در کتاب 
«روصَة کافی» از علی بن ابراهیم قمّی» از پدرش, از نوفلی» از سّکونی, از ابو عبد الله صادق. از امیر 
مومنان از رسول خدا م4 - آورده است که فرمود: 

«روزگاری بر مردم خواهد آمد که از قرآن جز خی و از اسلام جز نامی نمی‌ماند . آنها مسلمان 
نامیده می‌شوند ولی دورترین مردم از اسلامند! مسجدهایشان (از حیث ظاهر) آباد و به لحاظ هدایت؛ 
ویران است! فقهیان آن رورگار بدترین فقها در زیر سایة آسمانند. فتنه از ایشان سر می‌زند و به خودشان 
باز می‌گردد»! 

همچنین امیر مزمنان عِسِه در نهی از تفسیر قرآن بنا بر رأی اشخاص فرمود: 

«روز رستاخیز ندا کننده‌ای بانگ می‌زند: آگاه باشید که (امروز) هر بذر افشانی گرفتار کشتة خود و 
عاقبت کار خویش است جز کشتکاران قرآن! پس شما از کشت کنندگان و پیروان قرآن باشید و در 
معرفت خداوندتان آن را راهنما قرار دهید و از قرآن برای خود نصیحت جویی کنید و آراء خویش را در 
برابر آن متَهّم سازید و هوس‌های خود را دربارة قرآن خیانتگر شمارید». 

نویسنده گوید: شك نیست که قرآن کریم از سوی خداوند جهانیان نازل شده تا مردم در آیاتش تدبر 
کنند و به وسیلة آن رهنمایی شوند. بنابر اين» مراد از تفسیر به رأی که امیر ممنان عه آن را نهی 
فرسوناه که آ راغ کزفه ارتتساک‌های کرتاگون رای فرآن قخییا که جتانکه انرود یار تدیرران 
مذاهب مختلف. رواج دارد (و به قول شاعر عرب: همگی ادّعا می‌نمایند که به وصال لیلا رسیده‌اند 
ولی لیلا هیچکدام را قبول ندارد). امّا اگر کسی تأویلات صوفیان و آراء فلسفی و اقوال کلامی و جز 
اینها را کنار نهد و به رشتة قرآن چنگ در زند و حل مشکل قرآن را از خودش بجوید و آیه‌ای را با ی 


(۱) این پیش بینی تأسف انگیز در عين حال نوید می‌دهد که خط قرآن در میان مسلمانان پایدار می‌ماند و تحریف 


نمی‌شود. 


دیگر یا با ستّت پیامبر رل تفسیر کند» قطعاً به راه راست رهنمون شده است و روش صحیح در تفسیر 
قرآن مبین» جز این نیست چنانکه در سخنان امیر مزمنان ءَِسه بدان اشارت رفته است و می‌فرماید: 

«کتاب خدا است که با آن (حقایق را) می‌بینید و از آنها سخن می‌گویید و آنها را می‌شوند و بخشی 
از قرآن از بخش دیگر سخن و قسمتی از قرآن بر قسمت دیگر گواهی میدهد و دربارة خدا به اختلاف 
سخن نمی‌گوید و همراه خود را از خدا حدا نمی‌سازد». 

و نیز می‌فرماید: 

«کارهای دشوار و شبهه ناك خود را به خدا و رسولش باز گردان زیرا خداوند به مردمی که دوست 
داشته آنان را رهنمایی کند؛ فرموده است: (ای کسانیکه ایمان آورده اد از خدا و رسولش و فرمانداران 
خود اطاعت کنید پس اگر در چیزی نزاع کردید آن را به خدا و رسولش باز گردانید) و باز گرداندن امور 
به خدا یعنی گرفتن محکمات قرآن» و باز گردندان آنها به رسول یعنی گرفتن سّت او که مسلمانان را 
گرد می‌آورد و پراکنده نمی‌سازد». 

بنابر این بر عهدة مفسّر است تا به جانب هدفی حرکت کند که قرآن بدان سو توخه دارد و دربارة 
چیزهایی که خدا از آنها ساکت است» خاموشی گیرد و خود را در بیرون بردن معانی آیات از ظواهر 
آنها؛ به تکلّف نیافکند. و از حدود خداوند سبحان در گفتارش درنگذرد چنانکه امیر مزمنان عم 
فرمود: 

«همانا خداوند واحباتی را بر شما مقر داشته, آنها را تباه مسازید و حدودی را برایتان معین فرموده 
از آنها تجاوز نکنید و از چیزهایی بازتان داشته» نسبت بدانها بی‌احترامی مکنید و دربارة چیزهایی 
سکوت نموده و از راه فراموشی آنها وانگذاشته» خود را در آن موارد به سختی نیافکنید»! 

اینست روش علی ءِسه در تفسیر قرآن حکیم. 


تسف 


۴- ظاهر و باطن قرآن در سخنان علی ات 


در میان مسلمانان مشهور است که قرآن کریم دارای ظاهر و باطنی است. چنانکه این معنا را در 
سخنان امیر مزمنان (ع) نیز می‌يابيم. آنجا که می‌فررمایند: 

«همانا ظاهر قرآن زیبا و شگفت آور و باطنش ژرف است» شگفت‌های آن تمام نشود و امور حیرت 
انگیزش پایان نپذیرد. و تاریکی‌ها جز بدان بر طرف نگردد». 

گروهی از اهل باطل این سخن را دستآویز قرار داده‌اند و به بهانة باطن قرآن آیات الهی را از معنای 
درست خود بیرون برده‌اند. و به تعبیر دیگر: راه تأویل‌های نا بحا را دربارة قرآن پیش گرفته‌اند. آنان, 
معانی ویژه‌ای را برای باطن قرآن به میان آورده‌اند که همانند معانی مزبور از رسول خدا مْ و صحابه 
تالعیی هرگ کار هاگ 

حق آنستکه مراد از ظاهر قرآن همان واژه‌هایی فصیح و نظم و اسلوب عجیب در کلمات قرآنی 
است. و مقصود از باطن قرآن. معانی ژرف و مفاهیم لطیف آن است چنانکه از علی (ع) آورده‌اند که 
فرمود: 

«هیچ آیه‌ای در قرآن مجید نیست مگر آنکه چهار جهت دارد: ظاهر و باطن و حد و مطلع. ظاهر 
آنستکه خوانده می‌شود و باطن آنستکه به فهم در می‌آید و حد آنست که حلال و حرام را در بر دارد و 
مطلع چیزی است که خدا آن را از بندة خود می‌خواند». 

بنابراین» باطن کتاب خدا چنانکه در این روایت به طور آشکار آمده ژرفای معنای آنست که از راه 
تدبر و تأمل فهمیده می‌شود. اما اندك روایتی که به عنوان معانی باطنی قرآن گزارش شده با توجه به 
اینکه آیات قرآنی بهیچ صورت دلالتی بر آنها ندارند البته نمی‌توانند از مقاصد باطنی قرآن به شمار آیند 
(و چگونه چیزی را که قرآن به دلالت لفظی با معنوی نشان نمی‌دهد. می‌توان از معانی و مقاصد آن 
مرکا آرش هس زار اک کف یو ووا بات مرت اروش «فرف باه فیک گمراهان 
ساخته شده تا مردم را فریب دهند و به راه‌های بدعت آمیز خود خوانند. 


ار 


(۱) تابعین» طبقة پس از اصحاب پیامبرعل را گویند. 
(۲) باطنیه فرقه‌ای را گویند که برای آیات قرآنی معانی مخفی و مرموزی قائل شده‌اند. و البته از اینکار در روزگار گذشته, 
بیشتر مقاصد سیاسی را دنبال می‌کردند. فاطمیان مصر و فرقة اسماعیلیه (سبعیه) غالبا مذهب باطنی داشتند. 


۵- فهم القرآن و رأی علی ات دربارة آن 


دسته‌ای از مسلمانان بر این باورند که معانی قرآن کریم از دسترس فهم بشر دور است وحز پیامبر 
خاتم و امام معصوم کسی بدرستی قرآن را نمی‌فهمد. این رأی» صحیح نیست وبطلانش واضح وآشکار 
است زیرا اولاً با دعوت خدای بزرگ نمی‌سازد که بندگان خود را به اندیشیدن در قرآن فرا خوانده است 
تا بدانند که قرآن حق است و از سوی او نازل شده ثانیاً با سخن پیامبر خدا ع نیز مخالفت دارد که 
به روایت از علی (ع) گزارش شده است. 

اما دعوت خدای بزرگ را در خلال این آیات شریفه می‌توان یافت که می‌فرماید: 

۱- «ولَقَد یرت َرَا ان کر قَمَلْ من مد کر 4 القمر: ۷ ۲۲ ۳۲ و 4۰]. 

«همانا (این) قرآن را برای پند گرفتن آسان ساختیم پس آيا هیچ پند پذیری هست؟» 

۱- سکب یره یت مر یروا ایمی. ولیک گر زو لیب 4۵ (س: 1۳۰ 

«(این) کتابی است فرخنده که آن را بر تو فرو فرستادیم تا در آیاتش بیاندیشند و خردمندان از آن پند 
گیرند ». 

۳- «افلا ییون رن ول کان من عند غَیر له زجدوً فیه آخیگما گییرا 4۵ 

[النساء: ۸۲]. 

«آیا در (این) قرآن نمی‌اندیشند که اگر از نزد کسی حز خدا بود همانا در آن اختلاف بسیاری 
می‌یافتند. 

و اما سخن پیامبر لو که بوسیلة علی (ع) گزارش شده چنان است که رسول خدا ولو فرمود: 

«بدانید که بزودی فتنه‌ای در میان خواهد آمد! علی (ع) گفت: من از پیامبر پرسیدم: ای رسول خدا 
دام یوار اج فتنه کدام است؟ پاسخ داد: کتاب خدا است که از احوال گذشتگان و آیندگان شما خبر 
می‌دهد و در میانتان داوری می‌کند و حق را از باطل حدا می‌سازد و شوخی بر نمی‌دارد. هر ستمگری 
آن را فرو گزارد. خدا او را درهم می‌شکند و هر کس هدایت را در غیر آن بجوید. خدا وی را به گمراهی 
می‌سپارد. و آن کتاب رشته ای استوار خدا است» و پندآموزی حکمت آمیز است» و (نماینگر) راه راست 
ات که هواهای مردمان زا به انحزاف تمی‌کشد و وبان‌ها با تکیه بر آن از اشتباه مصون. من مانید و 


دانشمندان از آن سیر نمی‌شوند وبا بازخوانی مکرر کهنه نمی‌گردد و شگفتی‌هایش پایان نمی‌پذیرد و 


این کتاب همانست که چون جنیان آن را شنیدند گفتند: ما قرآن شگفت‌انگیز شنیدیم که به راه راست 
رهنمایی می‌کند. هر کس با قرآن سخن بگوید گفتارش قابل تصدیق است. و هر کس بدان عمل کند 
پاداش می‌گیرد. و هر کس با آن به داوری پردازد. به عدالت حکم می‌کند و هر کس به سوی آن دعوت 
نماید » به راه راست رهنمون شده است»). 

این روایت را ترمذی و دارمی از اهل سنت در کتب سنن خود آورده‌اند و از امامیه نیز محمد بن 
مسعود عیاشی در تفسیرش (با اندك اختلافی در الفاظ) نقل کرده است. 

حدیتث مزبور دلالت دارد بر اينکه گروهی از حثبان. قرآن را فهمیدند (از آن رو که دانستند به راه 
زبان ایشان نازل شده است؟! 

و نیز حدیث مذکور گواه است بر اینکه: «هر کس هدایت را در غیر از قرآن بحوید. خدا وی را به 
گمراهی می‌سپارد» با وحود این» آیا می‌توان گفت که رجوع به قرآن برای یافتن راه هدایت» باطل یا 
بیهوده است و فایده‌ای از آن عاید نمی‌شود؟! باری» هر جند قرآن درخور فهم بشر نازل شده است ولی 
می‌توان گفت که برای فهم دقایق یا نکته‌های قرآن. درحات و مراتبی وحود دارد و پیامبر خدا عْ در 
بالاترین درحه قرار داشته و جایگاه علی (ع) در مرتبهةٌ والایی از آن بوده است از اینرو از وی پرسیدند 
که: «آیا کتابی نزد شما (خاندان پیامبر سقٍ) هست؟ پاسخ داد: : نه ! حز کتاب خدا یا فهمی که به مرد 
مسلمانی بخشیده شده است! و نیز این صحیفه (که در غلاف شمشیر من حای دارد...)». 

اپن روایت را بخاری در صحیح خود آورده و فیض کاشانی (از علمای امامیه) نیز در تفسیرش 
گزارش کرده است و در عبارت فیضش چنین آمده: «مگر آنکه خداوند» فهمی دربارة قرآن به بندة خود 
داده باشد). 

اثر مزبور نشان می‌دهد ممکن است بندة مسلمانی به نکته ای از قرآن پی برد که آن نکته به فهم 
دیگری نرسیده باشد. 

همچنین از علی (ع) روایت شده که فرمود: 

«هر کس قرآن را بفهمد از دانش انبوهی پرده برداشته است». 

و نیز فرمود: «آیا شما را خبر دهم که چه کسی براستی فقیه است؟ گفتند: اوه ام اسر سومان 
فرمود: آن کس که مردم را از رحمت خدا ناامید نسازد و از عذاب او آسوده خاطر نکند و در نافرمانی از 


خدا بدانها رخصت ندهد و قرآن را با رویکرد به سخن دیگر. ترك ننماید. بدانید که هیچ خیر در دانشی 


۵- فهم القرآن و ری علی ات دربارة آن ۲۳ 
نیست که فهمیدن در آن نباشد و هیچ خیر در قراءتی نیست که اندیشیدن در آن نباشد و نیز خیر در 
عبادتی نیست که درك معانی در آن نباشد». 

نتیجه این سخنان آنست که قرآن کریم از سوی خداوند بزرگ نازل شده تا مردم معانی آن را دریابند 
و بوسیلة آن هدایت شوند بنا بر این هر کس در راه فهم قرآن بیشتر کوشش نماید. بهرة فراوانتری از آن 
می‌برد. 

این معنایی است که ما از سخنان امیر مزمنان علی در یافته‌ایم, سلام و رحمت و برکات خداوند بر 
او باد. 


تسف 


ص_ 


توالی آیات در هر سوره‌ای از قرآن به تعیین پیامبر 7 - بستگی داشته است و زمینه‌ای برای اظهار 
نظر دیگران نسبت به آن در میان نبود ولی ترتیب سوره‌ها چنانکه امروز در مصحف‌های قرآنی دیده 
می‌شود بنا به تعیین وفرمان ویژة پیامبر رل صورت نگرفت و گزینش صحابه در اینکار تأثیر داشت 
چرا که بنا بر روایات تاریخی. مصحف‌های یاران پیامبر م ماننده مصحف پن کعب (رض) و 
مصحف عبد الله بن مسعود (رض) و مصحف علی بن آبی طالب (ع) بلحاظ توالی سوره‌هاء 
گوناگون بوده‌اند. اساسا مصحف را برای قرائت آن می‌نویسند از اینرو همانگونه که سوره‌های قرآن را 
می‌توان بدون رعایت ترتیب نزول خواند. به همان صورت جایز است که آنها را به نگارش درآورد. با 
وحود اين. احترام ترتیب کنونی سوره‌هاء امری لازم است که نتیجة اجماع صحابه (نخستین گواهان 
وحی و تنزیل) شمرده می‌شود که با موافقت امیر المزمنین علی (ع) نیز همراه بوده است. 

اما مصحفی که علی (ع) به خط خود نگاشت» برخی از نویسندگان در سده‌های نخستین آن را 
دیده‌اند. بعنوان نمونه» پحیی بن حسین بن قاسم بن ابراهيم بن اسماعیل بن حسن بن علی بن ابی 
طالب (ع) ملقب به امام هادی (متوفی به سال ۲۹۸ هجری قمری) که از پیشوایان فرقه زیدیه شمرده 
می‌شوند در کتاب «احکام» خود گزارش نموده است که مصحفی را به خط علی علیه السلام نزد 
پیرزنی از خاندان امام حسن مجتبی (ع) دیده که با آنجه در دست مردم بوده» همانندی داشته است. 

همچنین محمد بن اسحاق ندیم در قرن چهارم مصحفی را به خط علی بن ابی طالب (ع) نزد ابو 
یعلی حمزة حسنی يافته و در کتاب «فهرست» خود از آن خبر داده است چنانکه می‌نویسد: 

«و من به روزگار خودمان. مصحفی را نزد ابو یعلی حمزة حسنی که خدایش رحمت کند دیدم. به 
خط علی بن ابی طالب (ع) که چند برگ از آن افتاده بود و مصحف مزبور را فرزندان حسن (ع) با 
گذشت روزگار به میراث برده بودند وترتیب سوره‌ها در آن مصحف چنین بود...». 

متأسفانه ترتیب مذکور در تمام نسخه‌هایی که از کتاب «فهرست» به ما رسیده. حذف شده است! با 
وحود این» ترتیب سور قرآن به روایت از امیر ممنان علیه السلام در آثار علمای دوره‌های بعد یافت 
می‌شود چنانکه در تفسیر «مجمع البیان» اثر ابو علی فضل بن حسن طبْرسی (از دانشمندان امامیه در 
سدة ششم) و در تفسیر «مفاتیح الاسرار ومصابیح الابرار» اثر محمد بن عبد الکریم شهرستانی (از 
دانشمندان قرن ششم) و نیز در کتب علمای دیگر با مقداری اختلاف» وجود دارد. 


ما ترتیبی را که در بخش اول کتاب «مقدمتان فی علوم القرآن» از علی علیه السلام رسیده بر دیگر 
روایت ترجیح می‌دهیم زیرا که مصنف این کتاب» روایت امام علی (ع) را به طور کامل آورده و آن را 
تقطیع نکرده است» بر خلاف شیخ طبرسی که بخشی از روایت مزبور را نقل نموده و بقیه را حذف کرده 
است اما روایت شهرستانی که از طریق مقاتل بن سلیمان از علی عبت رسیده خطاهای بسیاری را در 
بردارد که مانع از اعتماد ما بدان می‌شود. 

مصنف بخش اول از کتاب «مقدمتان» که یکی از علمای مغرب است به اساند خود از سعید بن 
مسیب و او از علی اه گزارش نموده که گفت: «از پیامبر 7 - دربارة ثواب قرآن پرسیدم. رسول 

خدا سوه مرا از ثواب تک تک سوره‌های قرآن جنانکه خداوند از آسمان فرو فرستاده بود» آگاه ساخت و 
فرمود: نخستین سوره‌ای که بر او در مکه نازل شد: 

فاتحة الکتاب است» سپس: اقرء باسم ربك آنگاه: ن و القلم» سپس: یا آیها المدثر» بعد: با آیها 
المرَمّل» سپس: اذا الشمس. آنگاه: سبح اسم ربك. بعد: واللیل آنگاه: والفح سپس: و الضحی. 
بعد: آلم نشرح» سپس: و العصر و آنگاه: و العادیات» وبعد: الکو و پس از آن: آلهاکم و آنگاه: 
آریت» و بعد: الکافرون» و سپس: آلم تر کیف. و بعد: الفلق, و آنگاه: الناس و پس از آن: الاخلاص؛ 
سپس: عبس» و بعد: انا آنزلنا» آنگاه: و الشمس و بعد: البروج» سپس: و التین» و بعد: لایلاف» پس از 
آن: القارعة. سپس: القيام بعد از آن: همّزه. سپس: المرسلات. بعد از آن: ق» آنگاه: البلد. بعد 
الطارق؛ سین الساعهه پسن از آن: ضرء سیسن؛ المصن آنگاه قل اوحی» بغد: یس سشیس ۵« 
بعد: الملانکه آنگاه: کهیعص, پس از آن: طه» سپس: الواقعة. بعد: الشعراء» در پی آن: اتمل, پس 
آن: القتصص آنگاه: سبحان» بعد: پونس سپس: هود. در پی اش: یوسف. آنگه: الححر بعد: ِ 
تشی الصاقات پس از آن: لقمان» آنگاه: سبأه بعد: الرّم آنگه: سوره‌هایی که به حم آغاز می‌شوند 
یکی در پی دیگری آمده‌اند. سپس: والذاریات آنگه: الغاشية بعد: الکهف پس از آن: النحل آنگاه: 
ان آرسلنا؛ بعد: ابراهیم. و آنگه: الأنبیا» بعد: المژمنون» سپس: الم السجدة در پی آن: والطور. در پس 
آن: الملك. سپس: الحاقة بعد: سأل سائل. سپس: عم یتساءلون, آنگاه: النازعات بعد: انفطرت. پس 
از آن: الروم در پی آن: العنکبوت سپس: المطففین, بعد: انشقت. 

و آنچه در مدینه نازل شده است: نخست سورة البقرة بعد: الأنفال» پس از آن: آل عمران» سپس 
الاحزاب در پی آنم الممتحنة, آنگاه النساء بعد |ٍذا زلزلت آنگاه الحدید سپس سورة محمد ی 
الرعد. پس از آن: الرحمن» سپس: هل آتی. سپس: الطلاق» سپس: لم یکن» آنگاه: الحشر» بعد: |ذا 
جاء نصر الله. بعد از آن: نوره سپس: الحج» تب آن: المنافقون بعد: المحادلة. سپس: الحجرات» 


۶- ترتیب سوره‌های قرآن در مصحف علی الا ۳۷ 
آنگاه: التحریم. بعد: الحمع. سپس: التغابن بعد: الفتح, آنگاه: المائدة بعد: التوبت بعد از آن: 
النجم. این سوره‌ها در مدینه نازل شده‌اند "). 

نویسنده گوید: این روایت از مهمترین روایات در ترتیب سوره‌های قرآنی به شمار می‌آید. در عین 
حال. متأسفانه کاستی و اشتباه در آن راه یافته است» بدین معنی که سورة «المسد» در آن یافت نمی‌شود 
(و جایگاه این سوره» پس از المزمل است) و همچنین سورةٌ «الصف» را در آن نمی‌بينيم (که بعد از 
التغابن باید آورده شود) و نیز سوره «النجم» در آخر این حدول نهاده شده. با اینکه سوره‌ای مکی است 
و پس از سورة «الاخلاص» فرود آمده است چنانکه در «مجمع البیان» و دیگر کتب از ابن عباس 
گزارش نموده‌اند. همچنین سورة هود لازم ایتک انش فهرمت شنم هشن آید ۱ 

به گمان من » امیر مزمنان علی عََ دو بار قرآن را جمع کرده است» یکبار آن را به ترتیب نزول 
سوره‌ها فراهم ساخته و بار دیگر» به ترتیبی که امروز در مصحف‌ها می‌بينيم گرد آورده است چنانکه 
یحیی بن حسین ملقب به هادی در سده سوّم بدان گواهی داده و گفته است که: مصحف علی عِسه با 
آنچه در دست مردم بود» همانندی داشت. 

یعقوبی (در تاربخش) گردآوری سوّمی را نیز به آمیر مزمنان عَیِس نسبت می‌دهد بطوربکه امام تاه 


در خلال آن» قرآن را به هفت بخش؛ تقسیم نموده است و خدایتعالی به درستی این قول داناتر است. 
کر 


(۱) دنباله این حدیث را در صفحه ۸ از همین کتاب بخوانید. 
(۲) برای روشن شدن این امر» آی ۱۳ از سورة هود را با آیه ۳۸ سورة یونس مقایسه نمایید. ضمناً قول «محاهد» از قدمای 


مفسران را -که سورة هود را پیش از سورة یونس آورده- در کتاب فهرس ار محمد بن اسحق ندیم ملاحظه کنید. 


۷- آنچه از علی ان عت< در تفسیر سورهٌ فاتحه آمده است 


تور هه ی سور سیخ هه کی پا ی تن دانسا رد 
روایت امام علی سا می‌یابیم آنحا که می‌فرماید: «نخستین جیزی که در مکّه بر پیامبر فرو فرستاده 
شد. فاتحة الکتاب بود. 

اينك آنچه دربارة سورة فاتحه از امیر مومنان عَتَِه گزارش شده به نظر خوانندگان گرامی می‌رسد: 

۱- دارقطنی و بیهقی در کتاب سنن خود از عبد تقیر ۰ آوتدهاون که گنت از علی عتَه دربارة 
«سبغ المثانی» پرسیده شد» فرمود: مراد» سورةٌ حمد است. گفتند: آن سوره» شش آیه دارد (و 
در سبع المثانی از رقم هفت سخن آمده است)! فرمود: جشم له تن آرجیم ( نیز 
آیتی از سوره مزبور است (که با شمارش آن» 9 حمد به هفت آیه می‌رسد). 

نویسنده گوید: این سخن را آنچه از پیامبر خدا و - گزارش شده تأیید می‌کند که فرمود: 

«جون حمد را خواندید. پم الله التَخمن ن الرَحیم را نیز بخوانید که این سوره «أم القرآن» و «ام 

الْکِتاب» و «سبع المثانی» است و بسم الله الرحمن الرحیم یکی از آیاتش به شمار می‌آید». 

این روایت را دارقطنی آورده و آن را صحیح شمرده و نیز بیهقی در سنن خود آن را نقل کرده‌است. 

۲- از طریق امامیه. محمّد بن علی بن حسین بن بابویه» به سناد خود از امیر مزمنان علی عسله 
گزارش نموده که گفت: از رسول خدا - ول - شنیدم که می‌گفت: خدایا تعالی مرا فرمود: ای 
محقدا طوَلَقَد ایتک سبعاد من مان و العظیم 3 [الحجر: ۸۷] «همانا تورا 
سبع المثانی و قرآن بزرگ دادیم». پس خداوند بوسیلة فاتحه الکتاب به تنهایی بر من متّت نهاد 
و آن را در برابر قرآن بزرگ قرار داد و «فاتحة الکتاب» گرانبهاترین چیزی است که در گنجهای 
عرش وجود دارد. 

۳- ابن بابویه در کتاب «توحید» روایت نموده که «مردی از علی بن حسین عیِته معنای «بسم 


الله الرحمن ن الرحیم» را پرسید. فرمود: پدرم از برادرش حسین بن علی عت و او از پدرش 


(۱) در میان مفسّران قرآن مشهور است که سورة فاتحهةٌ الکتاب پس از نزول پنج آیه از سورة «عَلَق» نازل شده انتتنگ: 
(۲) این نام در کتب «رجال» برای دو تن آمده که هر دو از اران علی ءیْته بوده‌اند. 


۳3 فتح البیان - فارسی 
امیر مزمنان عِت آورد که (در روزگار وی) مردی برخاست و پرسید: ای امیر مزمنان مرا از 
«بسم الله الرحمن الرحیم» خبر ده که معنایش جیست؟ 

علی سم پاسخ داد: واژة «الله» که در گفتارت آمد. بزرگترین نام از نامهای خدای بزرگ است و 
همان اسمی‌است که سزاوار نیست کسی حز خداء بدان نامیده شود و هیچ آفریده ای هم بدان نامیده 
نشده است. آن مرد گفت: تفسیر کلمه «الله» چیست؟ فرمود: او کسی‌است که هر آفریده ای در نیازها 
و سختی‌ها و به هنگام قطع اسباب و ناامیدی از غیر خود. به بندگی او روی می‌آورد زیرا هر کس که در 
این دنیا به مقام مهتری و بزرگی دست یابد. هر چند در کمال بی‌نیازی و سرکشی باشد و دیگران نیاز 
فراوان بدو پیدا کنند. سر انجام زمانی فرا خواهد رسید که دیگران به کاری نیازمند شوند که او از عهدة 
انجامش ناتوان مانئد و خود نیز به چیزی نیازمند گردد که توانایی بر آن نداشته باشد و ناگزیر به هنگام 
ضرورت و نیاز خود. امید از دیگران می‌برّد و رو به سوی «الله» می‌برّد. تا آنکه چون خداوند 
درخواستش را کفایت کند. او (لطف خدا را به فراموشی می‌سپرد و) دوباره به شرك (و سرکشی) خود باز 
می‌گردد! آیا نشنیده‌ای که خدای عر و حلّ می‌فر ماید: + «فل آر یْتَُم ان تلم عَدَاب لته 
آتتکم آلسا عَة أَغیر له تذغوق ان کنشم صیقیق ۵ بل 4 دون قیحمْف ما ذْغون 
له ان شاء وتنسون سا شش رکون (6 [الأنعام: 1۱-40]. 

یعنی: «بگو در صورتیکه عذاب خدا شما را در رسد یا قیامت بر شما آید اگر راست گویید خبر 
تال که ناه 0 کی ای لا که ها از اش خن و راو تضهن (عتای رز 
که به خاطرش وی را خواندید از شما بر می‌دارد و آنچه را شریکش می‌پندارید فراموش می‌کنید». 

پس خدای بزرگ به بندگانش می‌فرماید: ای نیازمندان رحمتم. در همة احوال شما را به خود محتاج 
ساختم و در همه اوقات» فروتنی بندگی را برایتان لازم شمردم پس در هر کاری که آغاز نموده‌اید و 
آرزوی به پایان بردن آن را دارد و امید رسیدن به نهایتش را در دل جای داده‌ایده بسوی من تضرّع کنید که 
من چون بخواهم چیزی را بر شما ببخشم. دیگری بر مَنعش توانا نباشد و چون بخواهم چیزی را از شما 
منع کنم» دیگری بر بخشیدنش ناتوان ماند. پس من سزاوارترین کسی هستم که از او حاجت خواسته 
شود و به سوی وی تطرع گردد. بنابر این در آغاز هر کار -کوچك باشد یا بزرگ- بگویید: بشم الله 
الرحمَن الرّجیم. یعنی: در اين کار از خدایی یاری می‌جویم که رسم بندگی» برای هیچکس جز او 
شایسته نیست. همان «الله» که چون از او یاری خواهند. یاری نماید و چون او را بخوانند. پاسخ دهد. 


همان «رحمن» که باگستردن روزی خود پر ماه رحمتش را به ما ارزانی مین ذازق همان (رحیم» که در 


۷- آنجه از علی اه ات در تفسیر سور فاتحه آمده است ۳۱ 
کار دیانت و دنیا و آخرتمان بر ما ترخم می‌کند و اوست که دین را برای ما سهل و آسان و (تکلیف را) بر 
ما سبك ساخته است و با جدا سازی ما از دشمنانش» ما را به رحمت خود می‌نوازد. 

سپس علی عم گفت: رسول خدا ‏ لٍّ - فرمود: هر کس به کاری پردازد که به اندوهش افکند. 
اگر با خلوص نیت و از صمیم دل روی به خدا آوزد و بگوید: بشم الله الرَحْمَنِ الرَحیم. از دو امر 
(سودمند) حدا (و بی بهره) نماند. پا به حاحت خویش در دنیا دست یابد و یا نزد خداوند (پاداشی) 
برابر آن را اندوخته کند و آنچه نزد خدا برای مزمنان ذخیره شود. بهتر و پایدارتر است». 

نویسنده گوید: رحمن و رحیم دو واژه است که از «رحمت» گرفته شده‌اند و در «رحیم» رقت 
بیتتزی اعتبار مشود عانکه.در حدیت این عتناسن از رسول.خا - عوهت آمده: است که فرمود: 
افالرجیم آرق من الرَنمّن وکلاهما رفیقان» یعنی: «در معنای کلمة رحیم» رقت بیشتری از رحمن 
وجود دارد و هر دو کلمهء همراه و رفیق یکدیگرند». و این معنا در سخن امیر مزمنان عْسَه نیز دیده 
می‌شود چنانکه معنای «رحمن» را بر این امر حمل نموده که: «با گستردن روزی خود بر ماء رحمتش را 
به ما ارزانی می‌دارد» و «رحیم» را با آن معنا تطبیق داده که: «در کار دیانت و دنیا و آخرتمان بر ما ترحم 
می‌کند و دین را برای ما سهل و آسان و (تکلیف را) بر ما سبك ساخته است» همانگونه که خداوند (در 
کتابش) می‌فرماید: 

#یرید لته آن حتف عنم وحلق آلانسلن صعیفّا 3 [النساء: ۲۸]. یعنی: «خدا 
می‌خواهد تکلیف شما را سبك گرداند زیرا که انسان. ضعیف آفریده شده است». در عین حال باید 
دانست که رقت (یا دلسوزی) از صفات آفریدگان است و خدای سبحان بدان وصف نمی‌شود و مراد از 
این تعبیر در حدیث. آثار رقت یعنی بخشش و تخفیف و آمرزش است چنانکه علی عته دربارة 
خداوند سبحان فرمود: «بصی لا یوصّف با اس رحیم لا وف نمیشن تاو تا ارت 
ولی به داشتن تن حسّ بینایی وصف نگردد. و رحیم است امّا به رقت و دلسوزی مُّصف نشود». 

6 - از امیر مومنان علی ع گزارش شده که فرمود: «(خداوند با ذکر) رحمن و رحیم: نا امیدی را 

از آفریدگانش می‌زداید». 

۵- بیهقی از علی عِه آورده که گفت: پیامبر خدا - و - گروهی از خویشان خود را به پیکار 

فرستاد و دعا کرد که: خداوند اگر ایشان را به سلامت باز گردانی تو را چنانکه سزاوار سپاست 
باشد سپاس می‌گزاره! چیزی نگذشت که آنان به سلامت برگشتند. پیامبر لو گفت: «احمد 


له عل سابغ نعّم الّه» (خدای را بر کمال نعمت‌هایش سپاس تمام باد). علی تاه گفت: من 


۳۲ فتح البیان - فارسی 
به پیامبر - و گفتم: ای رسول خدا آیا شما نگفتید که اگر خداوند آنان را به سلامت 
بازگرداند او را چنانکه سزاوار سپاسش باشد» سپاس می‌گزارم؟! فرمود: مگر من آن کار را 
نکردم؟! 
نویسده گوید: مقصود از «الحمد» (با توجه به الف و لام آن) گاهی سپاس کامل و گاهی ستایش 
تمام است چنانکه باز هم از پیامبر خدا - 97 رسیده که فرمود: هیچ چیز نزد خدایا تعالی از «حمد» 
محبوبتر نیست از اینرو خود را با «الحمد لله» ثنا گفت (یعنی ستایش نمود). 
ِ آبو علی فضل بن حسین طبرسی در تفسیر «جوامع الجامع» در معنای کلام خداوند که فرمود 
(بگویید): یت الط لمستَعِیم 4 آورده است: از علی مه روایت کردهاند که 
معنای هت آنست که: ما را ثابت و استوار دار. 
نویسنده گوید: هر گاه بنده بدرگاه خداوند بگوید «آخدتا4 در حالی که نسبت به راه راست در 
تردید و دو دلی باشد» مرادش آنستکه: راه راست را به ما بنماء و چون بگوید هیا 6 در حالی که آئین 
زاسشتن با را باور.داشه پاش معصو دشن تست که ما را درررآهراسته یت ی اتار خار (زسرداد 
|هدنا در سورة فاتحه همین معنا است). 
۷- شیخ طبرسی در «مجمع البیان» گفته است که مفسران. دربارة معنای «الصَرّط سیم 
(43 اقوال گوناگون آورده‌اند. یکی از آنها اینست که راه مستقیم همان راه «کتاب خدا» است و 
این قول از پیامبر خدا ع گزارش شده است. 
نویسنده گوید: شیخ در اینجا به سخنی از رسول خدا - و - اشاره نموده که از علی عت رسیده 
است و در روایت علی عم چنین آمده که رسول خدا عْو فرمود: «کتاب خدا است که در آن خبر از 


پیشینیانتان رفته و پیشگویی از آیندگانتان شده و داوری در میانتان آمده است (تا آنحا که می‌فر ماید) و 


قرآن, ذکر حکیم و صراط مستقیم است». 
و این سخن را گفتار خدای تعالی تأیید می‌نماید که می‌فرماید: «ٍ نذا را یی للی 
هچ [الاسراء: 4] نی «همانا این قرآن به استوارترین راه رهنمایی می‌کند» و نیز فرمود: طوهدا 
رب و ورب تاه [الاتعام: ۱۱۳۹ یعنی: «اين راه راست خداوند تو است» و نیز فرمود: رن 


۱ توا اسب فعَم کم عن سبیلهه [لانعم: ۱۰۲ 
یعنی: ی ی 0 


۷- آنجه از علی اه ات در تفسیر سور فاتحه آمده است ۳۳ 


می‌کنند». و در کتاب خداء «صراط مستقیم» به «بندگی خالص» تفسیر شده است جنانکه می‌فر ماید: 


رن َعْبُدوی هَنذا صراط مُسَتَقيم 3 اس ۱ بعن یعنی: «و اينکه مرا بندگی کنید. اینست راه 
است» و چون ابلیس اه الله _ گفت: «ر عوینَهُم َحَعنَ الا عباداگ مهم لمْحْلَصینَ 
1 [الحجر: ۰-۳۹]. یعنی: «سوگند (به عرّت تو) که همه (فرزندان آدم) را به گمراهی می‌کشم» جز 


آن بندگانت از میان ایشان که خالص شده‌اند» خدای عرّ و جل در پاسخ او فرمود: هلا صوظ عَّ 


2 


مستقیم 4 [الححر: 4۱] «اين راهی است مستفیم بسوی من»! و شك نیست که این نعمت و الا و 


فرموده است و از اینرو (در پی آیة گذشته) فرمود: صوّط دیق أنعَمَتَ عَلَيَهم4 (راه کسانی که به 


ایشان نعمت داده‌ای). 


۸ 


محمّد بن علی بن حسین بن بابویه در کتاب «معانی الاخبار» به اسناد خود از حسن بن علی 
بن محمّد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن حسین بن علی بن آبی طالب 
علیهم السلام آورده است که دربارة این گفتار خدای عرٌ و جل که «صوط أذینَ مت 
عَلَیِهم 4 فرمود: یعنی بگویید: ما را به راه کسانی هدایت فرما که نعمت توفیق در دین و 
فرماتیر دای از شود را بتانها داده‌ای وارشان 2 
فرمود: ون بطع ال لول لت فك مین نع له علَیّهم من ابیت 
واح یف والشهداه 7اه 7 وَحس یی اراتدا رفیقا 4468 [لساء: .]7٩‏ یعنی: «هر 
کر از ام ارت نب تا وا یه فان یت واه 
است از پیامبران و صذیقان و شهیدان و صالحان و ایشان نیکو رفیقانی هستند». و این تفسیر 


ها ارام مان علی ززات له است: 


محذث بحرانی در تفسیر «البرهان» از امیر مومنان علی گزارش نموده که فرمود: خداوند 
بندگان خود را فرمان داد تا راه کسانی را که به ایشان نعمت داده است از او بخواهند و آنان 
پیامبران و صدیقان و شهیدان و صالحانند و نیز (فرمان داد) تا از راه کسانی که بر ایشان خشم 
با «فْل هل تشم شم من 
. «ِ عَلیه وَجََل منهم الْقردة نازیر وَعبد 


2 وت رتیت مر مکاتا وس غن سَواء لبیل 6۵ [لمانده ۰ یعنی: «بکو آٍ 


شمارا خبر دهم که چه کسی در پیٌ پیشگاه خداء سر انحامی بدتر از این دارد؟ آنکس که خدا او را 
از رحمتش دور کرد و بر او خشم گرفت و کسانی از ایشانرا بوزینگان و خوکها ساخت و آنکس 
که طاغوت را بندگی نمود. اینان حایگاه بدتری دارند و از راه اعتدال گمراه‌ترند». و نیز خداوند 


فرمان داد تا (اهل ایمان) از راه گمراهان به خدا و 


ایشان فرمود: وف یال الکس ۷ فقو ی دیسکم غیر اي ولا توا ِ 
قَد ط ار ف صا کثیرا وم ها نوا آلسَییل 3 [الماندة: ۷۷]. یعنی: «پگو 
ای اهل کتاب در دین خود بناحق غلوّ مکنید و پیرو هوسهای گروهی نشوید که پیش از این 
کمراه انیت مساو زا کم مسا راز رام اعدال به پیراهه رفته و انان ای ههد 
همچنین علی عسَه فرمود: هر کس به خدا کفر ورزد مورد خشم او قرار گرفته و از راه خدا دور 

و گمراه است». 
نویسنده گوید: ذکر یهود و نصاری در تفسیر «غضب شدگان» و «گمراهان» از باب تعیین مصداق 
و تطبیق با مورد آمده است ولی البته «مورد. مخصّص نیست» (یعنی همچنانکه علی عسَِه فرمود 

خشم خدا و گمراهی از صراط مستقیم. به بهود و نصاری اختصاص ندارد و هر کافری را فرا می‌گیرد). 

۰-ابن بابویه در کتاب «عیون آخبار الرّضا» از امیر مزمنان علی عِت به نقل از رسول خدا مر 
آورده است که: «خدای عرّ وجلّ فرمود: فاتحةّ الکتاب را میان خود و بنده ام تقسیم کردهام. 
نیمی از این سوره از آن من است و نیم دیگرش از آن بندة من و آنچه بنده‌ام در خواست می‌کند 
سهم اوست. چون بنده گوید: بشم له لسن آلرجیم خدای جلّ جلاله می‌فرماید: 
بندهام به نام من آغاز کرد سزاوار است که کارهایش را به انجام رسانم و در احوالش برکت نهم 
و چون بنده گوید: امد یه رَبَ الْعَلَیینَ 4 خدای - جَلّ جلاله - فرماید: بنده ام 
ستایش نمود و دانست که نعمت‌هایش همه از سوی من است و بلاهایی که از او دفع کرده‌ام 
همه از بخشایش من سر زده است. (ای فرشتگان) شما را گواه می‌گیرم که نعمت‌های آخرت را 
بر مواهب دنیوی او بیافزايم و عقوبتهای آخرت را از او دفع کنم چنانکه بلاهای دنیا را دفع 
کردم. و چون بنده گوید: رن آلرجیم 3 خدای عر و جل می‌فرماید: بنده‌ام برای من 
گواهی داد که من رحمن و رحیم هستم. شما را (ای فرشتگان) گواه می‌گیرم که از رحمت 
خود. بهرة فراوان بدو دهم و از بخشش خود. نصیب بزرگ بدو بخشم. پس چون بنده گوید: 


مك یوم لین 4 خدای - جلّ جَلاله - (به فرشتگان) می‌فرماید: شما را گواه می‌گیرم 


۷- آنچه از علی ات۷ در تفسیر سور فاتحه آمده است ۳۵ 
چنانکه بنده‌ام اعتراف نمود که من خداوند روز (حساب یا روز) پاداش و کیفرم» به روز 
محاسبه» حسابش را آسان گیرم و از بدیهایش در گذرم. پس چون بنده گوید یال نَعبْده 
خدای - جلٌ جلالّه - می‌فرماید: بنده‌ام راست گفت تنها مرا بندگی می‌کند» شما را گواه 
می‌گیرم که او را بر بندگیش پاداشی دهم که مخالفان عبادتش بر او غبطه خورند. پس چون بنده 
گوید: وی سْتَعینْ 43 خدای -عرّ و جل - می‌فرماید: بنده‌ام از من یاری خواست و به 
سوی من پناه آورد. شما را گواه می‌گیرم که او را یاری کنم و در سختی‌ها به فریادش رسم و به 
روز گرفتاری‌هایش دستش را بگیرم. پس چون بنده گفت: اهیتا الصَرّط المُسْتََیم 4 تا 
پایان سوره» خدایا تعالی می‌فر ماید: اين (مقام) از آن بنده من انتشت و از آن اوست در خواست 
نمود» همانا دعوت بنده‌ام را احایت فرمودم و آنچه را ارف کرد بدو بخشیدم و از آنچه بیم 
نمود» او را ایمن داشتم). 

و > 


۸- آنچه از علی ات در تفسیر حروف مقطعه روایت شده است 


تاو ارت حرف مه کیش ارم وهای فر میا انیا اعا سم رام گر کرت آزروه نو 
بهترین و استوارترین سخن از میان اقوال» سخن امیر مزمنان علی عِس است که فرمود: حروف مزبور 
به «نامهای خداوند» اشاره دارد و از اینرو امام عِسَه در پیکارها و دعاهای خود. خدایا تعالی را با آن 
حروف می‌خواند چنانکه نصر بن مُراحم ری در کتاب «وَفْحةَ صفین» از َبَغ بش اف ود 
انتت که کفت: «در هیچ پیکاری نبود مگر آنکه علی عِته ندا در می‌داد: کهیعص)»! و ابن ماجه در 
تفسیر خود از نافع و او از ابو ْعیم قاری و او از فاطمه " دختر علی بن آبی طالب تیه تقل کرده است 
که وی از پدرش شنید که می‌گفت: «یا کهیعص مرا بیامرز». همانند این روایت را ابن حریر طبری در 
تفسیر خود» به سند دیگری گزارش نموده است. 

و که وق مزا نمی کل روا نت بت مرس وج 
امام علی عته) گزارش کرده که أَمُ هانی از رسول خدا و شنید که در معنای «کهیعص» فرمود: 
کافی. هادی. آمین! " عالم و صادق. 

و از طریق امامیه. محمّد بن علی بن حسین بن بابویه در دو کتاب «معانی الاأخبار» و «توحید) به 
اسناد خود از امام حسین بن علی (ع) روایت نموده که فرمود: 

«مردی یهودی به نزذ پیامبر جْْ آمد و پرسید که حروف هجاء چه سودی دارد؟ پیامبر بل به 
علیءِسه که در آنحا حضور داشت فرمود: : به او پاسخ ده و دعا کرد که: خداوندا علی را در گفتن سخن 
درست موفق فرما. علی ءِته گفت: هیچ حرفی از حروف مزبور نیست مگر آنکه بر نامی از نامهای 
خداوند عرٌ و جل دلالت دارد...... (تا پایان حدیث که امام حروف هجاء را با اسماء الله تطبیق داد)؛ 

و نیز میبّدی در تفسیر خود آورده است که: «امیر مزمنان علی عِتَه به کهیعص سوگند یاد 


می‌نمود» و سوگند را در شرع جز به نامهای خدای تعالی نتوان یاد کرد. 


(۱) علمای رحال» اصبغ بن نباته را از یاران و خواص امیر مومنان علی مه شمرده‌اند. 

(۲) شیخ مفید در کتاب «ارشاد» فاطمه را در شمار دختران علی عم آورده که البته مادرش غیر از فاطمه زهرا سلام الله 
علیها بوده است. 

(۳) امین به معنای درستکار و مورد اعتماد. از نامهای خداوند شمرده می‌شود (در دعای حوشن کبیر» فقرة ۷۷ نیز در 


ردیف نامهای خدا آمده‌است). 


۳۸ فتح البیان - فارسی 

امّا آنچه حکایت نموده‌اند که امام علی عِس فرمود: 

«هر کتابی گزیده‌ای دارد و گزيدة این کتاب (قرآن کریم) حروف تهُجی است» این روایت با تفسیر 
امیر ممنان در پیوند با «آسماء الله» منافاتی ندارد زیرا گزیده (و چکیدة) قرآن همان نامهای مقدس 
خداوند است که کلید معرفت پروردگار و وسیله دعا و پرستش وی به شمار می‌آید. چنانکه در قرآن 
مجید فرموده است: وله ۱ اس دود باه [الأعراف: ۱۸۰]. یعنی: «نیکوترین نامها از 
آن خداست پس او را با آنها بخوانید». 

عرب نیز با حروف مقطعه» سخن گفته چنانکه شاعر ایشان گوید: «قلنا ما قفی» فقالت قاف...۱» 
یعنی: «به آن زن گفتیم بایست» گفت: قاف!» و قاف در این بیت به جای مت - ایستادم» بکار رفته 
است و در واقع آن زن با گفتن این يك حرف تمام مقصود خود را ادا کرد. همچنین حروف مقطعه در 
کلام الهی» هر يك به مقصود کاملی اشاره می‌کنند که همان نامهای خداوند تعالی باشد. 

این تفسیر» بیش از دیگر آراء در خور کتاب خدا است و با قرآن تناسب دارد و گروهی از یاران 
پیامبر و از جمله عبد الله بن عبّاس و عبد الله بن مسعود رضی الله عنهما نیز بر این قول رفته‌اند و 
گفته‌اند که «هر حرفی از حروف مقطعه از نامهای خداوند عرٌ و حل مشتق شده» چنانکه طبری در 
تفسیر خود از ایشان گزارش نموده است. امّا سایر اقوال دربارة این حروف حمّاً ناشی از ظنّ و گمان 
است که دلیلی بر درستی آنها نداریم مانند اینکه گفته اند: حروف مزبور. رمزهایی میان خدا و رسول 
اوست! در حالیکه حای رمز گویی در کتاب روشن خدا که برای راهنمایی عموم مردم آمده - نیست 
بویةه کتابی که خدای تعالی آن را برای پند گرفتن آسان ساخته [القمر: ۱۷] و به اندیشیدن در آن سفارش 
وه اه از ونم پراش فمرفاستت طوام آعا لیم نوا مُبیتا 448 [لساه: ۱۷4] «ما 
نوری آشکار بسوی شما فرو فرستادیم». 

> 6 


-٩‏ آنچه از علی ان عت< دربارةٌ متشابهات قرآن گزارش شده است 


عزٌ و حل فرموده است: طهو آلذی ج آندل عَلَیْك الکتب مه ءابِت کت هد نم آلکتب 
ی رم 2 ی ۳3۹۳ ِ 2 مرو فو بر 7 خر م 
و جر مَتَشَبهّت فا لین ف‌ لبم بهم رم ییون ما دعب مه ابتفاء آلنتة وابتفاء 


۳ 
0 


رل و مت یه لا ال له حون فی الم یقولونَ امن بهه کل من عند بژیا وم 
درا ولو یب 3 (آل عمران: ۷]. 

یعنی: «اوست کسی که اين کتاب (قرآن مجید) را بر تو فرو فرستاد. بخشی از آن آیاتی محکم‌اند 
که اساس کتاب شمرده می‌شوند و بخشی دیگر متشابهاتند. اّا کسانی که در دلهایشان انحراف (از 
حق) وحود دارد برای فتنه جویی و (نیز) در حستجوی تأویل متشابهات آنها را دنبال می‌کنند با آنکه 
جز خدا کسی تأویل آیه‌های متشابه را نمی‌داند و ژرفنگران در دانش گویند که بدان ایمان آوردیم همه 
(محکم و متشابه) از سوی خداوند ماست و جز خردمندان کسی پند نمی‌پذیرد». 

مفسّران مسلمان در معنای محکم و متشابه اختلاف کرده‌اند. قول مشهور در میان ایشان آنستکه 
محکم در قرآن به آیاتی اطلاق می‌شود که بلحاظ معناء تنها يك احتمال را می‌پذیرند. متشابه آیاتی را 
گویند که از حیث معناءه دو احتمال یا بیشتر را قبول می‌کنند بدون آنکه احتمالی بر احتمالات دیگر. 
ترحیح داده شده باشد! 

این دسته از مفّران از ذکر «قرینه‌های پیوسته و ناپیوسته "» در قرآن غفلت کرده‌اند که توحه بدانها 
موجب می‌شود تا معنای مناسب در هر جا فهمیده شود و فراموش کرده‌اند کتابی که احتمالات گوناگون 
(از معانی ناسارگار با یکدیگر) را بپذیرد نمی‌تواند راهنمای مردم باشد و آنها را به راه راست رهبری کند 
بلکه ایشان را در سرگردانی و تردید ۱ خداوند منافات دارد که فرموده است: * 
هدّا بیان لاس وَُدّی وَمَوْعطَه للْمْتَمَیَ 4468 [آل عمران: ۱۳۸). یعنی: «اين (قرآن) برای مردم؛ 


هو > 


روشنگر است و رهنمود و اندرزی برای متقیان است). و نیز می‌فرماید: کت لک یبن | 4 لکُم 


(۱) قرينة پیوسته» از متن آیه يا سیاق آن بدست می‌آید و قرینة ناییوسته. از آية دیگری که «وحدت موضوعی» با آیة ال 


دارد استفاده می‌شود. قرائن عقلی و عرفی نیز گاهی در رفع ابهام از آیات موثرند. 


عءایلته- عم تَهََدُونَ 83 [آل عمران: ۱۰۳]. یعنی: «اینچنین خداوند آیاتش را برای شما روشن 
(واضح) می‌کند شاید که هدایت شوید» و امثال اين آیات. 

اما امیر مزمنان علی عیِته بر اين قول رفته است که متشابهات قرآن حکیم. آیاتی شمرده می‌شوند 
که از «غیب مستور» سخن می‌گویند همانند صفات خداوند و اسرار فرمانروایی او بر حهان هستی و 
آنچه خدا علمش را از بندگان خود پنهان داشته است و همچنین امام عِسه بر اين رآی بوده که راسخان و 
فرو رفتگان در دانش متشابهات قرآن را باور دارند هر چند تأویل آنها را نمی‌دانند و از اسرارشان با خبر 
تا با که این آکاهی هون ات ساوعه سین پماعلی ‏ ی ری ایو هون کات 
«توحید» و شریف رضی در «نهج البلاغه» آورده‌اند و اپن آبی الحدید در شرح بر نهج البلاغه 
می‌نویسد: مه بن صَدقة روایت کرده که امام صادق عِس فرمود: روزی امیر ممنان خطبه‌ای را (که 
آشباح نام دارد) بر منبر کوفه خواند چرا که مردی بسوی وی آمد و گفت: ای امیر مزمنان خدای خود را 
چنان برای ما وصف کن که گویی او را آشکارا می‌بینیم! تا محیبّت و معرفت ما بدو افزون گردد. 
امامعسله از این سخن (جسورانه) در خشم شد و ندا در داد تا مردم به نماز در مسحد گرد آیند. چون 
آنان حاضر شدند و مسجد از اهل نماز پر شد -امام در حالیکه خشمگین بود و رنگش دگرگون 
می‌نمود- بر فراز منبر بر آمد. آنگاه ستایش و ثنای خدا را بجای آورد و بر پيامبر خدا درود فرستاد سپس 
گفت: «ستايش خدای راست که نبخشیدن (نعمت‌هایش) جیزی بر او نمی‌افزاید و بخشیدن 
(مواهبش) او را به بی جیزی نمی‌کشاند (تا آنجا که فرمود:) پس ای پرسش‌کننده! نيك بنگر و آنچه را 
که قرآن دربارة اوصاف خداوند به تو نشان داده پیشوای خود قرار ده و از نور هدایت قرآن روشنایی 
بحوی و چیزی را که شیطان به دانستن آن وادارت کرده ولی در کتاب خدا بر تو واجب نشده و در 
سنّت پیامبر و پیشوایان هدایت"" اثری از آن دیده نمی‌شود. رها کن و علمش را به خدای سبحان 
واگذار که این نهایت حقّ خدا بر تو است (خداوند بیش از آن» چیزی از تو نمی‌خواهد) و بدان که 
راسخان در دانش کسانی هستند که اعترافشان به نادانی دربارة تفسیر «غیب مستور» ایشان را از ورود 


(۱) حا دارد کسی بپرسد: چگونه ممکن است خداوند سبحان آیاتی را فرو فرستد که حز خودشء کسی از معانی آنها با 
خبر نباشد؟! پاسخ اینست که: اشکالی در فهم معانی آیات نیست چه محکم باشند و یا متشابه زیرا که از اسلوب 
زبان عرب بلحاظ لغت و اعراب بیرون نرفته‌اند بلکه اشکال در فهم «تأویل آیات متشابه» است یعنی در فهم حقایق 
و مصادیق آنها مانند حقیقت عرش و لوح محفوظ و نامة اعمال و امثال اين امور که مربوط به عوالم غیب‌اند. 

() این عبارت [ولی در کتاب ...۰.۰۰.۰۰۰ هیده نمی‌شود] در برخی از اسناد نیامده مانند آنچه از طریق زید بن اسلم 


گزارش شلده است. 


9- آنجه از علی اء32 دربارة متشابهات قرآن گزارش شده است ۱ 
به درهای بستة آن بی‌نیاز ساخته است و خداوند اعتراف آنان را به عجز و نادانی از احاطه بر آن 
امون ستایش نمود و فرو نرفتن ایشان را در جیزهایی که ادراك کنهشان را از آنان نخواسته 
«ژرفنگری» نامید. پس تو هم به همین اندازه بسنده کن و عظمت خداوند پاك را با عقل خود نسنج 
که از اهل هلاکت خواهی شد». 

نویسنده گوید: آنچه این سخن استوار و نصّ آشکار را تأیید می‌کند. گفتار خداوند تعالی است که 
فرمود: ما دیق نی فلوبهم ریغ فیبغون ما تعدبه منه آبیغامالفتتة وآنیقاء توب وتا 
۳ تأویلک یعنی: «ام2| کسانی که در دلهایشان انحراف (از حق) وحود دارد برای فتنه‌حویی و 
(نیز) در حستجوی تأویل متشابهات. آنها را دنبال می‌کنند». پس اگر علم و آگاهی از تْویل متشابهات» 
و یژة خداوند نبود در آنصورت کسانی را که به دنبال علم مزبور می‌روند سرزنش نمی‌فرمود و تنها از 
فتته جوبی ایشان مذت می‌نمود". این نکته‌ای است دفیق که از کتاب خدا فهمیده می‌شود ۲ پس 
دربارة آن بیاندیش و آن را غنیمت شمار. 


ار 


(۱) بنابر اين. حرف واو بر سر والرَسحُونَ نی آلملم یفولْون ءامَّا هه برای استیناف یعنی شروع جملة جدید است و 


(۲) از اینحا می‌فهمیم که چرا امام عس* از پرسش آن مرد دربارة بحثی که قرآن از آن نهی کرده خشمگین شد. 


۰- آنچه از علی 22 دربارة تفسیر سخن گفتن خداوند گزارش شده‌است 


خداوند بزرگ با بندگان برگزیده‌اش به صورتهای گوناگون سخن گفته است. بخشی از آن سخنان 
بشکل الهام يا وحی در خواب يا بیداری رخداده که آنها را «وحی قلوب» می‌نامند. و بخشی دیگر 
بصورت نداء و صدایی بوده که بگوش می‌رسیده است. و پاره ای دیگر در سیمای رساندن وحی از راه 
فرستادن فرشته. جلوه گر شده است چنانکه خدای تعالی در کتاب ارجمند خود می‌فرماید: 

لوا ان لبم آن یکلم له الا وَخیّا از من وراي ججاب آر یرل ولا یو 
باذنه- مَا من حَکِيمْ (3 [لشوری: 0۱]. یعنی: «خدا با هیچ بشری سخن نمی‌گوید مگر 
از راه وحی؛ یا از پس پردة (غیب) یا فرستاده‌ای را روانه می‌سازد سپس آن (فرشته) با اجازة او آنچه را 
که(خدا) می‌خوآهذ وحی می‌کند» همانا خدا والا مریه و فرزانه است». 

صورت دیگری از سخن گفتن خداوند را نیز می‌شناسیم که آن را «وحی تکوینی» گویند چنانکه در 
این آیات کریمه بدان اشاره شده است: 

ال لها از تیا طوعا 7 کُرَهَا [سصّلت: ۱۱] «(خداوند) به آسمان و زمین گفت خواه 
و ناخواه (بسوی فرمان من) پیش آپید!». 

تما مر دا آراد ان ول لد گُن فَیِحُونْ 48 یس: ۸۲]. «فرمانش جز این نیست 
که چون امری را بخواهد» بدو گوید بشوا پس می‌شود؛. 

تفا عتارم ض نی ماءك وا اقا قلعی4 [هود: 44]. «و گفته شد که ای زمین» آب خود را 
فرو بر! و ای آسمان (بارانت را) باز دارا» و امثال ید 3 

و اما امیر مومنان علی عبت سخن گفتن خدای تعالی را در خلال خطبه‌های خود به درست ترین 
صورت تفسیر نموده‌است چنانکه هنگام تلاوت این آیه: رجا لا همهم یج ولا یم غن ذ کر 
4 فرموده است: «در روزگاران دراز و پیایی و بهنگام نبودن پیامبران همواره خداوند بندگانی 
داشته که در فکرشان با آنان زمزمه می‌کرده و در درون عقلشان با ایشان سخن می‌گفته است». 

در اینجا امام عَسَه حایگاه الهام را در انسان» «انديشه و عقل» او شمرده نه «قلب و سینه‌اش!» زیرا 
که الهام با ذهن آدمی پیوند دارد و این تعبیر دقیقی است. 

علی عسه در خطبة دیگری از سخنرانی‌های شکوهمند خود می‌فرماید: 


31 فتح البیان - فارسی 

«(خداوندی که) با موسی سخن گفت و برخی از آیات بزرگش را بدو نشان داد» بدون آنکه 
دارای پیکره سخن گفتن باشد و ابزار نطق و زبان (بزرگ و) کوچك داشته باشد»! 

و این هم صورت دیگری از تکلّم خداوند است که در آن. خدای تعالی از پس غیب بنده‌اش را ندا 
می‌کند و او ندای خدا را می‌شنود. البته خداوند سبحان با آفریدگان سنجیده نمی‌شود و همانند ایشان به 
اعضاء و احزاء نیاز ندارد. 

امام غیت در وصف فرشتگانی که حامل وحی به پیامبرانند نیز سخن گفته و در این باره فرموده 
اشبت: 

«آنها عظمت و شکوه خداوند را تقدیس می‌کنند و آنجه را در مخلوقات از قدرت و صعنت 
الهی آشکار شده. به خود نسبت نمی‌دهند و ادعا ندارند جیزهایی را که آفرینش آنها ویژة 
خداوند است "" می‌توانند به همراه او بیافرینند بلکه آنان بندگان گرامی خدا هستند که در سخن 
گفتن بر وی پیشی نمی‌گیرند و به فرمان او عمل می‌کنند. خداوند ایشانرا در علومی که نزدشان 
در آنحا هست. امانتدار خود ساخته و آنان را به همراه سپرده‌هایی از اوامر و نواهی خویش 
بسوی پیامبران فرستاده است». 

امیر مزمنان علی عت در تفسیر سخن خداوند که فرمود: #کن تک 3 نیز گفتاری ارزنده 
دارد که در خلال آن شکل دیگری از کلام الهی را توضیح داده و می‌فرماید: 

«(خداوند سبحان) هر کس (و هر جیز) را که که بخواهد ایجاد کند. بدو فرمان می‌دهد که: 
«بشو»! و او بوجود می‌آید. امّا این فرمان نه با صدایی‌است که آن را در فا بکوبد و نه با 
ندائیاست که بگوش کسی رسد بلکه کلام خداوند پاك فعل اوست که آن را پدید آورده جنانکه 
پیش از آن وحود نداشته‌است که اگر پیوسته موجود بود. خدای دومی بشمار می آمد !». 

بر این تفسیر زیبا بنگر که از گنج‌های گرانبهای دانش و نمونه‌های نغز حکمت است. 


ار 


(۱) در اینجا امام عِسه به «توحید خالقیت» اشاره می‌فرماید. 


۱ آنچه از علی ان 2 دربارةه تفسیر سوره توحید گزارش شده‌است 


علی ءِمه سخت علاقمند بود تا از یگانگی خداوند (و عظمت بی‌مانند او) یاد کند و این کار را سر 
آغاز سخنرانی‌ها و هدف نهایی خود قرار داده بود» از همین رو در بیشتر نمازهایش سورة «توحید» را 
می‌خواند. ابن بابویه به اسناد خود از عمران بن خصین " گزارش کرده که پیامبر خدا - با - گروهی 

چون آن گروه از مأموریت بازگشتند. پیامبر بو از آنها (دربارة کارهایشان) پرسید. گفتند: همه 
کارها به خوبی گذشت (و مشکلی پیش نیامد) جز آنکه علی در تمام نمازها (پس از فاتحه الکتاب) 
سورة ال هو له أَحَدٌ (4 را برای ما می‌خواند! پيامبر بل فرمود: ای علی» چرا چنین می‌کردی؟ 
علی ع پاسخ داد: چون طفْلْ هو لد 4 حَا (4 را دوست می‌دارم. فرمود: پیش از آنکه تو آن سوره 
0 

سپس امام - سا - این سورة کریمه را به هنگام پرسش مسلمانان برای آنان تفسیر نمود چنانکه در 
«مجمع البیان» از عبد خیر گزارش شده است که مردی از علی ءته دربارة تفسیر این سوره پرسید 
امام فرمود: 

جوا اه ار ایلع اس با میفی یکی 9 مرو ونیا ماو 


و یود: فیکون اما مشارکا. ول یکن آ ۸ کر انم شاف احر6:: یعنی: «بگو اوست» خدای یکتا.؛ 
پی‌آنکه یکتایی وی به شمارش آید. خدا است که در همه نیازها - بدون جدا کردن نصیبی" "* روی بدو 
آوزنك. کسی: را تزانیدهتا میراث از او برده شود و مرگ پذیرد و از کسی زاییده نشده تا در مقام خدایی 


شريك وی باشد. و هيچيك از آفریدگانش همتای او نبوده و نخواهد بود». 


(۱) عمران بن خصین خزاعی از فضلای یاران پیامبرلٍْ و از اصحاب علیعه بوده است (تنقیح المقال. ج۲» 
ص ۳۵۰). 
(۲) این گزارش را مُسلم در صحیح خود نیز آورده ولی فرماندة آن گروه. در روایت او یاد نشده است (به صحیح مسلم» 
ج۱. ص۵۵1 باب فصل قرائة ل هو ال أَحَد نگاه کنید). 
(۳) یعنی اینچنین نیست که بر دادن نصیبی به نیازمندان توانا باشد و بر نصیب دیگر توانا نباشد! (بدّد» در لغت به معانی 
گوناگون و از حمله به معنای «حصَّه یا نصیب» آمده است (به لسانْ العرب. اثر ابن منظور بنگرید). 
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همچنین علی نله معنای صحیح یکتایی خدا را که در این سورة کریمه بدان اشاره شده برای 
مسلمانان روشن ساخت چنانکه ابن بابویه در کتاب «معانی الأخبار» و نیز در کتاب «التّوحید» به 
اسناد خود از مقدام بن شریم؟؟ گزارش کرده است که گفت: «در روز جنگ جمّل. مردی بادیه نشین در 
برابر علی عم بر خاست و گفت: ای امیر مومنان» تو می‌گویی که خدا یکی است؟! مردم بر او پرخاش 
نمودند و گفتند که ای بادیه نشین! مگر نمی‌بینی که امیر ممنان سرگرم دسته بندی قلب سپاه است؟! 
امیر مومنان عَسَله فرمود: او را رها کنید! چیزی که این بادیه نشین می‌خواهد همان است که ما از 
مخالفان می‌طلبیم (که تسلیم خدای یکتا باشند). سپس فرمود: ای اعرابی اينکه گفته شود خدا یکی 
است به چهار صورت تقسیم می‌گردد. که دو صورت از آن» بر خدا روا نیست و دو صورت دیگر دربارة 
خدا ثابت است. امّا آندو صورتی که بر خدا روا نیست» یکی آنستکه کسی بگوید» یکی است و از این 
سخن, باب «آعداد» را در نظر گیرد. این بر خدا روا نیست زیرا یکتایی که دوّمی ندارد. در باب اعداد 
داخل نمی‌شود. نمی‌بینی کسی که بگوید: خداء یکی از سه تا است (اب و ابن و روح الَدْس) 
خداوند» به او نسبت کفر داده است؟ دومین صورت آنستکه کسی بگوید: یکی» و مرادش فردی از يك 
حنس باشد (چون: یکی از مردمان) چنین و حدتی نیز بر خدا روا نیست زیرا این قول به «تشبیه» 
می‌پیوندد و خدای ما بزرگتر از آنستکه همانندی داشته باشد. امّا آندو صورت از یکتایی که برای خدا 
ثابت است. نخست آنستکه گفته شود: یکی است به معنای آنکه در میان اشیاء نظیر و مانندی ندارد. 
آری خدای ما چنین است و دیگر آنکه گفته شود: در معنا یکی است و مراد آن باشد که در وحود و عقل 
و پندار به تقسیم در نیاید. چنین است خداوندگار ما عرٌ و حل». 

همچنین امام عِس8 در برخی از خطبه هایش واژة «صمَّد» را بدینگونه بکار برده است: «وّلا صمَده 
مر از الیو تر که جس گس کف یدنا اشارن کتا ی آورا دار ارت امک وع:نگرده 
است». پس صمد به معنای کسی می‌آید که در نیازها و گرفتاری‌ها قصد وی کنند و بدو روی آورند. 

و نیز روایت شده که علی تیه دربارة «صَمَد» فرمود: االصَمَد اي و 
«صمد کسی است که هیچکس بالاتر از او نیست» و البته میان ایندو معناء ناسازگاری وحود ندارد 
(چون با یکدیگر قابل جمع‌اند) یعنی می‌توان گفت: صمد آن ذات بی‌نیازی است که در نیازها رو 


بسوی وی برند» همان کسی که مقامی بالاتر از او نبوده و نیست جَل ذکَره و تعالی شأنه. 


() شریح بن هانی از یاران خالص علی سم بوده نت (تنقیح المقال. ج ۲. ص ۸۳۲). 


۹- آنجه از علی 32 دربارة متشابهات قرآن گزارش شده است 


تسف 


1۷ 


۳۲- در تفسیر آية شریفه: «هو رل رالاجز واللهز راب4 
از عاصم بن حُمَید " گزارش شده که گفت: از علی بن حسین یعنی امام سجَاد عم دربارة توحید 
پرسیدند» فرمود: خداوند بزرگ می‌دانست که در واپسین زمان» گروه‌هایی از مردم» اهل نظر» و ژرف 
اتدیش ان و به همین متاشیت سوزة ظفل هو الله احد و آبات تسین از سورة (حضدید) قا 
وه لیم بذاتِ الصدُور 3 فرو فرستاد. پس هر کس از این آیات فراتر رَوّد (و دور شود) به 
هلاکت افتد! 
نویسنده گوید: از حمله آیات مزبور. این گفتار خدای تعالی است که فرمود: 


هو رل رالاجز والشّلهز رالباطِنٌ هو بکُلٍ شقء عَلیمٌ 43 [الحدید: ۳] و امیر مزمنان 
علی ءِت# در سخنرانبهای خود به بهترین شکلی که در خور این آية کریمه باشد آن را تفسیر نموده 
است جنانکه فرمود: 

یتایتن نی وا کار ام سن هعرق ازاز فودیی خر افش ماش از ان تتراهه 
بود. و ظاهر است پس چیزی بالاتر از او نباشد. و باطن است پس چیزی نزدیکتر از او نیست». 

ات دا 
ترمدی در کتاب شتن از پیامبر لا گزارش نموده که در دعای خود می‌گفت: «.... نت الأوّل فلس 
بل ثَي: ۱ ُيء. والظامز فلس فوقك مّي والبَاطن فلیش 
دُوتَكَ شَيء». یعنی: «....(خداوندا) ول پس بل ار یز ود 2 تو آخری پس بعد از تو 


با (۳( ۶ ون 21 ۲ 
ری نخراهد,نود. مرو ‌ظاهری‌ نی بالات آز تز یزی باشد وبا بسن فزمیکتر از بو خرف 


(۱) عاصم بن حمید (به ضعّ حاء) چنانکه در کتب رجال آمده مردی موق و راستگو بوده است (به خلاصه الرجال» اثر 
علامه حلّی» ص ۲۲۰ نگاه کنید). 

(۲) به سنن ترمذی» ج۵.ص *4 بنگرید. 

(۳) یعنی: همه فانی‌اند و توباقی. 

(6) یعنی: تو بر همگان چیره‌ای. 

(۵) این نزدیکی» در عین احاطه به موحودات است: ۳ ِّه, کل میم تحیظ 4 انسات: 4 


9- آنجه از علی 32 دربارة متشابهات قرآن گزارش شده است 1۹ 

در اين تفسی کلمة «ظاهر» به معنای «غالب» آمده است چنانکه خدای تعالی در کتاب 
ارجمندش فرمود: یذ لین ءامَُوا عل عَذوهم و طهرین 4 [لصف: ۱4]. یعنی: 
«مومنان را بر دشمنشان یاری کردیم پس آنان چیره شدند». 

امیر مژمنان عم تفسیر دیگری نیز برای «ظاهر» و «باطن» دارد که در برخی از خطبه‌هایش آن را 
بیان فرموده چنانکه گفته است: 

«(خدایی که) با شگفتی‌های تدبیرش, در نظر اهل بینش ظاهر است و با شکوه عرتش, از انديشة 
پندارگران پنهان است». 

باز فرمود: «او با نمونه‌هایی از تدبیر استوار و احکام پایداری که به ما نشان داده» بر خردها ظاهر 
شده است). 

در این عباراتِ روشنی بخش واژه «ظاهر» در برابر «ینهان» و به معنای «آشکار» آمده است و میان 
این تفسیر و تفسیر پیشین» ناسازگاری وحود ندارد زیرا که لفظ آیه هر دو معنا را در بر می‌گیرد. 

و 


۳" - در تفسیر آیةه شریفه وه مه َعَُم ین ما کنثمٌ4 


بخشی از آنچه در سورة ۹۳ نازل شده ان السلام آن را تفسیر نموده) بدینصورت 
است که می‌فرماید: َو مَعَم ین ما نم وال بما تون بَصیرٌ 4۵ یعنی: «او با 
شماست هر جا که باشید و خدا به آنچه ۱ 
«الغارات» از حارث بن عبد الله آعور"" گزارش کرده است که گفت: 

«علی عِک ( در ایام خلافت) روزی وارد بازار شد وندا در داد: ای گوشت فروشان! هر کس از شما 
در گوشت (حیوانی که ذبح کرده) بدمد (و آن را فربه نشان دهد) از ما نیست. در آن هنگام امیر 
مومنان(ع) مردی را یافت که پشت به او نموده بود و به دیگری می‌گفت: سوگند به کسی که در پس 
هفت پرده نهان شده. اینچنین نیست! علی (ع) دستی به پشت او زد و گفت: ای گوشت فروش» چه 
کسی در پس هفت پرده نهان شده است؟! آن مرد گفت: خداوند جهانیان. ای امیر مومنان! علی عسَه 
فرمود: خطا گفتی مادرت سوگمندت شود" میان خدا و آفریدگانش هیچ پرده‌ای نیست زیرا آفریدگان 
هرجا هستند. خدا با آنها است. مرد گوشت فروش گفت: ای امیر مومنان. کفارة سخنی که گفتم 
چیست؟ امام فرمود: کفارة سخنت آنستکه بدانی در هرجا هستی» خدا با تو است. آن مرد دوباره 
پرسید: آیا مسکین را (به کفارة سوگند نادرست خود) خوراك دهم؟ علی ءت* گفت: نه» زیرا تو به غیر 
خداوندت سوگند یاد کردی"*۳). 

آنگاه امیر مزمنان علی عت بودن خداوند را با آفریدگانش در خطبه‌های پر شکوه خویش برای 


(۱) سورة الحدید: آية 6. 

(۲) حارث بن عبد الله آعور از یاران موثق علی علیه السلام شمرده می‌شود. علمای شیعه در کتب رجال خود او را 
ستوده‌اند و در خور اعتماد دانسته‌اند و برخی دانشمندان اهل ستّت چون ابن معین و دیگران نیز وی را توئیق 
نموده‌اند. 

(۳) در احتجاج طبرسی ص ۱۱۰ بحای: «مادرت سوگمندت شود» تعبیر: «وای بر تو» آمده است که به خوی علی (ع) 
و ادب او نزدیکتر است. 


(6) به: الغارات اثر ثقفی» ج۱» ص ۱۱۱ نگاه کنید 


۲ فتح البیان - فارسی 

«او با همه جیز هست. نه اینکه همنشین آنها باشد و غیر همه جیز است. نه آنکه از آنها جدا 
باشد» و نیز فرمود: 

«او در اشیاء فرو نرفته تا گفته شود که درون آنها است. و از اشیاء دور است. بدون آنکه از 
آنها حدا است». و نیز فرمود: 

«او به اشیاء نزديك است. بدون آنکه با آنها آمیخته باشد و از اشیاء دور است. بدون آنکه از 
آنها جدا باشد». و نیز فرمود: «او درون اشیاء نیست و بیرون از آنها هم نیست». و نیز فرمود: 

«او از راه پیوستن به اشیاء نزديك نشده و با گسستن نیز از آنها دور نگشته است». 

نویسنده گوید: همه این تعبیرها دربارة اینکه خدای سبحان با اشیاء است از این حقیقت به ما خبر 
می‌دهد که خداوند بر همه چیز «احاطه» دارد بدون آنکه در خور قباس با خلق و تشبیه به آفریدگان 
باشد. چنانکه باز هم علی ء4 در خلال سخنانش فرمود: 

«او به هر جبز احاطه دارد و بر همه اشیاء جیره است و به همه جیز توانایی دارد». و نیز فرمود: 

«هیچ صورتی همانند وی نیست و با حواس به احساس درنمی‌آید و با اشخاص قیاس 
نمی‌شود. ۰۰ . 

مذهب خاندان پیامبر علیهم السلام و مسلمانان نخستین -رضی الله عنهم- دربارة «صفات 
خداوند» چنین بوده است. 


ار 


یک آنچه از علی اعت : در تفسیر (و جچه الله» رسیده است 


در خلال آیاتی چند از قرآن کریم تعبیر «وحه خداوند» بکار رفته است مانند آیة شریفة: «فل من 
علیها فان 9 ویب وَجه ربْك ی دُو ال الا کرام (4 [الرحمن: ۲۷-۲۲]. یعنی: «هر کس بر 
زمین (زندگی می‌کند) فناپذیر است. و (تنها) وحه خداوندگار شکوهمند و ارحمندت ماندنی است» و 
نیز آیة: 1۹1 سیٍَ مالك ال 7 [القصص: 5۸ . یعنی: (هر جیزی -حز وحه او- هلاك پذیر 
است» ... از اینحا برخی از سخن ناشناسان بدین گمان رسیده‌اند که خدای سبحان دارای وحهی است 
حدا از ذات اقدسش (همچون چهرة آدمیان که از پیکرشان حدا است) و بدینسان در طریق شناسایی 
خداوند» لغزیده و به تنگنای تسشبیه (خدا با خلق) در افتاده‌اند» گویی سخن خدایتعالی را نشینده‌اند که 
فرمود: : الیش کمثله. 5 َو [الشوری: ۷۱ یعنی: «هیچ چیزی همانند او نیست». 

اما امام علی -علیه السلام- این گمان باطل را (در خطبه‌های پندار اهل تشبیه را باطل شمرده و 
معنای صحیح آیات مزبور را نمایان ساخته است چنانکه محمد بن علی بن بابویه در کتاب «توحید» 
به اسناد خود از سلمان پارسی -رحمه الله- آورده است که سلمان گفت: 

«پس از وفات رسول خراسلله حائلیق- («پیشوای مسیحیان) با صد تن از نصرانیان به مدینه آمد رو 
او را به نزد علی ع( رهنمایی کردند) وی از امام مسائلی را پرسید که بدانها پاسخ داد. از حمله 
پرسشهای آن مرد» یکی این بود که گفت: مرا از وحه خدایتعالی خبر ده! علی علیه السلام آتش و هیزم 
خواست و آن راب بر افروخت» چون آتش شعله‌ور شد به حاثلیق فرمود: 

وحه این آتش کحا است؟ وی پاسخ داد: همه‌اش وجه است؛ از تمام جوانب آن! علی (ع) فرمود: 
این ۰ آزخ تشی است که به تدبیر (آدمی) بر افروخته شده و مصنوعی بیش نیست با وحود اين» وحهش را 
(«حدای از آن) نتوان شناخت و آفریدگار آتش» همانند آن نیست (یس چگونه می‌توان وحهی حداگانه 

کت ۳ مج و و هه ِ 

تا ی مت ۳۳ 
فقم وه جَه له 4 [البقرة: ۱۱0] یعنی: «خاور و باختر از آن خداست پس به هر سو که رویگردانید آنجا 
91 است (به خدا روی آورده‌اید)» و هیچ امر نهانی بر خداوند ما پنهان نیست...». 

نویسنده گوید: واژة «وجه» در زبان عرب به معنای حقیقت و ذات چیزی» بسیار بکار رفته است؛ 


چنانکه گویند: «هذا وجه الامر وذاك وجه ال رآي». که مقصود. خود آن کار و انديشه است (نه 


۵ فتح البیان - فارسی 
حجیزی حدا از آندو) و در سخنان امیر مومنان علی (ع) نیز آمده است که فرمود: (عوي وجه الأمر٩‏ 
» 4 3 ۳ ۳ در سم ۵ م2 ل 9 بل اه م2 
یعنی: «حقیقت آن امر پنهان شد» و نیز فرمود: «رجّل سَهع من رَسُول اللّه (صلی الّه علیه واله 


۳ 
0 


وب ( ِ#- (حدیفا) حفظه عَلَ و۷۳ یعنی: (مردی است که از رسول خدا مه حدیثی 


یی وا صریی اصا دی یا سا هی سانش ماس واه یرم 
رحیله ووجه سبیله»۲۱ یعنی: توشه ای برای روز کوچیدن و (ییمودن) راهش آماده ساخت که در هر 
سه مورد وحه. چیزی حدا از (ام حدیث. راه) نیست. بنا بر این «وحه خداوند» همان ذات زنده و 
پايندة او است چنانکه از امیر مزمنان علی (ع) رسیده که در دعای خود می‌گفت: *اللهم اني سالك 
برمتك التي وسعت کل شیء... وبوجهك الباقي بعد فناء کل شی۳»۰*. 


البته برای واه «وحه» معانی دیگری نیز وحود دارد که هر کدام را در موارد ویژه‌اش» می‌توان یافت. 
عر 


(۱) نهج البلاغة. خطبة ۱۵۱. 
(۲) نهج البلاغه. خطبة ۲۱۰. 
(۲) نهح البلاغه» خطبة ۸۳. 
(6) به کتاب: مصباح المتهجد. تألیف شیخ ابو جعفر طوسی. ص ۰۸6 نگاه کنید. 


۵- - در تفسیر آیة شریفة: شون کل شیء خَلقتا رَوَجَنِ 

محمد یعقوب کلینی در کتاب کافی از امام صادق ع( راویت نموده که فرمود: هنگامی که امیر 
مومنان(ع) علی (ع) بر فراز منبر کوفه سخن می‌گفت» مردی «ذِغلتٍ» نام که سخنور و پر دل بود 
برخاست و از امام ع( پرسید: ای امیر موّمنان؛ آیا خداوندت را دیده‌ای؟! علی ع( پاسخ داد: وای 
بر تو ای ذعلب! دیدگان از راه مشاهده او را ندیده‌اند ولی دلها با حقیقت ایمان» وی را رژیت کرده‌اند... 

آنگاه علی له بخشی از آنچه را که انديشة تابناك و دل پاکش از اوصاف خدایتعالی در یافته بوده 

«با آفرینش چیزهای متضاد دانسته می‌شود که خداوند سبحان را ضدی نیست (چرا) که او روشنایی 
را ضد تاریکی و خشکی را ضد تری و درشتی را ضد نرمی و سردی را ضد گرمی قرار داد! اشیاء دور و 
متضاد را با یکدیگر گرد آورد و اشیاء نزديك و مشابه را از هم دور ساخت و با دور ساختن و گرد 
آوردنشان» بر وحود حدا وت ۱ قلا لت 9 همان معنای سخن خدایتعالی 
آفریدیم شاید متذکر شوید». پس میان «قبل» و «بعد» جدایی 7۳ 
نیست! و با پدید آوردن غرائزه گواهی داد که آفرينندة آنها محکوم غرائز نمی باشد. و با تعیین اوقات» 
خبر داد که پدیدآورندة زمانها» مشمول زمان نیست. برخی ان اشیاء را از برخی دیگر در پرده رف 9 
دانسته شود که هیچ پرده‌ای میان او و آفریدگانش وحود ندارد... » 

نویسنده گوید: امام عَِه در این تفسی معنای آفریدن زوجین را (بر خلاف برخی از مفسّران)* 
گسترش داده است تا همه اشیاء را فرا گیرد (چنانکه در آیهُ کریمه از زوج بودن کل شیء سخن به مان 
آمده) و این از دقت علی عسَه در تفسیر قرآن حکایت می‌کند ونیز از زوحیت اشیاء استدلال فر موده 
است که پدید آورندة این ازواح» از قانون زوحیت بیرون است و او را ضد و همانندی نیست چنانکه در 
پایان آیة کریمه به این حقیقت اشارت رفته‌است و می‌فرماید: للم تَذ کون 43 یعنی: هم 


ازواج (و اضداد) را پدید آوردیم شاید متذکر شوید که آفریدگارتان فرد و یگانه است و او را از سر 


(۱) چنانکه زمخشری 9 در کشاف. زوجین را با وجود اطلاق و شمولش» به حیوانات نر و ماده تفسیر کرده است! 
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اخلاص بندگی کنید همانگونه که در پی آیة مورد بحث می‌فرماید: قرو 1 نتّه ق منه 
یر مب چ) ولا لوا عم له لها خرن کم مه تَذیر مب 49 الناریات: 0۱-0۰ 
یعنی: «پس بسوی خدا بگریزید که من از سوی او بیم رسانی آشکارم» وبا خدا معبود دیگری را قرار 
مدهید که من از سوی او بیم دهنده‌ای آشکار». 
6 > 


۶- در تفسیر آي شریفة: «َیَعَ ما ی لارام 


سید رضی در کتاب «نهج البلاغه» آورده است که امام علی یت در روزگار خلافتش روزی خطبه 
ای خواند و در آن به اوصاف تّرکان مغول اشاره کرد و از فتنة ایشان خبر داد" در آن هنگام مردی از 
قبیله بنی کلب که از یاران امام بود. روی بدو کرد و گفت: همانا که علم غیب به تو بخشیده شده است! 
سبحان (در سورة لقمان) شمارش فرموده که: طِن له عندهر علم ألسَاعة ویْرّل لعْیّتَ ول 
1 مج و مرح و ی 2 4 و 2 و ‌ 
۲ 

یعنی: «همانا دانش رستاخیز نزد خدا است. و او باران را فرو می‌ریزد. و آنچه را در رحمها آتنتت 
می‌داند. و هیچکس نمی‌داند فردا چه خواهد کرد؟ و هیچکس نمی‌داند در کدامین حایگاه خواهد مرد؟ 
همان دز (به هه این اموی) دنو آ کاواس 

سپس علی عَلا حملا: #وَیعْل ما نی لا رحَام4 را بای آن مرد تفیر نمود و گفت: «پس خدای 
سبحان آنچه را در رحم‌ها است می‌داند که پسر است یا دخت و زشت است يا زیبا؛ و سخاوتمند است 
یا بخیل» و همه دوزخ است یا همنشین پیامبران در بهشت!» 

آنگاه فرمود: «اینها علم غیبی است که هیچکس غیر از خدا آنها را نمی‌داند. و جز اينها دانشی 
است که خداوند به پیامبرش تعلیم داده و او نیز به من آموخت و دعا کرد که سینه‌ام آن را فرا گیرد (و از 
یاد نبرم)». 

توننشده گوید: ( آنچه امیر مزمنان علی له در تفسیر یلم ما فق آلارحام4 فر موده» تفسیر 


)۱( یگ تین دربارةٌ پورش ترکان مغول؛ از نشانه‌های نبوت پیامبر بزرگوار اسلام مر شمرده می‌شود که جند تن از 
صحابه آن را گزارش کرده‌اند و در کتاب‌هایی که پیش از حملة مغول تألیف شده -همچون صحیح بخاری (کتاب 
الحهاد. باب قتال الترك ص ۵۳)- ثبت شده اننت: 
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جنس جنین (پسر است يا دختر) تأویل می‌کند» معنای آیه را بدون دلیل محدود می‌نماید و علم الهی 
بسی فراگیر تر از اینها است و «هیچ چیزی در زمین و آسمان بر خدا پنهان نیست»(. 

و اما آنچه علی تسه دربارة علم غیبی که ویژة خداوند ی 
رسول خدا 2 مروی است چنانکه احمد بن حنبل در کتاب «مُسْنّد» " از پیامبر گرامی عٍ آورده 
که فرمود: 

«پنج چیز است که جز خدا کسی آنها را نمی‌داند (سپس این آیه را خواند:) نآ ۳ 


ألسَاعة یل یت وی یلوا ومَا تدری تفش مَادّا تسب 1 وا تذری 


ار 


(۱) ترجمه ی ۳۸ از سورة کریمة ابراهیم است. 
(۲) مسند امام احمد بن حنبل» حلد ۵ ص ۲۹۳ 


۷- در تفسیر آية شریفة: انوا الَه وابتَْوا ال الویلة ی 


سید رضی در «نهج البلاغه» و ابن بابویه در (من لا حضره الفقیه» و ابن شعبه در «تحف 
العقول» آورده‌اند که امیر مومنان علی (ع) فرمود: 

«همانا برترین دستاویزی که اهل توسّل با آن به خدای سبحان نزديك می‌شوند. ایمان به خدا 
و به فرستادة او است و نیز جهاد در راه خدا که له بلند اسلام است. و کلمه لا له الا الله که با 
فطرت آدمی پیوند دارد. و برپاداشتن نماز که آیین (مسلمانی) است. و دادن زکات که تکلیفی 
واجب است. و روزة ماه رمضان که سپری در برابر عذاب (الهی) است و حج و عمرة خانة 
کعبه که نابودکنندة فقر و شوینده گناهند. و پیوند با خویشاوندان که مایهُ فزونی مال و طول عمر 
می‌شود. و صدقةٌ پنهانی که پوشانندة خطاها است. و صدقة آشکار که از مرگ بد جلوگیری 
می‌کند و کارهای پسندیده که شکست و خواری را دور می‌سازد). 

نویسنده گوید: وسیلة بسوی خدا دستاویزی است که بنده با به کار گرفتن آن به خدایتعالی نزديك 
می‌شود و امیر مومنان (ع) در این خطبه که دیباج (به معنای جامة حریر) نام دارد و به خوبی روشن 
فرموده که برترین دستاویز برای نزدیکی به خداء ایمان به او و عمل به احکام شریعت است. اما کسانی که 
به پرستش غیر خدا روی می‌آورند و به گمان آنکه ایشان وسائل تقزب به حق هستند از آنان در خواست 
می‌کنند تا گزند و آسیب را از وحودشان بزدایند و به خیر و رحمت تبدیل سازند! این گروه از راه یکتاپرستی 


به کنار افتاده‌اند و از بندگی خالص خدا منحرف شده‌اند چنانکه خداوند بزرگ می‌فرماید: 


«فل اد وا له ی زعتثم من ذونهه فلا ینلکون گفف ار عنم ولا تحویلا ق 
ولتت آلذین یذخون یَفون ال رهم یله فرب وبزجون رنمتهء یحاون داب 
ان عَدَاب رَبْكَ ان ۳ (4 [الاسراء: 5۷-۵1]. 

یعنی: «بگو کسانی را که غیر خدا پنداشته اید بخوانید» آنها نمی‌توانند آسیب را از سما بزدایند و نه 
آن را به نیکی تبدیل سازند. آن کسانی که (گمراهان) ایشان را می‌خوانند -هرکدام که نزدیکتر به حق 
هستند- به سوی خداوندشان توسّل می‌جویند و به رحمتش امیدوارند و از عذابش بیمناکند که البته از 
عذاب خداوندت باید پرهیز کرد». 


ار 
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۶ ۲ ۶ ۸ 4 ۶ شا و تادهاشم صرق هم ی در ری و رن ام و و رو و 
۸- درباره اية شریفه: وم کان له ليْعَرَبَهُم وانت فیهم ومَا کان ال معَذَبَهُمْ هم 
یسْتَْفرونَ 468 


سید رضی در «نهج البلاغه» گوید که ابو جعفر باقر (ع) از امیر مومنان علی (ع) حکایت نموده که 
فرمود: 

«در زمین دو جیز مایه امان از عذاب خدا بود (اينك) یکی از آندو برداشته شده پس دیگری 
را دریابید و بدان جنگ زنید. اما آن امانی که برداشته شده» رسول خدامل:ٍ است و آن امانی که 
باقی مانده. استغفار (یعنی آمرزش خواهی از خدا) است (بدلیل آنکه) خدای بزرگ می فرماید: 

خدا آنها را به هنگامی که تو در میانشان بودی عذاب نمی کرد و (نیز) خدا عذاب‌کنندة آنها 
نبود» در حالیکه از او آمزرش می خواستند». 

سید رضی (در ذیل این عبارت) گفته است: این سخن از بهترین نمونه‌های استخراج معانی و از 
قافت‌هام یت ۱۳ 

نویسنده گوید: سبط ابن الحوزی در «تذکرة الخواصض» و شیخ طبرسی در «مجمع البیان» نیز این 
سخن را از علی ءت گزارش نموده‌اند و ابو جعفر طبری همانند این استنباط لطیف را در تقسیرش از 
ابن عباس (رض) نقل نموده و می‌نویسد: 

«ابن عباس گفته است: در میان مسلمانان دو امان وجود داشت: پیامبر خدا مٍ و استخفا 
,۲( 


پيامبر از میان ما رفت و استغفار مانده است» 


آنچه بیشتر بنظر می‌آید اینست که ابن عباس این سخن را از امیر مزمنان علی (ع) گرفته زیرا از او 
روایت کرده‌اند که گفت: 


«آنچه از تفسیر قرآن فرا گرفته ام. از علی ابن ابی طالب است»"". 
بنا بر اين ما باید در اين روزگار که پیامپر خدا - و - را نمی‌يابيم» به خداوند یکتا پناه بریم و از او 
برای گناهانمان آمرزش بخواهیم بدین امید که ما را بخشوده و در سایه‌های امن و رحمتش حای دهد. 

د اد 


(۱) به نهج البلاغه» کلمات قصار شمارة ۸۸ نگاه کنید. 
(۳) به تفسیر المحرر الوجیزه اثر ابن عطية اندلسی» ج۰۱ ص ۱۸ نگاه کنید. 


9۹- دربارةٌ تفسیر آیة کریمة: فان تتََعَم نی شین سيی ء ردو لٍل آللّه رالتسول4ه 


امیر مومنان علی (ع) هنگامی که مالك اشتر نخع ی" را به ولایت مصر فرستاد. نامه ای جامع (در 
شیوة حکومتداری) برای وی نگاشت. این نامه را شریف رضی در «نهج البلاغه» و ابن شعبه در 
«تحف العقول» [با اندك اختلافی] آورده‌اند. در خلال نامة مزبور» این تفسیر درخشنده را می‌بينيم که 
فرموده است: 

«کارهایی را که بر تو سنگین می‌آید و شبهه ناك می‌گردد به خدا و رسولش باز گردان زیرا 
جواای بری کرری کدربیتجا۳ وا رای سوه ترود است: 

«یأیْهااذین عاملواًآیشو له ریغ ول وال الم منم قٍن تتوغتم فی 
شَیء ردو ٍل آللّه رَسولِ4. 

یعنی: ای کسانیکه ایمان آوردید. از خدا و رسول و فرمانداران خودتان اطاعت کنید پس اگر 
در جیزی اختلاف کردید آن را به خدا و رسول باز گردانید. 

مراد از باز گرداندن به خداء گرفتن محکمات کتاب اوست و مقصود از باز گرداندن به رسول 
گرفتن ستّت وی است که وحدت می‌بخشد و پراکنده نمی‌سازد». 

نویسنده گوید: علی (ع) کسی بود که خود به اين پیمان در زندگانی فرخندة خویش عمل می‌کرد. 
روایت شده که خوارج با او در کار «حکمیت» به ستیزه برخاستند و گفتند که: تو داوری را به غیر خود 
سپردی با آنکه نزد ما از هم مردم به داوری آشناتر بودی! پس به گمراهی افتادی چرا که به داوری مردان 
در دین خدا» رضایت دادی! 

امیر مومنان (ع) با کتاب و سّت به آنان پاسخ داد و گفت: 

«اما این سخن شما که: من داوری را به غیر خود سپردم با آنکه نزد شما از هم مردم به داوری 
آشناتر بودم (پاسخش اینست که) رسول خدا و داوری را در جنگ با بهود بنی فرظ به سعد بن 


معاذ " و اگذار کرد با آنکه همگان به داوری آشناتر بود و خدایتعالی فرموده است: لد کانَ لحم 


)0۱ این مرد از دلاورترین و برحسته‌ترین یاران ن امیر مومنان (ع( بوده است بطوریکه گزارش شده امام پس پس از فرکین 
فرمود: او برای من چنان بود که من برای رسول خداو بودم! 
(۲) سعد بن معاذ از یاران جلیل القدر پیامبر اسلام ع و رئیس طانفة آوس بود. وی پی از غزوة خندق به شهادت رسید. 


مر مر مه 


رسول لته م َو حسَتَه 4 [الاحزاب: ۲۱] یعنی: همانا در رسول خدا برای شما سرمشقی نیکو است. 
و من» به رسول خدا - بل - اقتدا کردم. اما این سخنتان که من به داوری مردان در دين خداء رضایت 
دادم. هرگز چنین نیست بلکه من کلام خداوندم را به داوری پذیرفتم که آن را میان اهل قرآن داور قرار 
داده است. (بعلاوه) خداوند دربارة ِ رکه شخص در حال احرام آن را شکار کند) به داوری مردان 
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رضایت داده و فرموده است: «وَمّن قثلر منم مدا فجرَاء مِْل ما قتل من التعْم یم 
به- وا عدّل مَنکم 4 [الماندة: .]٩4‏ 

یعنی: هر کس از شما (در حال احرام) صیدی را کشت باید نظیر آن را چهار پایان کفاره دهد (و 
دربارة همانند بودن آن) دو تن دادگر از شما (مسلمانان) حکم نمایند. 

و البته خونهای مسلمانان از خون پرنده‌ای به مراتب مهمتر است*؟ 

بنگر که چگونه علی عم نزاع خوارج را با خود. به محکمات قرآن و سنّت پیامبر و برگرداند و 
بدینوسیله بر آنها اتمام حجت نمود و عذرشان را قطع کرد پس هیچ گریز گاهی برای آنان باقی نماند (و 
بقول قرآن مجید:) «وّلات جين مَناص 4 (ص: ۱۳ 

ور 


() ارزش پرنده جون از چهارپا کمتر است باید شکار کننده‌اش» پس از آنکه دو تن دادگر قیمت شکار را تعیین کنند. با 


بهای آن غذایی تهیه کند و صدقه دهد. 


مس اس و و 


۰- دربارة آية ۵ ان تنصیُوا له رم و نیز آية: من دا ی فرص 


امیر مزمنان علی ع( در خلال خطبه‌ای که سید رضی آن را در «نهج البلاغه» گزارش تشر 


فرموده است: 

«ای گروه بندگان! خدا را بیاد آرید» خدا را بیاد آرید به هنگام تندرستی پیش از آنکه بیمار شوید. و 
به هنگامی که از فرصت فراخ بهره دارید پٍ پیش از آنکه در تنگنا افتید. پس بکوشید تا گردنهای خود را از 
گرو عذاب رهایی دهید پیش از آنکه درهای گرو گرفتن بسته شود. چشمان خویش را به بیداری (برای 
عبادت خدا) وا دارید» و شکمهایتان را (با پرهیز از پرخوری) لاغر سازید. و گام‌هایتان را (در راه 
خشنودی خدا) به کار اندازید. و از اموالتان (به نیازمندان) انفاق کنید و از اجسام خود بگیرید و به 
ارواحتان ببخشید و در اینکار بخل نورزید. خدای سبحان می‌فرماید: 


۳ 


ان کنصرُواً لك یَنصرکم ور یت َقدامَُم (43 [محمد: ۷]. 

«اگر خدا را یاری کنید. شما را پاری خواهد کرد و گام‌هایتان را استوار می‌سازد». 

از می‌فرماید: من 5ا ی برش له قرضّا حَستا قیطلمقة, له وله جر گریم 445 
[الحدید: ۱۱]. 

«کیست که به خدا وام دهد» وامی نیکو تا آن را برایش چند برابر کند و برای او مزدی گرانبها است». 

خداوند از راه خواری و ناتوانی از شما یاری نخواسته است و از فقر و تنگدستی وام نطلبیده, خدا در 
حالی از شما یاری می‌خواهد که سپاهیان آسمانها و زمین از آن اوست و خود پیروز و پر دانش است و 
در حالی از شما وام می‌طلبد که گنجهای آسمانها و زمین از آن وی است و خود بی‌نیاز و ستوده است» 
پس تنها با اینکار خواسته تا شما را بیازماید که کدامین نیکوترید؟». 

نویسنده گوید: ممکن است کسی گمان برد که خدای سبحان بندگانش را می‌آزماید تا آنها را 


بشناسد و از درونشان آگاه شود! این گمان. پنداری نادرست و موهوم است که شایستة مسلمان نیست. 


(۱) نهج البلاغه» خ ۱۸۳. 
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۳ 
سم 


مر مومنن (ع) ضمن تفسیر آیف شریفه: وغلموا نا نکم وأولذسم نت4" «ون له 
هندهو 22 عَظیم (4 [الأنفال: ۲۸] فرموده است: 

«معنای آیه اینست که خداوند مردم را با اموال و فرزندانشان می‌آزماید تا ناسپاس در برابر 
نعمتش را از سپاسدار قسمتش. جدا سازد و هر چند خدای سبحان آگاهتر از خود مردم به 
احوال ایشان است اما (آنان را در معرض آزمون قرار می‌دهد) تا اعمالی که مردمان را سزاوار 


پاداش و کیفر می‌کند آشکار گردد». 
تسش 


(۱) جز این نیست که اموال و فرزندانتان مایة آزمایش‌اند. 


بخش دوم: 
کتاب فتح البیان 


به نام خداوند بخشندة مهربان 


سپاس خداوندگار جهانیان را که تمام‌کنندة نعمت‌ها و دورکنندة محنت‌ها است» و سلام بر واپسین 
پیامبرانش که همچون چراغی تابان تاریکی‌ها را از دود و امّت‌ها را ره‌نموده بر او و بر خاندانش رحمت 
پی‌شمار حق باد. 
این نیمه دوم از کتاب «فتح البیان» است که تفسیر بخش مهمّی از «آیات احکام» را در خلال آن 
گرد آورده ام و همگی از امیر مقمنان علی علیه السلام گزارش شده‌است و در این بخش نیز شرطی را 
که پیش از این گذشت (تا احادیث کتاب با منطوق یا مفهوم قرآن هماهنگ باشد) رعایت نموده‌ام. از 
خدواند بزرگ در هر کار هدایت و توفیق می‌طلبم که هیچ کنبش و توانی جز به عنایت او نیست. 
ملف 


ار 


- آنچه در بزرگداشت نماز از علی 72 گزارش شده‌است 


شریف رضی در «نهج البلاغه» از امیر مومنان علیه السلام روایت نموده که به یارانش فرمود: «امر 
نماز را بر عهده گیرید و آن را حفظ کنید و بسیار نماز گزارید و با آن به خدا نزديك شوید. همانا نماز 
دستوری‌است که بر مومنان (در اوقات معین) واحب گشته‌است کات عل امین کتنبا موق 
63 [انساء: ۱۰۳]. آیا پاسخ دوزخیان را نشنیدید که چون از آنان پرسیده شود: چه چیز شما را به دوزخ 
آورد؟ گویند: از نماز گزاران نبودیم! ال تك من مین 468 [لمتثر: 4۳). نماز چون ریزش 
برگ درختان گناهان را می‌ریزد و همچون باز کردن گره. عقده‌های گناهان را می‌گشاید. پیامبر خدا 
نماز را به چشمة آب گرمی که بر در سرای مردی روان باشد تشبیه نمود که وی در هر روز و شب 
پنج بار خود را در آن بشوید. پس نشاید که دیگر چرکی بر او بای ماند! " و براستی مردانی از ممنان؛ 
حق نماز را شناخته‌اند که زیور کالای دنیا آنان را سرگرم نمی‌کند و نور دیدگان یعنی فرزند و مال نیز آنان 
را از نماز باز نمی‌داد. خدای سبحان (در اینباره) می‌فرماید: #رجال نهیم جر وم ایغ عن 1 
ذ کر له واقام آلصَلرة وایکاء آلر وه [النور: ۰]۳۷ یعنی: «مردانی که بازرگانی و داد و ستد آنان را از 
یاد خدا و بر پا داشتن نماز و دادن زکات به غفلت نمی برد». پیامبر خدا لو پس از آنکه نوید بهشت 
به او داده شد نت می‌افکند و اين برای سخن خداوند سبحان بود که 
بدو فرمود: را 7 هل بالصَلوة و اي [طه: ۱۳۲] یعنی: «خانوادة خود را به نماز دستور 
ده و خود بر آن شکیبا باش». و او همواره خانواده‌اش را به نماز فرمان می‌داد و خود بر آن شکیبایی 
می‌ورزید...» 

نویسنده گوید: «اين - خطبه را کلینی نیز در کتاب جهاد از فروع کافی به روایت از عقیل خزاعی 
آورده‌است و عقیل گفته که امیر مزمنان علیه السلام چون امر کارزار پیش می‌آمد مسلمانان را با این 
سخنان به نماز سفارش می‌نمود (آنگاه ایشان را به پیکار با دشمن بر می‌انگیخت). 


(۱) این حدیث نبوی را اهل سنت نیز از پیمبر خدا - نٍ-نقل کرده‌اند (به صحیح بخاری ج۱» ص ۱۶۱ بنگرید). 
() شیخ طوسی در فهرست خود. عقیل خزاعی را از معاصران و یاران علی علیه السلام شمرده است. 
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در روایت کلینی» اندك تفاوتی با آنچه شریف رضی در نهج البلاغه آورده» دیده می‌شود. اما دربارة 
تفسیر سخن امام (ع) که فرمود: «نماز چون ریزش برگ درختان گناهان را می‌ریزد» امام زید بن علی 
(ع) از پدرش و او از نیای وی روایت نموده‌است که امیر مومنان (ع) فرمود: نمازهای پنحگانه کفارة 
خطاهایی است که میان آنها پدید می‌آید شیر آنکه از گناهان کبیره دوری شود و اين معنای سخن 
خداوند بزرگست که فرمود: «ٍَّ آحسَتِ یهن لسَیْعَاتِ لك ذکرَی لد کریق 49 (مود: 
۶ یعنی: «کارهای نيك بدی‌ها را می‌زداید». 

عر 


۲- آنچه از علی ان لت در تفسیر آیة وضو ء رسیده است 


ِ- ابن حریر طبری در تفسیرش از علی علیه السلام گزارش نموده که او برای هر نماز وضوتی 

«بتایها این ظ دافم ٍل سوه فاغیلوا موم ریسم ٍل المرافی 
و برءُویکم وا ۳ ِِ ال ألکمبین 4 [المائدة: 1 ]. 

فا 

(یعنی: جون خواستید نماز گزارید و طهارت شرعی نداشتید (بی‌وصضوء بودید) بر شما باد که وضوء 
بسازید.... و گفته شده که معنای آیه اینست که: چون خواستید نماز گزارید» بر شما است تا وضوء بگیرید 
(تفهطیاری ریت باه باس نو ایه فل از عکرمَّه"" هش و وی ان ترا 
اول درست‌است و همه فقهاء بر آنند و آنچه دربارة تحدید وضوء آورده‌اند به امر مستحب حمل می‌شود». 

تويشتاده گواید: در آیهُ شریفه امر به وضو ترجیح این عمل را بر ترك آن می‌رساند و این معناه 
مشترك میان وحوب و استحباب است نبنا بر آپن آگر به نماز بر خاستیم و وضوء نداشتیم واحبست تا 
وضوء بسازیم و چنانچه از طهارت شرعی بر خوردار بودیم می‌توانیم از باب استحباب وضوء بگیریم 
ژیرا خداوند فرموده است: او اش ینم من ین یط از تعشیم آلیسَاء فلم تجذوا4 
[المائدة: ۳ می‌فر ماید: اگر یکی از شما از حایگاه قضای حاحت آمد و آبی نیافت (تا وضوء گیرد) تیمّم 
کند: پس کلام خدا دلالت دارد بر اینکه وصوء ساختن نز کین واحبست که طهارت شرعی نداشته 
باشد و اگر نه, وضوی وی مستحب شمرده می‌شود و این معنا را حدیث نبوی تأیید می‌کند که فرمود: 
«من توضاً علی طهر کتب له عشر حسنات». : یعنی: «هر کس با داشتن طهارت وضوء گیرد ده حسنه 
برای او ثبت می‌شود» [جنانکه خداوند عز وحل فرمود: من تساه با كستة ق عفر آمتالها4 
[الاتعام: ۰ 


(۱) عکرمه بن عبد الله از مفسران قدیم و شاگرد عبد الله بن عباس در تفسیر قرآن بوده است. 
(۲) داود بن علی اصفهانی» پیشوای فرقهُ ظاهریه شمرده می‌شود. 
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۲- محمد بن حسن طوسی در کتاب «تهذیب الاحکام» به اسناد خود آورده که ابو جعفر باقر (ع) 
فرمود: 

عمر بن خطاب. یاران پیامبر مر را گرد آورد و علی (ع) نیز در میانشان بود» پرسید که: دربارة 

مسح بر کفش و چکمه چه می‌گویید؟ مُغیزه بن شعبّه برخاست و گفت: من دیدم که رسول خدام 
بر موزه‌اش مسح می‌کرد. علی (ع) پرسید: آیا این کار پیش از نزول سورة مانده رخ داد (که در آن سوره 
پاها برای وضوء معین شده‌اند) يا پس از نزول سورة مانده؟ مغیره گفت: نمی دانم! علی (ع) فرمود: 
قرآن از مسح بر موزه پیشی گرفته (و آن را پشت سر افکنده است) و سورة مائده دو یا سه ماه پیش از 
وفات رسول خدا و نازل شد. 

۳- سیوطی در تفسیر «الذْر المنثور» از آبو عبد الرحمن آورده که حسنین - علیهما السلام- آية 
وضوء را بر می‌خواندند و به راربا کم ِ لکنبین 4 رسیدند» علی علیه السلام آن را 
شنید در حالیکه سرگرم داوری میان مردم بود. فرمود: «رارجَُکم4 بفتح لام از انواع 
سخنانی است که به تأخیر آمده‌اند ولی مقذم شمرده می‌شوند. 

نویسنده گوید: اصل این خبر را ابن جریر طبری در تفسیر «جامع البیان» از آبو عبد الرحمن (که 

همان عبد الله بن عمر باشد) آورده‌است و به صورت دیگری نیز گزارش شده که قاضی آُبو زرعة 
مالکی آن را در کتاب «ححَة القراء‌ات» یاد نموده. در آن روایت می‌خوانیم که: «آبو عبد الرحمن 
گفت: من به همراه حسنین -علیهما السلام- نزديك علی علیه السلام بودیم و ای وضوء را بر 
می‌خوانديم در حالیکه گروهی از مردم او را مشغول کرده بودند» تا بدانجا رسیدیم که خواندیم: 
رم ال لکنَبین» مردی گفت: «َرجْلُم» به کسر لام باید خوانده شود! علی علیه 
السلام این سخن را شنید و بدو فرمود: چنان که گفتی نیست «اج کم به فتح لام آمده ... تا آخر 
حدیث (که در روایت پیشین گذشت)». 


تسش 


خداوند سبحان در کتابش بندگان خود را بر عبادت خویش ترغیب فرموده و به ویژه بر اقامة نماز و 


حفظ آن تشویق نموده‌است و می‌فرماید: طحفضوا عَل ألصَلَوتِ رالصلرة الوسطی وَفومواً له 
قنتین 468 [البقرة: ۲۳۸]. 

یعنی: «نمازها و نماز میانه را حفظ کنید و به فرمانبرداری از خدا بر خیزید». 

خداوند در این آيةٌ شریفه از میان نمازها بویژه «نماز میانه» را اد فرموده تا بر اهمیتش تأکید ورزد و 
تدگان مود زا سفظ ان ریش از ماش رها ای انگته تفن مان شید آندفرآنندن تفه انم یا 
اختلاف شده. برخی گفته‌اند که مقصود. نماز سپیده دم‌است و بعضی گفته‌اند که نماز و 
دسته‌ای نماز مغرب را یاد کرده‌اند و گروهی از نماز عشاء سخن به میان آورده اما ابو علی طبرسی در 
تقسپرزشن ی مراد از نماز میانه. نماز عصر است. 

نویسنده گوید: پیش از نماز عصر نمازهای سپیده دم و ظهر برگزار می‌شود و پس از آن» نیز نماز 
مغرب و عشاء می‌آید بنا بر این نماز عصر در میان نمازها قرار گرفته‌است (و نماز میانه شمرده می‌شود) 
و این قول را روایت دیگری که طبری در تفسیرش از علی علیه السلام گزارش نموده تأیید می‌کند و آن 
روایت چنیناست که امام (ع) فرمود: 

«بت پرستان در روز حنگ احزاب ما را به پیکار مشغول کردند و از نماز عصر باز داشتند تا آنحا که 
شنیدم رسول خدام لو فرمود: آنان ما را از نماز میانه باز داشتند و به جنگ سرگرم کردند. خدا درونشان 
زایان تن (دوزخ) انباشته سازد». 

باز طبری به اسناد خود از ابی صَهباء بکری گزارش نموده که گفت: از علی بن ابی طالب (ع) 
دربارة نماز میانه پرسیدم فرمود: همان نماز عصراست که سلیمان بن داود (علیهما السلام) دربارة آن 
به آزمایش افتاد!؟ 

همچنین طبری به اسناد خود از مردی آورده‌است که گفت: ایو یکر و عمر مرا که کودند بودم نزد 
رسول خدا - ماه - - فرستادند تا دربارة نماز میانه بپرسم. پیامبر موکله انگشت کوچك مرا گرفت و 


فرمود: این نماز سپیده دم است. سپس انگشت بعدی را گرفت و فرمود این نماز ظهر است. آنگاه 


(۱) در این باره به سورةٌ صاد آیه ۳۱ و ۳۲ نگاه کنید 
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انگشت ابهام مرا گرفت و فرمود: اين نماز مغرب است. سپس شست مرا گرفت و فرمود: این نماز عشاء 
است. بعد پرسید: کدام انگشت تو باقی مانده؟ گفتم: انگشت میانی! فرموده: کدام نماز باقی مانده؟ 
گفتم: نماز عصر. فرمود: نماز میانه همان نماز عصر است. 

ر 


۴ - رآی اماح اّ در علّت نزول سور براءة بدون بسم الله 


برای نمازگزار حایزاست تا هر سوره‌ای را که در نماز می‌خواند آن را با «بسم الله الرحمن ن الرحیم» 
آغاز کند حز سورة براءة (که بسم الله در آغازش نیامده است) زیرا که در این سوره بدلیل پیمان شکنی 
مشرکان» قرار داد صلح با ایشان فسخ شده‌است و شك نیست که نام خداوند و صفت رحمت او را بر 
روایت شده که عبد الله بن عباس (رض) گفت که: «از امیر مومنان علی علیه السلام پرسیدم جرا در 
آغاز سورة براءة آیة (بسم الله الرحمن الرحیم» نوشته نشده است؟ فرمود: چون این آیه برای امان 
بخشی بکار می‌رود و سورة براءة با شمشیر یعنی برای اعلام جنگ (به مشرکان پیمان شکن) نازل شده 
است». اين روایت را سیوطی در تفسیر «الذَرّ المنثور» و طبرسی در «مجمع البیان» آورده‌اند وعبارت 

«بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز سورة پراءة نازل نشده زیرا بسم الله برای امان دادن و رحمت 
بکار می‌رود و سورة براءة بمنظور رفع امان و جنگ آمده و اين قول از علی علیه السلام رسیده 
است). 

نویسنده گوید: اگر گفته شود که پیامبر دا برای کافران نامه می‌نوشت و در آغاز نامه‌اش آیة 
بسم الله الرحمن الرحیم را می‌نگاشت چنانکه در نام به هرقل (هراکلیوس. امپراتور روم شرقی) و 
دیگران آمده است. . پاسخ مت نگارش بسم الله الرحمن ن الرحیم در نامه‌های مزبور به هنگامی 
نبوده که کافران» پیمان پیامبر ول عوٍ را شکستند و اعلام حنگ بدانها فرمود بلکه در آغاز دعوت آنها؛ 
صورت می‌پذیرفت و از اینرو می‌بينيم که پیامبر خدا بل فرمان داد تا در نامه به هرقل این آیه را نیز 
(پس از بسم الله) بنگارند که: «السَلامْ عَل من اب الّی» (چنانکه بخاری در صحیح خود گزارش 
نموده است) و این سخن را بهنگام فرا خواندن کسی به سوی حق و اسلام یاد می‌کنند چنانکه موسی و 
۱۳ 


طت 9« ولا رب فأریل معا بی ٍسوتویل ولا لب قذ جفتك باية ین 
ات 


رب سم کل من أنبه یم اد 49 [طه: 6۷ 


یعنی: «پس به سوی وی (فرعون) روید و بگویید که ما فرستادگان خداوند تو هستیم بنابراین 
فرزندان اسرائیل را با ما بفرست و عذابشان مکن. برای تو آیتی از سوی خداوندت آورده‌ايم و سلامت 
کسی راست که از هدایت پیروی کند». 
رل 


۵- آنچه از علی در چگونگی صلوات بر پیامبر رسیده‌است 


خدای بزرگ در کتاب ارجمند و خطاب گرانقدرش به ما دستور داده تا (به پاداش تلاشها و 
مجاهدات) پیامپر ۳ بر او درود فرستیم و در این باره فرموده‌است: 

طِقّ لته ومَلَیکته در یْصلون عل آلتی یتیْها زین یل و شتا 
[الأحزاب: ۵7]. 

برخی از یاران پیامبر م7 دربارة چگونگی این درود (يا دعاء) از ایشان پرسش می‌نموده و از حملة 
آنان علی علیه السلام بود که از وی روایت شده پرسیدم: 

«ای رسول خدا چگونه بر تو درود فرستیم؟ پیامبر مه فرمود. بگویید: «اللهم صل علی 
محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی |براهیم وآل |براهیم. |ٍنك ید جید». 

یعنی: «خداوندا بر محمد و آل او لطف و عنایت فرما چنانکه بر ابراهیم و آلش فرمودی» همانا تو 
ستوده و بزرگواری». این گزارش را سیوطی در تفسیر «الْذَرّ المنثور» آورده است». 

نویسنده گوید: ی ی تا 
رحمت او در قرآن آمده همانگونه که فرمود: «أرلتیَ علیهم صلَوت من رهم وحم 
[البقرة:۱۵۷] و از حمله امور پسندیده آنست که شخص مسلمان» درود و دعا برای پیامبر خدا را بر 
دعاهای خودش پیش افکند چنانکه باز هم از علی علیه السلام روایت شده که فرمود: 

«هر گاه که از خدای سبحان در خواستی داشتی. ابتدا دربارة پیامبرش دعا کن (بر او درود 
فرست) آنگاه حاحت خود را از خدا بخواه زیرا خداوند» بزرگوارتر از آنست که جون دو حاحت 
با یکدیگر از او بخواهند» یکی را بر آورد و از روا ساختن دیگری خودداری ورزد)! 


اپن روایت را شریف رصی در تهج البلاغه آورده ۳ 


(۱) به: «نهج البلاغه)» بخش سوم (سخنان کوتاه) شمارة ۳۲۰۱ بنگرید. 


۶- آنچه از علی ات7 در تفسیر مباحث دعا آمده است 


خداوند بزرگ در کتاب ارحمندش فرمود: 
رگد ری صص ‏ و و و ۳ ار بح ور سره ارو افو ما زج 
وقال زبکم ادعون اسْتَجبٍ لکم ان الذین یسْتَحبرون عنْ عبادق سَیَدخلون جهنم 

داخرین (3 [المزمن: 1۰]. یعنی: «خدای شما گفت مرا بخوانید تا دعایتان را پاسخ دهم همانا 
کسانی که با تکبّر از بندگی من روی گردانند با خواری به دوزخ وارد خواهند شد». 

کلینی در «اصول الکافی» از امام صادق ع( روایت نموده که گفت: امیر مومنان علی علیه السلام 
مردی بود که اهتمام بسیار به دعا داشت و می‌فرمود که: «دعا سپر مومن است و هر گاه که دری را بسیار 
بکوبی. به رویت باز خواهد شد» ونیز می‌گفت که: «دعا کلید رستگاری‌است و بهترین دعا آنست که 
از دلی پاك و پرهیزکار بر آید» و همچنین می‌گفت که: «پیش از در خواست (از خدا) باید به ستایش 
(او) پرداخت» یس چون بدرگاه خداوند دعا کردی» بزر گواری و عظمت وی را باد کن (تا دعایت را بر 
اساس معرفت بنا نموده باشی)». 

نویسنده گوید: در سورة فائحة الکتاب همین شیوه را می‌پابیم که ابتدا ستایش خداوند و آنگاه دعا 
بدرگاه او آفله اسستت (جنانکه بنده می‌گوید: الحمد لله رب العالمین... و سپس از معبود خود در 

سید رضی در «نهج البلاغه» از امیر مومنان علی علیه السلام آورده که فرمود: 

«بدان آنکس که گنج‌های آسمان‌ها و زميین در دست اوست بتو احازه داده او را بخوانی» و بر 
عهده گرفته تا دعایت را اجابت کند. و تو را فرمان داده که از او بخواهی تا بر تو ببخشد. و از او 
در خواست رحمت کنی تا بر تو رحم آورد. و میان تو و خودش کسی را نگماشته تا او را از تو 
بپوشاند» و مجبورت نساخته بسوی کسی روی که نزد وی برایت شفاعت کند. و اگر به بدی 
روی آوری تو را از توبه باز نداشته است. و در کیفرت شتاب نورزیده است. و بهنگام بازگشت» 
بر تو عیب نگرفته‌است .... پس جون او را ندا کنی ندایت را می‌شنود. و چون با او آهسته سخن 
گوییء نجوایت را می‌داند» و تو حاجت خویش را بسوی او می‌بری و آنچه در جان داری نزد او 
باز می‌گویی. و از اندوه‌های خود نزد وی شکایت می‌کنی» و زدودن گرفتاربهایت را از او 
می‌خواهی. و در کارهایت از او پاری می‌ حوب ی » و از گنج‌های رحمتش جیزهایی می‌طلبی که جز 
او کسی بر بخشیدن آنها توانایی ندارده چون فزونی عمر و تندرستی و فراخی روزی. آنگاه 


۸۲ فتح البیان - فارسی 
کلیدهای خزائن خود را -با اجازه‌ای که در دعا بتو داده- در دستت نهاده‌است پس هر گاه که 
خواستی با دعا درهای نعمتش را می‌گشایی؛ و باران ریزان رحمتش را طلب می‌کنی؛ پس تخیر 
در اجابتش تو را ناامید نکند زیرا که بخشش به اندازه نیت‌است. و چه بسا اجابت دعایت به 
تأخیر می‌افتد تا پاداش در خواست کننده بیشتر شود و جزای آرزومند کاملتر گردد. و چه بسا 
چیزی را می‌خواهی که بتو داده نمی رسد زیرا که خیر تو در همان است. و چه بسا چیزی را 
می‌خواهی که اگر داده شوی. نا بودی دین تو در آن خواهد بود. پس خواسته هایت به گونه‌ای 
باشد که خیر و زیبایی آن برای تو بماند و رنج و محنتش از تو دور گردد...». 

نویسنده گوید: این روایت را (علاوه بر سید رضی) ان شعبه نیز در کتاب «تحف العقول» با اندك 
اختلافی در الفاظ آورده است. ضمناً امیر مزمنان علی علیه السلام از برخی دعاها نهی فرموده مانند 
اينکه کسی بگوید: «خدایا من از فتنه به تو پناه می‌برم»! چنانکه روایت شده امام (ع) شنید مردی 
چنین می‌گوید. فرمود: می‌بینم که از مال و فرزندت به خدا پناه می‌بری! زیرا که خداوند (در قرآن 
که لدم فتتَه 4 [آنفال: ۲۸] یعنی: حز این نیست که مالها و 
فرزندانتان فتنه (وسیلة آزمایش)اند. بنا بر این بگو: «خداوند از فتنه‌های گمراه کننده به تو پناه می‌برم). 

این سخن را محمد بن حسن حرّ عاملی در کتاب «وسائل الشیعه» گزارش نموده‌است و همانندش 
را شریف رضی در نهج البلاغه نقل کرده‌است که امام (ع) فرمود: 

«کسی از شما نگوید که خداوند از فتنه به تو پناه می‌برم! زیرا هیچکس نیست مگر آنکه فتنه را در بر 
دارد ولی کسی که می‌خواهد پناه حوید. از فتنه‌های گمراه کننده به خدا پناه برد زیرا که خدای سبحان 


مفیل) فا زن: ظ عم امول 


فرموده: بدانید که مالها و فرزندانتان فتنه (مایة آزمایش)اند. و معنای آیه چنانست که خداوند با مال و 
حدا سازد و هر چند خدای سبحان از خود ایشان به احوال آنها آگاهتراست ولی آنها را به آزمایش 
می‌افکند تا اعمالی که بدانها سزاوار پاداش و کیفر می‌شمرند و برخی به افزایش مال دلبسته‌اند و از 
کاهش مال» سخت ناراضی‌اند». 

شریف دض . و تاه ان از سخنان کم نظیری‌است که در تفسیر از علی علیه السلام شنیده 
شده‌است. 


ار 


۷- پاره‌ای از آنچه در تفسیر آداب نماز از علی: رسیده است 


خداوند بزرگ در کتاب پندآموز و سنحیدة خود فرمود: طّ ین هم ق‌ صلاتهم خلشعون 46 
[التشون::۲]: 

در اين آیة شریفه خدای سبحان, بندگان با ایمانش را بدلیل خشوعشان در نماز. ستوده است. اما 
خشوع چٍ چیست و چه فرقی با «خصوع» دارد؟ 

ی نمودن و خود شکستن می‌آید و به نزد برخی از مفسران تفاوتی میان آن و 
خضوع نیست و گفته‌اند که ایندو واژهء مترادف‌اند. اما برخی دیگر میان ایندو واژه فرق نهاده‌اند و 
گفته‌اند که خشوع. کار اندام است ی کار دل است. ولی ك قول درست بنظر نمی‌رسد زیرا 
خداوند در کتابش فرموده: جوا ین لین عم آن تخشع قلو له لذکر له [الحدید: ۱]. 

یعنی: «آیا هنگام آن برای مژمنان فرا نرسیده که دل‌های ایشان بیاد خدا خاشع کرد وان 

خداوند در این یه شریفه «خشوع» را به «دلها» نسبت داده همچنانکه ِ دیگری آن را به پاره‌ای 
از اعضای انسان منسوب داشته‌است و می‌فرماید: «ابْصَدها دیع شعَه ( [النازعات: .]٩‏ یعنی: 
«دیدگانشان به خشوع افتاده است». 

امام زید بن علی از پدرانش از امیر مومنان علی علیه السلام آورده که فرمود: «پیامبر خدامل 
مردی را دید که در نمازش با ریش خود ور می‌رفت! پیامبر فرمود: بدانید اگر دل اینمرد به خشوع افتاده 
بود اعضایش نیز خاشع هی کشت 6: 

این حدیث دلالت دارد بر آنکه خشوع در نماز. در دل و نیز در اعضاء راه می‌یابد ولی اصل آن» در 
دل پدیدار می‌شود و از آنجا به اندام سرایت می‌کند. حقیقت خشوع در دل» روی آوردن به عظمت خدا 
و پناه بردن بدو و نیز رویگرداندن از غیر اوست و در اعضاء نگاه به این سو و آنسو و نپرداختن به 
کارهای عبث است. چنانکه در کتاب «وسائل الشیعه» از علی علیه السلام گزارش شده که فرمود: 
«ديدةٌ خویش را در نماز از سحدگاه فراتر میافکن». 

از آداب 9 خواندن قرآن در آن بارعایت «ترتیل» است. خدای بزرگ می‌فرماید: رت 
القرعان فلا مر 6 یه اش ون اف کی وتونم و قر زانیا ون کانمن 


بخوان». و ترتیل. واضح و شمرده خواندن کلام‌است چنانکه خدای تعالی می‌فرماید: ولد 


ترتیلا [4 [الفرقان: ۳۲]. یعنی: قرآن را بتدریج و با تأنی و درنگ آوردیم (تا فهم و حفظ آن را آسان 
سازیم). 

طبرسی در تفسیر «حوامع الجامع» از امیر مومنان علی علیه السلام در معانی رت امن 
تا آورده‌است که فر مود: 

«آن را به روشنی بیان کن و تند و پیایی همجون شعر آن را مخوان و مانند دانه‌های شن 
پراکنده‌اش مساز اما (جنان بخوان که) دلهای سخت را با آن بکوبی و کسی از شما همت بر 
رسیدن (هر چه زودتر!) به پایان سوره مبندد). 

این روایت را کلینی نیز در «اصول کافی» گزارش نموده است. 

شیخ طریح ی" در کتاب (مجمع البحرین» از علی علیه السلام نقل کرده که دربارة «ترتیل قرآن» 
فرمود ترتیل: «رعایت جایگاههای وقف و ادای روشن حروف است». 

نویسنده گوید: خواندن قرآن در نماز» از ارکان آن شمرده می‌شود و خوشا به حال کسی که همةٌ 
قرآن را در حافظه دارد و آن را در نمازها با ترتیل می‌خواند. امام زید بن علی از پدرانش از امیر 
مزمنان علی علیه السلام روایت نموده که فرمود: «کسی که قرآن را خواند و به حفظ آن توفیق 
یافت آنگاه گمان کرد که نعمتی برتر از آنجه به او داده شده (خداوند) به کسی داده است. 
بی‌شك آنجه را که خدا کوجك شمرده. او بزرگ بنداشته و آنجه را که خدا بزرگ داشته او 
کوجك انگاشته است»! 

این روایت در میان شیعه امامیه و زیدیه و اهل سنت» مورد اتفاقاست (و همگی در نقل آن شرکت 
وان 

از آداب دیگر نمازه خواندن دعای «استفتاح» است که در آغاز نمازه پس از تکبيرة الاحرام خوانده 
می‌شود چنانکه از علی علیه السلام رسیده که چون نمازش را آغاز می‌کرد» می‌گفت: 


۳7 
و و۶ بر وی 0 


(( آکین وَجُهْت وَجُهي للذي فطرٌ الَعا راب وّالازض حییقّا وما نا من الشرکیت. ان 


صلوق ونشکی ومحياي وناي له رب العالنَ لا شريك له وبذیك 


(۱) شیخ فخر الدین طریحی نجفی از علمای امامیه به شمار می‌آید. وی کتاب «مجمع البحرین ومطلع النیرین» را 
دربارة تفسیر واژه‌های کمیاب قرآن و حدیث به نگارش در آورده تاه 
(۲) به مسند الامام زیده ص ۳۸۷ و الأصول من الکافی» ج ۰۲ ص 4 7۰ و الجامع الصغیر» ج ۲» ص ۱3۵ نگاه کنید. 


۷- باره‌ای از آنجه در تفسیر آداب نماز از علی ۷2 رسیده است ۸۵ 


ی ‌ ۳۳ 
السلمین))". و اين کلام عظیم از قرآن کریم (سورة انعام» آیة ۰۷۹ ۱۹۲ و ۱3۳) اقتباس شده است. 


ار 


(۱) به مسند الامام زید» ص ۱۰۳ و سنن النسائی» ج۲. ص۱۳۰ بنگرید (نسائی این دعا را به سند خود از علی (ع) و او 
از پیامبر خدا ی نقل کرده منت 


۸- در بیان بخشی از آداب نماز جمعه به گزارش علی انا 


خداوند بزرگ در هر حمعه. نمازی را بر مسلمانان واحب فرموده که باید به حماعت بر گزار کنند و 
این نماز. همان «نماز حمعه» است. خداوند عز و حل در کتابش می‌فر ماید: 

تیا نی منوا را لودی بلصلره من یوم آمعة قاسعوا رل دکر له وکزوا بیع 
کم یر کم ٍن کنثم تغلنون ۵ قذا فضیت ألصلوه یروا نی الازض راتفر من 
فضل ال رَد کزوا له یا للم تفیخون 463 [الجمعه: ۱۰-4 

یعنی: «ای کسانی که ایمان آوردید هنگامی که برای نماز روز آدینه ندا در داده‌شد پس به سوی ذکر 
خدا بشتابید و داد و ستد را واگذارید که این برای شما بهتراست اگر در می‌یافتید * سپس چون نماز به 
پایان رسید در زمین پراکنده شوید و فضل خدا را بحویید و خدا را بسیار یاد کنید شاید که رستگار 
شوید)). 

ظاهر این آیات دلالت دارد بر اينکه نماز حمعه بر هر کس که خدا و رسولش را باور دارد 
واحب‌است مگر کسانی که دلیل حداگانه‌ای آنان را از دایرة این وحوب بیرون برد و از اینرو امیر مومنان 
علی علیه السلام فرمود: 

«نماز جمعه بررهر ممنی واجب‌است جز کودك و بیمار و دیوانه و پیرمرد فرتوت. و نابینا؛ 
و مسافر و زن» و مملوك و کسی که بر سر دو فرسنگ (فاصله تا نماز جمعه) قرار گرفتهباشد». 

تداهش اور کات هل ای گازن مره اس 

با وحود این شخصی که نماز حمعه بر او واحب نیست چون در اين نماز حضور یابد» نماز ظهر از 
او ساقط می‌گردد چنانکه امام علی ع( فر مود: 

«چون زن یا مملوك به نماز آدینه حاضر شوند. این نما آندو را از نماز نیمروز کفایت 
می‌کند». 

سفر در روز حمعه -پیش از نکه نماز بر گزار شود- مکروه‌است مگر آنکه ضرورتی پیش آید که علی 
علیه السلام فرمود: «در روز آدینه سفر مکن تا در نماز حضور یابی جز آنکه برای پیکار در راه خدا 
بیرون روی یا کاری پدید آید که در آن معذور باشی». 


وقت نماز جمعه, هنگام ظهراست همانگونه که از امیر مژمنان علیه السلام رسیده که فرمود: 


۸۸ فتح البیان - فارسی 

«نماز آدینه. به هنگام گذشتن خورشید از میان آسمان بر گزار می‌شود». 

نماز حمعه. دارای دو خطبه و دو رکعت است و در اینباره نیز امام (ع) فرمود: 

«نماز آدینه دو رکعت قرار داده شده جرا که دو خطبه آن. بحای دو رکعت آخر (از نماز 
ظهر) است». 

از آداب دیگر نماز جمعه آنست که چون امام بر فراز منبر رود و به حاضران روی نماید. بر آنها سلام 
کند همانگونه که شیخ طوسی در روایت از امیر مومنان علیه السلام آورده که فرمود: 

«از سنت (پیامبر بله) است که چون امام بر منبر آید همینکه روی به مردم نماید بر آنان 


سلام کند». 
و بر مردم نیز لازمست که به هنگام خطبهٌ امام» گوش بدو فرا دهند و خاموش باشند آنگونه که علی 
علیه السلام فرمود: 


اندازه‌ای که در نماز حایز است»). این روایت را نیز اپن بابو یه در «من لا پحصره الفقیه» آورده 
ات 

همچنین سنت‌است که امام حمعه در رکعت اول نماز خود (پس از خواندن حمد) سورة جمعه و در 
رکعت دوم» سورة منافقین را بخواند چنانکه از ابن آبی رافع " گزارش شده که گفت: 

(امیر مومنان ٍع( در رکعت نخستین از نماز آدینه سور حمعه و در رکعت دوم» سور 
منافقین را می‌خواند». 

آنچه از آداب نماز حمعه در این فصل گزارش شد. همه را از کتاب‌ها و ماخذ شیعه بر گرفته‌ام و 
خوانندگان محترم بیشتر آنها را در کتب و مدارك اهل سنت نیز می‌توانند یافت و خدا را بر این هماهنگی 
سپس باد. 

و 


(۷) نمونه‌ای از خطبه‌های در خشندة علی علیه السلام را در یکی از روزهای حمعه. می‌تواند در بخش عربی از همین 
کتاب (ص ۱۳۲۰ و ۱۳۷) ملاحظه فر مایید. 
(۲) عبید الله بن ابی رافع» خزانه دار امیر مومنان علی علیه السلام و از نزدیکان امام بوده انشت: 


-٩‏ سجده‌های واجب در قرآن از نظر علی ات 


فقهاء در سحلده‌های واحب قرآن اختلاف نموده‌اند» آنچه از علی علیه السلام روایت شده اینست 


که فرمود: 
(سحده‌ها واحب در قرآن به جهار (آیه) محدود می‌شود که در سوره‌های سحده» و فصّلت. 
و نجم و علق آمده‌اند». 


همانند این سخن از ابو عبد الله جعفر بن محمد (ع) نیز روایت شده که فرمود: جز این چهار آیه 
در سوره‌های مزبور: دیگر سجده‌ها در سراسر قرآن» مستحب‌است و واحب نیست. 
نویسنده گوید: چهار آیه‌ای که واحبست پس از خواندن آنها سحده کرد بدین قرارند: 
- تما بو وم ی ۳ لذا و بها ح سحت و مد ربهم ما 
یَستَکیرو۸ 3 [السجدة: ۱۵]. 
یعنی: «تنها کسانی به آیات ما می‌گروند که چون آن آیات به ایشان یادآور شود سحده کنان فرو 
ای شاوویش ری وا باتش مهم سین نان بر نمی وت 
۲- وین اب یل لها لنش ونم لا تنجنرا دنس ولا مر وانجنرا 
یله ۱۳ حلقَهُنَ ان ۳ یاه تَعبَدُونَ 44 انصلت: ۳۷]. 
یعنی: «از نشانه‌های او» شب و روز و خورشید و ماه است. برای خورشید و ماه سجده نکنید» برای 
خدایی سحده کنید که آنها را آفریده‌است اگر تنها او را می‌پرستید». 
۳ «َسجْدُوً یل له وَاعْبْدُواه 443 [النجم: 00۲ 
یعنی: «پس برای خدا به سحده در آیید و بندگی کنید». 
- طکّ لا تمه ار رأفترب ۸ 43 [العلن: 0۱٩‏ 
تا ۳ نزديك شو). 
پس هر کس یکی از این آیات را در نمازش بخواند باید فوراً به سجده رود سپس برخیزد و قرانتش را 
پی گیرد یا برخیزد و به رکوع رود. احمد بن عیسی بن زید (ع) در آمالی خود. از پدران بزرگوارش از امیر 
مومنان علی علیه السلام روایت نموده که فرمود: 


3 فتح البیان - فارسی 

«رسول خدا -صلی الله علیه واله وسم- به هنگام سپیده ۳9 در (نماز) روزهای حمعه 
(یس از حمد) سورةٌ سجده را می‌خواند و سپس سحده می‌کرد....). 

و همچنین آحمد بن عیسی (ع) آورده‌است که: علی علیه السلام سورة «نجم» را در نماز سپیده دم 
خواند و چون در پایان سوره. آیةٌ سحده را تلاوت نمود به سجده رفت و سپس بر خاست و سورة ادا 
ژلزلت الارض را برخواند. آنگاه تکبیر گفت و به رکوع رفت. 

کسی که می‌خواهد از آراء گوناگون در اين باب و همچنین در فروع این مسئله آگاهی یابد. باید به 
کتابهای فقه رحوع کند. 

ر 


۰- آنچه از علی ات در بیان نافله‌های صبح و مغرب آمده است 


: ۲ 5 و ۳ ۳۹ ی ۲ )۱( 
زید بن علی از پدرش و او از نیایش و او از امیر مومنان علی علیه السلام روایت نموده که فرمود : 


«دو رکعت نماز پس از نماز مغرب را در سفر و حضر ترك مکن زیرا سخن خدای بزرگ به 
آندو اشاره دارد که فرمود: «وادبَرٌ السجود ن [ق: 4۰] یعنی: در یی سحود او را تسبیح گوی. و 
همچنین دو رکعت نماز ب پیش از نماز سپیده دم را و امگذار زیرا سخن خدا تعالی به آندو اشاره می‌کند 
که فرمود: «وادْبر آلنجوم 3+ [الطور: ]4٩‏ یعنی: بعد از پشت کردن ستارگان به تسبیح او پراداز». 

ابو علی طبرسی در تقسیر «مجمع البیان» به هنگام تفسیر آیه ودب السجود می‌گوید: 

((در معنای این آیه اقوال گوناگونی آمده انیتنت دیا رکه مقصود. گزاردن دو رکعت نماز» پس از 
نماز مغرباست چنانکه مراد از ودب النجوم 4 برگزاری دو رکعت نمازه پیش از نماز 
صبح است و این معنا را از علی علیه السلام گزارش کرده‌اند». 

این عخر یر ظیری ند ذر تشیرشن آورگه که انو کرت از ابو فضیل ان رید پزن گرا از پدرش روایت 
نموده‌اند که آپن عباس گفت: رسول خدا موه به من فر مود: «ای پسر عباس. دو رکعت پس از نماز 
مغرب. همان دار السخود است». 

نویسنده گوید: خدا تعالی در کتاب خود. پیامبرش ول را بهتسبیح گفتن در شب و صبح دستور 
داده‌است جنانکه می‌فر ماید: وم یل قسبَحه ۳ رَد | 1 لسجود 2 و نیز: «وینَ یل سبح 
در آلنْجوم 6 سای رای اوه تسیر تن تا ارت ار یهد 
نمازه سس خداوند ی مانند ای شریفة: ِ نکر وا اه 0 [الاحزاب: 4۲] و آیة 
بعد از پشت کردن ستارگان» بیا داشتن نافلة سپیده‌دم است چنانکه علی علیه السلام تفسیر نموده و ابن 
عباس نیز از رسول خدا و روایت کرده است: 

> و 


(۱) به کتاب «الاعتصام بحبل الله المتین» اثر قاسم بن محمد (از ائمة زیدیه)» ج ۲ ص ٩۰‏ نگاه کنید 


۱- آنچه از علی‌تادر بیان همراهی نماز و زکات آمده است 


خدای تعالی دادن زکات را با ادای نماز در بسیاری از آیات قرآن همراه نموده‌است و میان آندو را در 
شرع چنان پیوندی بر قرار کرده که هيچيك بدون دیگری پذیرفته نخواهد شد همانگونه که از امیر 
مومنان علی علیه السلام روایت شده که هنگام وفات خود به فرزندش حسن علیه السلام فرمود: «تو را 
به دادن زکات در حایگاه خود. سفارش می‌کنم زیرا که نماز از کسی که زکات ندهد. پذیرفته 
تم شود ۱ 

بنابراین. شخص مسلمان (چون مالش به حد نصاب رسد) باید تا به رضایت خاطر زکات آن را 
بپردازد کر ۳۵ بیخواند 
کتاش فرمود: ما یرو ال لیبدرا له مخلصین له القین ختفاء ویو لو توا 
َرگوة رد جین 45 این 1۰ 

یعنی: «و آنها فرمان نیافتند حز آنکه خدا را بندگی کنند و دین (خویش) را برای او خالص گردانند و 
نماز بگزارند و زکات دهند و دین استوار همین است». 

وشریف رضی در «نهج البلاغه» از امیر مومنان علی علیه السلام آورده‌است که فرمود: 

«همانا پرداخت زکات بهمراه برگزاری نماز مایه نزديك شدن مسلمان به خدا است پس 
آنکس که زکات را با رضایت خاطر ببخشد. اینکار کفارة گناهان او قرار داده می‌شود و بازدارنده 
و نگاهدارنده وی از آتش است». 

نو له کول ۱ 27 - 9 - امری آشکار است. احمد بن 
قی دیزی اهاط رای سا از پدران گرامیش, از علی علیهم 
السلام روایت نموده که رسول خدا مر فرمود: 


«نماز حز به دادن زکات تمام نمی شود و صدقه از (دستاورد) خائن پذیرفته نمی‌گردد) ۳۱ 


(۲) ابوخالد واسطی از یاران نزديك زید بن علی(ع) شمرده می‌شود و گردآورندة مجموعة فقهی و حدیثی وی بوده است. 


مناوی (از اهل سنت) نیز در کتاب «کنوز الحقانق» " از پیامبر خدا لو آورده‌است که فرمود: 
«نماز کسی که زکات نمی پردازد پذیرفته نیست». 
کات دارای شاخه‌های بسیاراست که آنها را در کتب حدیث و فقه باید حستحو کرد. 
رد 


(۷) نام کامل این کتاب: «کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخلائق» است و مولف آن عبد الروف مناوی نام دارد. 


۲۳- بخشی از آنچه دربارةٌ آیات روزه از علی2: آمده است 


1 «یتأیها لین انوا کیب عَلیْم الصَیامُ کُما کیب غل 
لین ین سم کم و با 
ی و ام منکی تن تع کت ۳ 
آن تضومواً یر لحم ان کنثم لنوت 8 شَهر رمضان یی رل نهآ هُدّی 
ایس وب تن آلهتی لقن فَمن شهد منم الشَهَر قلیْضمَه وه زتن 3 مریضا آز 
عفر یقن نیا خر ید له پم آنینم ول رید بکم اسر واشکیلوا اه 
یروا له عل ما هد نکم ول ُم دکرون 9 [البقرت: ۱۸۰-۱۸۳]. 


یعنی: : «ای کسانی که ایمان آورده‌اید» روژه بر شما مقرر گشت چنانکه بر کسانی که یی پیش از شما 


لوزن 
لعدةَ 


بودند مقرر شد. باشد که پروا کنید * روزهای معینی را (روزه بدارید) پس هر کس از شما که بیمار پا بر 
سفر بود چندی از روزهای دیگر را (روزه گیرد) و کسانی که به سختی طاقت آن را دارند در عوض (روزه 
گزفت )بای را هت هوک پا تاه خر ایس تک دی او بمتراست ززگر 
نی روزه گرفتن برای شما یکوتر است * 

(آن روزهای معین همان) ماه رمضان‌است که قرآن در آن فرو فرستاده شده در حالی که رهنمون 
مردم و (در بر دارندة) دلائل روشن هدایت و حداسازی (حق از باطل) است. پس هر کس از شما که 
این ماه را دریابد باید روزه بگیرد وآنکس که بیمار یا بر سفر بود چندی از روزهای دیگر را (روزه گیرد) - 
خداوند برای شما آسانی می‌خواهد و سختی را نمی خواهد- تا شمارة (روزه‌هایتان) را تکمیل کنید و 
خدا را بخاطر آنکه هدایتتان کرده بزرگ شمارید و باشد که سپاس گزارید» * 

چقدر این آیات برای کسی با تأمل در آنها بنگرد روشن است! با وجود این» ما به پاسخ برخی از 
پرسشها در پیرامون همین آیات نیازمندیم مانند اينکه بدانیم: آنان که به سختی طاقت روزه گرفتن را 
دارند. چه افرادی هستند؟ و بدانیم که آیا جایزاست قضای روزه‌ها را پشت سر هم نگرفت (و پراکنده 
بجای آورد)؟ و آیا کسی که در میان ماه رمضان اسلام آورد وظیفة او نسبت به روزه چیست؟ ما با 
استدلال بدانچه از امیر مومنان علی علیه السلام روایت شده به پرسش‌های مزبور پاسخ می‌دهیم و 


می گوییم: 


در جواب از پرسش او باید دانست که ابو جعفر طبری در تفسیرش از امیر مزمنان علی علیه 


و 


السلام آورده که دربارة وغل ی یطیقُوته, فذیة طعام مشکین4 فرمود: «اين حکم در مورد 
پیرمرد فرتوت آمده‌است که توان روزه گرفتن را ندارد. چنین شخصی می‌تواند روزه نگیرد و بجای هر 
روز بینوایی را خوراك دهد». 

و همچنین در مسند امام زید بن علی از پدرانش از امیر مومنان علی علیه السلام روایت شده که 
چون خدای بزرگ فریض ماه رمضان را فرو فرستاد... پیرمردی فرتوت که بر دو مرد در اطراف خود تکیه 
کرده بود آمد و گفت: ای رسول خداء اين ماه رمضان است که فرا رسیده و فریِضَه روزه مقرر شده ولی 
من توان روزه گفتن را ندارم. پیامبر جر فرمود: «برو و بحای هر روز نیم پیمانه به بینوایان خوراك 
بده)). 

نویسنده گوید: حکم پیر زن و پیر مرد در این مسئله یکی‌است و هر دو مساویند. 

و در جواب پرسش دوم باید دانست که احمد بن عیسی بن زید (ع) در آمالی خود از امیر مزمنان 
علی علیه السلام آورده که فرمود: «قضای روزه‌های رمضان پشت سر هم است و اگر آنها را پراکنده 
بجای آوردی» تو را کفایت می‌کند». 

نویسنده گوید: این قول با اطلاق آية شریفه سارگار فرمود: له مب 
روزهای دیگر را روزه بگیرد. بدون آنکه قید مُتتابعات (پشت سر هم) را بدان افزوده باشد ولی روزه 
گرفتن پشت سر هم به قیاس روزهای ماه رمضان بر تر است. 

و در جواب پرسش سوم باید گفت که در مسند زید بن علی (ع) از امیر مومنان علی بن ابی طالب 
(ع) نقل شده که: «مردی در ماه رمضان نزد رسول خدا و آمد و گفت: ای پیامبر خداء هلاك شدم! 
پیامبرسله فرمود: آیا می‌توانی برده‌ای را آزاد کنی؟ آن مرد گفت: نه بخدا! هر گز آفریده‌ای نداشته‌ام. 
فرمود: پشت سر هم روزه بگیر. آن مرد گفت: توان اين کار را ندارم. پیامبر بو فرمود: برو شصت تن 
بینوا را خوراك بده. آن مرد گفت: بر اینکار قدرت ندارم. رسول خدا بل او را فرمود: پانزده پیمانه انفاق 
کن که سهم هر بینوایی يك مد (۸۰۰ گرم) باشد. آن مرد پاسخ داد: سوگند به کسی که تو را به پیامبری 
فرستاده‌است در این شهر خانواده‌ای نیست که نیاز مندتر از ما به این خوراك باشد! پیامیر لو فرمود: 
برو و آن را با خانواده‌ات بخور». 

نویسنده گوید: «از این حدیث فهمیده می‌شود که شکستن روزه در ماه رمضان اگر عمدی باشد؛ 


کفاره ای متناسب با توان شخص دارد وبهمان نسبت» قابل تخفیف است». 


۲- بخشی از آنجه دربارة آیات روزه از علی اء* آمده است ۹۷ 

و در حواب از پرسش چهارم باید گفت که: نعمان بن محمد (قاصی نعمان) در کتاب «دعاتم 
الاسلام» از علی علیه السلام آورده که دربارة این آية شریفه: ریا لا ُوَاجذکاً ٍن دُیینا و 
أخسا یه [البقرة: ۲۸۲] فرمود: این دعا دربارة کسی که در ماه رمضان از روی فراموشی غذایی خورده 
یا چیزی آشامیده به استجابت رسیده‌است (یعنی گناهی بر او نیست و روزه‌اش باطل نشده است). 

در حواب از پرسش پنجم باید گفت که کلینی در «فروع کافی» به اسناد خود از ابو عبد الله حعفر 
بن محمد (ع) از پدرانش روایت نموده که علی علیه السلام دربارة مردی که در نیمه رمضان اسلام 
آورده گفت: «بر او لازم است که فقط روزهای آینده را (تا پایان ماه) روزه بگیرد». 

۴ 


(۱) «خداوند اگر فراموش کردیم یا به خطا افتادیم بر ما مگیر». 


۳" - بخشی از آنچه دربارةٌ آیات حج از علی ان تت رسیده‌است 


خداوند تبارك و تعالی می‌فرماید: طلِنْ رل بَیّت رضم ۶ للکاتن: لته مبار؟ وهی 
للم فیه یت بَیتتْ مَمامْ وهی وَمّن دَحَلَهُر کال عایتا وله تک الکاین: ججّ 
یب من آستظاع اه سبیلاً ون صفر تِن له غیة عن العلیین 9 [آل عمران: 4۷-۹7]. 

یعنی: : «محققاً نخستین خانه‌ای که برای مردم وضع شده همانست که در مکه قرار دارد. خحسته و 
ماية هدایت برای حهانیان است * در آن (خانه) نشانه‌هایی روشن وحود دارد (از حمله) مقام ابراهیم و 
هر کمن درون آن خانه رود در امان‌است و بر عهدة مردم‌است برای خدا حج آن خانه کنند (البته) هر 
کس توانایی داشته باشد که راهی بسوی آنجا برد و کسی که کفر ورزید پس خدا از جهانیان 
بی‌نیاز است». 

ابن جریر طبری در تفسیرش به اسناد خود از خالد بن عرغره گزارش نموده که مردی در برابر امیر 
مزمنان علی علیه السلام ایستاد و گفت: از خانة کعبه مرا خبر نمی‌دهی؟ آیا آن نخستین خانه‌ایاست 
که در روی زمین بنا شده؟ علی علیه السلام در پاسخ وی فرمود: نه! ولی نخستین خانة خجسته و 
هدایتگری‌است که برای همة مردم در روی زمین بنا شده‌است: «در آنجا مقام ابراهیم قرار دارد و هر 
کس به درون آن خانه رود ایمن باشد». و در گزارشی دیگر آمده که علی علیه السلام فرمود: پس قوم 
نوح و هود در کجا می‌زیستند؟ لیکن خانه کعبه. نخستین خانةٌ خجسته و هدایتگری‌است که برای 
عموم مردم بنیانگذاری شده است. 

نویسنده گوید: مراد امام علیه السلام آن بوده که خانه کعبه نخستین معبد عمومی یا مسجدی‌است 
که برای همة مردم بپا شده چنانکه از آبو ذر (صحابی مشهور) رضی الله عنه نقل کرده‌اند که گفت به 
رسول خدا مه عرض کردم: ای پیامبر خدا؛ نخستین مسجدی که تأسیس شده کدامست؟ فرمود: 
مسجد الحرام... ۲۷ 

و نیز ابن جریر در تقسیرش به اسناد خود از حارث " گزارش نموده که علی علیه السلام گفت 


رسول خدا و فرمود: 


(۱) به تفسیر طبری (جامع البیان) جح ۳ ص۸۸ نگاه کنید. 


۱۰۰ فتح البیان - فارسی 


«هر کس توشه و مرکبی داشته باشد و به حج نرود» بهودی يا نصرانی خواهد مرد. زیرا که 


خداوند می‌فرماید: وه غل لاس جج بت من آستظاع یار من کر فان له 
عم عن آلحَلَیین 4 ترمذی نیز این حدیث را در سنن آورده است. 

نویسنده گوید: نظر پیامبر خدا در اينکه فرمود: «یهودی یا نصرانی خواهد مرد» به آخر ی شریفه 
معطوف است (یعنی: «ْوَمَّن کُفْرَ4) و مقصود از کفر» انکار وحوب حج‌است که ضروری دین 
شمرده می‌شود و منکر آن مانند بهود و نصاری بر غیر آئین اسلام می‌میرد. 

در مسند زید بن علی از پدرش از حذش از امیر مومنان علی علیه السلام روایت شده که دربارة این 
یه شریغه: هن لصا مره من شعابر له قمن حَج ابیت آر آعتتر فلا جتاع له آن 
یرف بت فرمود: «(پیش از ظهور اسلام) بر بالای صفا و مروه بتهایی نهاده بودند. از اینرو بر 
مسلمانان دشوار می‌آمد که در میان آن دو طواف کنند آنگاه خدای بزرگ این آیه را فرو فرستاد تا طواف با 
وحود بت‌هایی که در آنجا بودند» بر مسلمین دشوار نیاید». 

نویسنده گوید: طواف در میان صفا و مروه از ارکان حج و واحبات آن بشمار می‌آید با این حال 
خدای تعالی می‌فرماید: فلا جناح عَلبّه آن یرف 6 یعنی: بر طواف کنندة آن دو. گناهی 
نیست». علی علیه السلام در روایت مزبور سبب ورود اين تعبیر را در کلام الهی بیان کرده است. 

همچنین در ی 0 چون یه 
شریفه وت عل آلتّاس ججٌ یب من آستظاع یه سیبلا4 فرود آمد. مردی در برابر رسول 

خدا ره ایستاد و پرسید: ای رسول خدا آیا حج همه ساله بر ما واجب‌است يا یکبار؟ پیامبر مر 
فرمود: یکبار و اگر گفته بودم همه ساله. واحب می‌شدا! 

نویسنده گوید: این حدیث را نسائی در سنن خود از ابو هریره بدین صورت گزارش کرده‌است که 
گفت: رسول خدا و برای مردم سخنرانی کرد و فرمود: خداوند عز وجل» حج را بر شما واجب 
گردانده است. مردی پرسید: آیا در هر سال (واحب شده)؟! پیامبر سکوت نمود تا آن مرد سژال خود را 
سه بار تکرار کرد. رسول خدا علٍ فرمود: نه! و اگر گفته بودم آری البته بر شما واجب می‌شد. و اگر بر 
شما واجب می‌گردید. بدان قیام نمی‌کردید! بنابراین مرا با آنچه که میانتان نهادم و اگذارید. کسانی که 


(۱) همانا صفا و مروه از شعاثر خدااست پس هر کس که حح خانه گزارد یا عمره به جای آورده گناهی بر او نیست که بر 
آندو طواف کند (بقره:۱۵۸). 


۱۳ - بخشی از آنچه دربارة آیات حج از علی ان تق آمده است ۱۳ 
پیش از شما بودند در اثر پرس و حو و اختلاف بسیار با پیامبران خود به هلاکت رسیدند پس هر 
دستوری که به شما دادم تا آنجا که توانایی دارید آن را اجرا کنید و از هر چه شما را باز داشتم 

همچنین در مسند زید از علی علیه السلام آمده‌است که: مردی از پیامبر خدا »و پرسید: ای 
رسول خدا آیا عمره نیز مانند حج؛ واحب است؟ پیامبر اکرم مر فرمود: نه ولی اگر آن را به جای آوری 
برای تو بهتر است. 

نویسنده گوید: اگر گفته شود که خدا تعالی می‌فرماید: یم أَ برع ...م4 در اینجا 
خداوند به انجام عمره «امر» نموده و امر خداوند عز وحل دلالت بر وجوب دارد. پاسخ آشستته: که 
خداوند در این آیة شریفه. امر به اتمام حج و عمره داده‌است نه آغاز کردن آندو مانند آنکه می‌فر ماید: 
«یوفُونَ بالتّذ ...46 [الاسان: ۷] و ما می‌دانیم که وفای به نذر واجب‌است ولی اصل نذر کردن واجب 
نیست (البته وجوب حج از آیة دیگری استفاده می‌شود). 

این مسئله (استحباب عمره) را آنچه ترمذی در کتاب سنن از جابر عبد الله انصاری آورده تقویت 
می‌کند که از پيامبر خدا رل پرسیده شد: آیا عمره نیز مانند حج واجب است؟ فرمود نه! و اگر عمره به 
حای آورید بهتر است. 

طبری نیز در تقفسیرش از ابو صالح حنفی روایت نموده که پیامبر خدا فرمود: «حج (بمنزلة) جهاد 
است و عمره. نکویی بدلخواه کردن است». 

خداوند تبارك و تعالی فرمود: اج هر تم منٌ... الترت ۹۷ 

فد کنات «الاعتصام بحبل الله» از علی علیه السلام گزارش شده که فرمود: «ماه‌های حج» شوال و 
ذو القعده و ده روز اول از ذو الححه است». 

خداوند عز وجل فرموده: ون من له سوه ی آلثّاس یوم كّ الاب ره [التوبة: ۳]. 

روایات فراوانی از امیر مومنان علی علیه السلام رسیده که مقصود از «حج اکبر» همان روز 
قربانیاست چنانکه ابن حریر طبری از رسول خدا سول نیز آورده که به پارانش فرمود: آیا می‌دانید 
امروز. چه روزی است؟ گفتند: روز قربانی فرمود: درست گفتید. روز حج اکبر است. 

اد > 


۴ - بخشی از آنچه در آیات جهاد از علی 722 رسیده است 


خداوند بزرگ در کتابش می‌فر ماید: جلهدوا کم شیم 
سبیل أتّه دَلکم خی کم ان کنثم لو عْلمَونَ (4668 [التوبة: 4۱]. 

یعنی: «سبك بار و سنگین بار (برای پیکار) حرکت کنید و با مالها و حانهایتان در راه خدا به حهاد 
پردازید که اینکار برای شما -اگر بدانید - بهتر است». 

کلینی در فروع کافی به اسناد خود از أصْبَغُ من ناه " گزارش نموده‌است که گفت: امیر مومنان 
علی علیه السلام فرمود: 

«خداوند بر مردان و زنان حهاد را مقرر داشت. حهاد مرد بذل مال و جان (تا پای کشته 
شدن) در راه خدا است و حهاد زن نیکو شوهرداری است». 

و از مالك بن آعین روایت نموده که گفت: 

«امیر ممنان -صلوات الله علیه- مردم را در جنگ صفین به نبرد تشویق نمود و (با اشاره به آیات 
سورهٌ صف) فرمود: خدای بزرگ شما را به تحارتی رهنمون شده که از عذاب دردناك رهایی‌تان 
می‌بخشد و شما را به خیر و نیکی نزديك می‌سازد (اين تجارت سودمند) ایمان به خدا و حهاد در راه 
اوست که پاداش آن را آمرزش گناه و سراهای پاکیزه در بهشت حاودان قرار داده است. خدای عز و جل 

نله مب دی ون ی سبیله. فا کاتَهُم بُینْ مووضٌ 46۵ [لصف: 4] 

یعنی: «خداوند کسانی را دوست می‌دارد که راه او صف زده (و یکپارچه) می‌جنگند» گویی ایشان 
بنانی هبل کهاز فلز ریخه فده آسی: 6 
و در گزارش کلینی از عقیل خزاعی آمده که گفت: 
چون هنگام پیکار فرا می‌رسید امیر مومنان علی علیه السلام مسلمانان را به سخنانی چند سفارش 


می‌نمود (از حمله می‌فرمود): «جهاد برترین اعمال پس از اسلام شمرده می‌شود (زیرا) مایة پایداری 


(۱) اب بن ثباته از خواص یاران علی علیه السلام بود و مدتها پس از امام (ع) زندگی کرد. وی مورد وثوق دانشمندان 
علم رحال است. 
(۲) تمام - خطبه را در فروع کافی» ج ۰۵ ص٩‏ می‌توان دید. 


1 فتح البیان - فارسی 
دین است و پاداشی بزرگ در پی دارد که با عزت و سربلندی قرین است. پورشی است که نیکی‌های 
بر خداوند عز و حل می‌فرماید: 

ولا تسب آلزین فتلو سَبیلِ له آنوا4ه [آل عمران: 114]. 

بعي الق کمان مر کمایی قوب راه دا که ده انز رد خاش پلکه نات وهای ورن 
پیشگاه خداوندشان روزی داده می‌شوند». 

یی کزس ‏ شام او هزات با کسی که ورین اش با انامه ان کی انیا 
صلالت در دین و از دست دادن دنیا با خواری و حقارت می‌شود و بدلیل فرار از جمع دشمن بهنگام فرا 
رسیدن پیکار» موحب ورود در آتش 0 خواهد شد. خی جر رل می‌فر ماید: 

تیا آلذین ءامنواردا تهیشم زین کَفرواً رخا فلا تلهم لباز 5 زلاند: 1۱۰ 

یعنی: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید چون با انبوه کافران روبرو شدید به آنان پشت نکنید...» 

بنا بر اين» فرمان خدا را در این حایگاه‌ها حفظ کنید که پایداری در آنها بزرگمردی بشمار می‌آید و 
ماية تحات در دنیا و آخرت او ترس شدید و بیم الهی می‌شود...» 

نویسنده گوید: خداوند سبحان ان وت 

یلو نی سبیل الّه لین بقیلوتصم ولا تمتذوا له لا بت آلنفتیین 4۵ 
[البقرة: ۱1۹۰]. 

یعنی: «در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگند پیکار کنید و تجاوز نکنید که خداوند تجاوزگران را 
دوست نمی‌دارد). 

و پیامبر مه تجاوز در جنگ را برای یارانش توطیح داده و فرموده است: 

(... نوزادان و کودکان و زنان و پیرمردان را نکشید» و چشمه ای را خشك نکنید. و درختی را نبرید 
مگر درختی که بشما زیان می‌رساند (و مانع پیشروی شما می‌شود) و انسان و حیوان را مثله نکنید. و 
مکر و خیانت بکار نبرید و چون مردی از شما -بزرگترین پا کمترین‌تان- مردی دیگر از مشرکان را به 
اشارت فراخواند و او پیش آمد. وی را امان دهید تا کلام خدا را بشنود آنگاه اگر پذیرفت در آن صورت 


پرادر دینی شما خواهد شد و چنانچه نپذیرفت وی را به جایگاه امنش برسانید...»"" همانگونه که علی 


() این زندگانی» همان حیات برزخی در قالب لطیف مثالی است نه حیات دنیوی. 
(۲) این اثر را اهل سنت و شیعه زیدیه و امامیه متفقاً از رسول خدا ج گزارش کرده‌اند. به التاج الجامع للأصول, ج4 
ص۳۲۷ و آمالی ابو طالب» ص ۲۹۰ و وسائل الشیعه. ج۰۱۱ ص ۳ نگاه کنید 


۱۴ - بخشی از آنجه دربارة آیات جهاد از علی اه اب آمده است ۱۰۵ 
علیه السلام از رسول خدا گزارش نموده است. 
می‌کرد چنانکه کلینی با اسناد خود از ابو حمزة ی و > 
الله علیهما- گفتم که: امیر مومنان علی علیه السلام دربارة اهل قبله بر خلاف سيرة رسول خدا مه موکل 
دربارة اهل شرك رفتار نمود! امام سجاد از این سخن خشمناك شد. آنگاه نشست سپس گفت: سوگند به 
خدا که او در مورد اهل قبله همانند رسول خدا ول در روز فتح مکه رفتار کرد. علی علیه السلام به 
مالك اشتر که روز جنگ بصره در پیشاپیش سپاهش بود. نوشت: « بر کسی که به جنگ ایشان نمی‌آید 
نیزه نزند. و کسی را که پشت کرده و می‌گریزد نکشد. در قتل کسی که زخم خورده شتاب نورزد. و به 
هر کس که در خانه‌اش را ببندد. امان دهد». 

و رسول خدا م5 با فرماندهان سپاهش در روز فتح مکه پیمان بست که جز با کسی که با ایشان 
کارزار می‌کند با هیچکس پیکار نکنند (چنانکه خداوند فرمود: «وقیلو ف سبیل له زین 
نکم 4 علی علیه السلام نیز به مق بن فیس فرماند؛ سپاهش فرمود که: جز با کسی که به 
جنگت آید؛ پیکار مکن . 

و در گزارش عبد الرحمن بن خنذب از پدرش آمده امشت: در هر مقامی که با دشمن خود روبرو 
می‌شدیم امیر مزمنان (ع) به ما دستور می‌داد: «با این قوم نجنگید تا آنان جنگ را با شما آغاز کنند زیرا 
که شما -بحمد الله- بر آنها ححت دارید و ترك حنگ با ایشان تا زمانی که آنها کارزار را بیاغازند. 
ححت دیگری برای شما بشمار می‌آید. پس جون شکست خوردند و پراکنده شدند» کشر ها که 
می‌گریزد نکشید و در قتل کسی که زخم خورده شتاب مورزید و عورت کسی را آشکار مکنید. و 
کشفه‌ای را مقله تسازید» ۳ 


تسش 


(۱) ابو حمزة ثمالی (ثابت بن دینار) از یاران علی بن حسین علیه السلام بوده است. علمای رحال» او را مورد وثوق و 
استوار در دین شمرده‌اند. وی چهار پسر داشت که همگی به همراه زید بن علی علیه السلام به شهادت رسیدند. 

(۲) به نساب الاشراف اثر بلاذری» ج۲» ص٩2۷‏ نگاه کنید 

(۳) به فروع کافی» ج۵» ص۳۸ بنگرید. 


۵- بخشی از آنچه دربارهُ آیات امر به معروف و نهی از منکر از علی اشنا 


رسیده است 


ابو حعفر اسکافی (متوفی به سال ۲۰ هم ق) در کتاب «المعیار والموازَْة» از امیر مزمنان علی 
علیه السلام روایت نموده که فرمود: 

«از آنچه خداوند دوستان خود را با سرزنش علمای یهود اندرز داده عبرت گیرید در آنحا که 

۱ کول و و و و و م رل مرو 2 9 ِ 
می‌فرماید: #لوّلا ینْههْم الرَبییُون والاخبار عن قَولهم الائم ۴ رألهم السخت [المانده: 1۳]. 
یعنی: چرا خدا پرستان و دانشمندان یهود. آنان را از گفتار گناه آلود و حرام خواری ایشان باز نمی‌دارند؟ 


0۹ 


ح وحم 


و نیز فرموده‌است: لین آلذیق کرو من بی ٍسرتویل عل لسَان داد وَعیسی آبن مریم 
پما عصواً وکا تون 42 کاو لا یتتاهون عن مُنگر فَعلوه لبفس ما کثوا یفعلون 
3 [المائدة: ۰۷۹-۷۸ یعنی: کسانی از بنی اسرائیل که کفر ورزیدند. به زبان داود و عیسی بن مریم 


نفرین شدند زیرا که نافرمانی و سرکشی می‌کردند. آنها از هیچ کار زشتی که انجام می دادند یکدیگر را 
باز نمی داشتند. حفاً که چه بد بود آنجه می‌کردند. 


۳۹ 


4 
و 
فعلوه 


خداوند آنان را سرزنش فرموده و بر آنها عیب نهاده زیرا از ستمگرانی که در میانشان می‌زیستند 
کارهای ناپسند و تباهی در شهرهای خود را می‌دیدند ولی آنها را از تبهکاری باز نمی‌داشتند به طمع 
آنکه از ستمگران مزبور بهره گیرند و از بیم آنکه از ایشان بدانها آسیبی رسد. 

5 5 1 ی و ور وا رف وت مد و و رمرم و رم 

همچنین خداوند می فرماید: نا انّلتا اللَورلةٌ فیها هدی وَنورٌ حکم بها التبیُون الذین 
و ور مر یم و بر مر وود شا و و9 ۳ كِ را 9 مه و رت بس فا 
اسلموا للذین هادوا والربنیون والاخبار بما امَنحفظوا من کب لته وکانوا عَلیّه شهداء فلا 
۳۳ لاس وأخْمَوّن 4 [المائدة: ]. یعنی: ما ت را که در آن هدایت و روشنایی بود فرو 
پرستان و عالمان بهود زیرا که نگاهبانی از کتاب خدا به ایشان سپرده شده بود و بر آن گواه بودند. پس 


(ای خدا پرستان و دانشمندان) از مردم نترسید و از من بترسید. 


مرح و و و 


و نیز خداوند فرموده‌است: اون مومت بعضهم ییاه َمّضَ باون مرو 


وَینَهُوّنَ عن منک ره [التوبة: ۷۱ . یعنی: مردان مومن و زنان با ایمان» دوستان یکدیگرند ۹ نیکی‌ها 


۳۸ فتح البیان - فارسی 
فرمان می‌دهند و از زشتیها باز می‌دارند. خداوند (در اين ی شریفه) از امر به معروف و نهی از منکر 
آغاز نموده که وظیفة واحبی از سوی اوست زیرا که می‌داند چون این فریضه بجای آورده شود. دیگر 
واجبات -چه آسان و چه دشوار- برپا خواهند شد چون امر به معروف و نهی از منکر» دعوت به اسلام 
است به همراه مخالفت با ستمگری‌ها و ستمگران... 

> 6 


۶- بخشی از آنچه در تفسیر آیات ازدواج و طلاق از علی اتتا: 


رسیده است 


۱- خدای بزرگ فرموده است: 

ون تنتطیغوا آن کفیلو ین الساء َلز رضم فلا تیبلو کل ای فتدژوها 
کالعلة» [النساء: ۱۲۹]. یعنی: «شما هرگز نمی‌توانید میان زنان عدالت کنید هرچند (در اینکار) 
حرص ورزید پس (به يك طرف) بکلی میل نکنید که دیگری را بلا تکلیف رها سازید وج 

در مُسند امام زید بن علی از پدرش از حذش از امیر ممنان علی علیه السلام روایت شده که در 
باره ون تستطیهوا آن تغرلوا ی لبْساء و حرض هه فرمود: «اين (ناتوانی در عدالت) مربوط 
به محبّت و آمیزش جنسی است ولی دربارة مخارج و پوشاك و شب را به سر بردن ناگزیر مرد باید 
عدالت ورزد (و برابری را رعایت کند)». 

۲- خدای عرٌ وحل فرموده است: 

ود وم م 2 صِ ص و هصد و و و یم صل 

الیو اجل کم الطیَبت وَعَام آلذین آوثوا الب حل لکم وعَامُْم جل هم 
النخصتث من آلنژیتب والنخصتث من زین وا آلکتب من قبلسفن لد عتیشنوشن 
۳ [الماندة: *]. یعنی: «امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شد و غذای کسانی که به آنها 
کتاب داده شده بر شما حلال‌است و غذای شما برای آنها حلال‌است و (نیز ازدواج با) زنان پاکدامن 
مسلمان و زنان پاکدامن از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب داده شده (برایتان حلال است) زمانی که 
مهرهای آنان را به ایشان دادید...». 

از طریق غبید بن محقد بن غْمّر بن علی علیه السلام رسیده که جذّش امیر ممنان علیه السلام 
فرمود: مرد یهودی و نصرانی نمی‌تواند با زن مسلمان ازدواج کند ولی مرد مسلمان می‌تواند با زن 
یهودی و نصرانی ازدواج کند. 

تسده گوریك: این حکم از قول خداوند (در سورة مائده) استنباط می‌شود که به مردان مسلمان 
اجازه داده با زنان اهل کتاب ازدواج کنند ولی عکس آن را اجازه نفرموده است در صورتیکه ازدواج با 


۱۲۰ فتح البیان - فارسی 
بت پرستان را از دو جانب حرام نموده و می‌فرماید: لا هن جلْ هم و هم یلو هن 4 
[الممتحنة: ۱۰]. یعنی: نه زنان مسلمان برای مردان مشرك حلالند و نه مردان مشركك برای زنان مسلمان! 

۳- در مسند امام زید از علی علیه السلام آمده دربارة مردی که همسرش فرزندی آورده است و او 

آن فرزند را از خود نمی‌داند! امیر مومنان علیه السلام فرموده: میان مرد و زن «مُلاعنه» صورت 
می‌گیرد (بدین ترتیب که مرد چهار بار خدا را گواه می‌گیرد که از راستگویان‌است و بار پنجم 
لعنت خدا را بر خود روا می‌شمرد اگر از دروغگویان باشد. سپس زن چهار بار خدا را گواه 
می‌گیرد که شوهرش از دروغگویان‌است و بار پنجم. خشم خدا را بر خود روا می‌شمرد اگر 
شوهرش از راستگویان باشد. چون مرد و زن چنین گفتند. پیشوای مسلمانان میان آندو 
جدایی می‌افکند و هرگز با یکدیگر نتوانند زناشویی کنند و فرزند. به مادرش ملحق 


نویسنده گوید: این تفسیر آیاتی است که دربارة «لعان» در سورة شريفة نور (از آیة 7 تا )٩‏ آمده 
است. 
- همچنین در مسند امام زید از علی علیه السلام آمده است که فرموده: ایلاء همان سوگند 
خوردن است» چون مرد سوگند خورد که چهار ماه یا بیشتر با همسرش نزدیکی نکند» در آن 
صورت ایلاء نموده‌است و اگر کمتر از چهار ماه باشد. او را ایلاء کننده نتوان گفت. 


نویسنده گوید: توضیح امعی اش بان آیات پیوند دارد که خدای تعالی می‌فر ماید: لین زین 


اًْ 
2 


ون من ایهم تربض ره بعَة نهر تان فاغو فان له مور رَحيمْ 63 وان عَرَمُوا الط 
ان له 2 سَمیع علیم 3 [البقرة: ۲۲۷-۲۲۰]. یعنی: «کسانی که دربارة زنانشان سوگند می‌خورند 
(تا با آنان وف بعهار شاه ( توافت مت آکز یه اک نان تاه وان اوه 
و مهربان است و چنانچه آهنگ حدایی کردند. خداوند شنوا و داناست. 

۵- خداوند عزُ و حل فرموده است: 

«اننطلث یتربضن پأشیین فلقة فروء ولا یل هن آن بسکشن ما خلق اه ق 
آزحایهن...4 [البقرة: ۲۲۷]. یعنی: «زنان طلاق داده شده باید به مدت سه حیض انتظار کشند و برای 
ایشان روا نیست که آنچه را خدا در رحم آنان آفریده؛ کتمان کنند). 

قرو جمع فَرْء است و مفسّران در معنای آن اختلاف نموده‌اند. گروهی گفته‌اند که مراد از «فْرو» 
چند بار پاك شدن از حیض است و دستهٌ دیگر گفته‌اند که مقصود از آن» چند بار حبض دیدن است و 


۶- بخشی از آنچه در تفسیر آیات ازدواج و طلاق از علی 2 ... ۱۱ 
این قول را از علی علیه السلام نقل کرده‌اند و از میان صحابه. عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عبّاس 

و قول درست آنست که واه «قَء) در لغت عرب. به معنای حیض دیدن و پاك شدن از آن» هر دو 
امه است ولی در شرع؛ به نظر می‌رسد که مراد از آن» همان حیص دیدن باشد (که نشانهة حامله نبودن 
اسف جنانکه «در قسشییلت امام زید) از علی علیه السلام گزارشن شده و دلیل آن نیز از قرآن. این آیة 


شریفهاست که می‌فرماید: یی ییسن من لجیض من ناکم زن ارتیم فعَْهن لقَه 
آذهر> [الطلاق: 4]. یعنی: «زنانی از شما که از حیض دیدن نا امیدند - اگر در شك افتاده‌اید - پس عدّة 
آنان 0 ماه است». خداوند سبحان در این آیه مذت سه ماه را بحای سه بار حیض دیدن نهاده است و 
از پیامبر اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم نیز روایت شده که به فاطمه دختر آبی خبیش فرمود: ان 
روزهای َراء خود واگذارا یعنی در روزهایی که حانض شده ای. با اینهمه» مسئلة مزبور امری 
اختلافی (در میان فقها است) و از امیر مومنان علی علیه السلام در این باره رآی دیگری نیز حکایت 
شده و خدا داناثر از حقیقت آمر ات 

5- خداوند عرّ و حل فرموده است: 

زان نف من قآ تَمسَوُنَ وق فرضتَم له فر ۱ 
نو أ یرای بیدم ده آلیکاح ون تَعَُوا قرب للَفوی ولا تدسوا ال بتکم 
ان نله بمَا و بصبر 8 [البقرة: ۲۳۷]. یعنی: «و اگر زنان را پیش از آنکه با ایشان آمیزش 
(حنسی) کنید طلاق دادید در حالیکه مهر (معینی) برای آنان مقرّر داشتید پس نصف آنچه را که قرار 
داده‌اید (باید به آنها بپردازید) مگر آنکه ایشان ببخشند یا کسی که گرهو ازدواج به دست اوست بخشش 
کند و اگر ببخشید به تقوی نزدیکتر است و بزرگواری را در میان خود فراموش نکنید که خدا بدانچه می 
کنبد بینا است». 

ابن جریر طبری در تفسیر خود از امیر مزمنان علی علیه السلام گزارش نموده که از شرَیح (قاضی 
روزگار خود) پرسید: کسی که گرو ازدواج را بدست دارد. کیست؟ پاسخ داد: او ولی زن است! علی علیه 
السلام فرمود: نه! او شوهر است. 

نویسنده گوید: معنای این سخن (باد در نظر گرفتن مفهوم آیه) آنست که زن اگر بخواهد می‌تواند از 
نیوا از مهر او را به همسرش 


م2 


پیردازد. و کسی که گوید مقصود از #الذی بییوء عَقَد عفده یکاح 4 وی رن است» سخن درستی 


نگفته زیرا اقلا ولی وم دز مه او حفی ندارد تا بتراند آن را بسخشد (مهر ونان از آن شود انشان است): 
ثانیاً وی زن» گره ازدواج را در دست ندارد (تا هر وقت بخواهد بتواند آن را بگشاید) بلکه در دست او 
گر زدن ازدواج است یعنی او می تواند احازه دهد تا ازدواج صورت پذیرد و امّا کسی که گره ازدواج را 
در دست دارد و می‌تواند آن را بگشاید یا نگاهدار همان شوهر است. 

۷ محمد بن مسعود عیاشی در تفسیر خود از محمّد بن سیرین و او از عبیده گزارش نموده که: 
مرد و زنی به نزد علی علیه السلام آمدند در حالی که با هر کدام گروهی از مردم همراه بودند. 
امیر - مزمنان علیه السلام اين آية شریفه را بر خواند و فرموده: بو حَکُمّا نله 
وَحَکمَا من هلاک [لساء: ۳۰). یعنی: «پس داوری از خانوادة شوهر و داوری از خانوادة زن 
تعیین کنید». آنگاه به داورها فرمود: آیا می‌دانید چه وظیفه‌ای بر عهدة شماست؟ بر عهدة شما 
است که اگر صلاح دیدید آندو آشتی کنند. آندو را به یکدیگر پیوند دهید و چنانچه صلاح 
دیدید تا از یکدیگر حدا شوند» آندو را از هم جدا کنید. زن گفت: راضی هستم به کتاب خداء؛ 
چه به زیان من باشد و چه به سودم! و مرد گفت: امّا به حدایی راضی نیستم! علی علیه السلام 
به آن مرد فرموده: تو از اینسا حرکت نخواهی کرد تا به همان سخنی که زنت راضی شد. 
رضایت دهی! 

نویسنده گوید: حق آشتی دادن یا حدا ساختن از شوون «حخکمیت» شمرده می شود و هنگامی که 

خدای تعالی (در اختلاف زن و شوهر) به حکمیت دستور داده (آیة ۳۵ سورة نساء) در آن صورت حق 
مزبور را به داوران تفویض فرموده است. 
تک کر 


بخش سوّم: 
کتاب فتح البیان 


پیشگفتار مولف 


خدا را بر نعمت‌هایش سپاس می‌گویم و بر محمّد و آلش درود می‌فرستم. و بعد» 
این بخش سوّم از کتاب «فتح البیان» است و در خلال آن تفسیر مسائل پراکنده‌ای از قرآن کریم را 
گرد آورده‌ام که از امیر مومنان علی علیه السلام گزارش شده‌است و نیز اقتباس‌های امام علیه السلام را 
از قرآن بر آن افزوده‌ام. و با این بخش کتاب ما به پاری خداوند بخشنده و توانا به پایان می‌رسد. 
موف 
ار 


آنچه از علی ات3 در تفسیر مسائل پراکندهُ قرآنی رسیده‌است 
ِ قال علیه السلام: ((الزهد کله بین الکلمتین من القرآن. قال الّه سبحانه: لکلا ۳۳ 
ق ما ِِ تفرخو ۳ «ِِ [الحدید: ۲۳]. وَمَنْ 1 سل اَاضي ۳ 


۱ 

آقول: فلیکن فرح امن الزاهد بیا نال من ثواب الا خرة آکثر من فرحه بعوائد الدنیا کا قال 
له تعال: #اقل بفَضل له وَیرََتَّه فبتلك فلیفرخوا هو یر بَمَا یجْمَعُونَ 448 ایونس: 0۸] 
ویژید هذا العنی وصیته علیه السلام لابن عباس نله حیث قال 0 

8 ری ام مق کم و یلم سیر و هه تقایل وه ی 
من آخرتك. ولیکن فك علل ما فاتك منهاء وَمَا نلت من دنیاك فلا تکثر به فرحاء وَمَا فاتك 
منها فلا تأس علیّه جَرَعاٌ.)) (مج البلاغة: الکتاب ۲۲). 

علی علیه السلام فرمود: همه پارسایی در میان دو حمله از قرآن امه شاه خداوند سبحان 
می‌فرماید: «تا بر آنجه از دست داده‌اید اندوه مخورید و بدانجه (از دنیا) به شما داده شادی 
مکنید»). و کسی که پر گذشته اندوه نخورد و به آینده شادمان نشود» پارسایی را از دو سوی آن بر 
گرفته‌است. 

نویسنده گوید: مراد آنست که شادمانی مومن پارسا به کسب پاداش آخرت. باید بیش از شادی او به 
یافتن مال و منال دنیوی باشد چنانکه خداوند می‌فرماید: »بگو به فصضل و رحمت خدا (مومنان) باید 
شادمانی کنند که آن بهتر است از هرچه (دیگران) گرد می‌آورند». و این معنا را سفارش امام (ع) به ابن 
عبّاس (رض) تأبید می‌کند آنجا که می‌فرماید: «پس شادمانی تو بدانچه از آخرت خود یافته‌ای باید 
باشد و اندوهت از آنچه در این باره از دست داده‌ای. و از دستآورد دنیوی خود بسیار شادمان مباش و از 
آنچه در این مرحله از دستت رفته با بی تابی اندوه مخور). 

۲ وقال علیه السلام : ((ا من عل شیر همه ال عَذَابت ابّه لقوله تما مر 


له یا 2 محر نله ها َو تشن 3+ [الأعراف: ۰۹٩‏ ولا ت شَرْ هذه 


۷ 
2 


2 
۷ . (بح البلاغة: باب حکم آمیر الومنین علیه السلام امحکمة رقم ۳۷۷ 
علی علیه السلام فرمود: بر بهترین فرد این امّت از عذاب خداء خاطر آسوده مدار چرا که خدای 
تعالی فرمود: «از ترفند خدا جز گروه زیانکار کس ایمن نشود» و از رحمت خدا بر بدترین فرد اين 
امّت نا امید مباش چرا که خدای تعالی فرماید: «همانا از رحمت خدا جز گروه کافران» کسی ناامید 
نگردد). 
۳- وقال علیه السلام نی قوله تعال: #وَجَاءَت کل تفس مَعَهَا سایق وشهید 4 اق: ۲۱]. 
22 2 جر مه مص صو مه م2 موم حم ام 7 1 ۰ 
(«سَایق یسوفها ال حشرها وشاهد هد علیها بعملها)). رواه الرضی ایضا ی جح 
البلاغة (امْطب:۸۵). 
علی عِته دربار: آیة: لوْجَاءت کل تفس مَعَهّا سایق وُمَهیدٌ 4 هر کس (روز رستاخیز) به 
همراه سوق دهنده و شاهدی خواهد آمد» فرمود: سوق دهنده‌ای که او را به سوی محشرش می‌راند و 
شاهدی که بر کردار وی گواهی می‌دهد. 

6- وقال علیه السلام: ((ٍن الثّه یی باه ند الاعَالٍ السَیة فص المَرَات وَحبُسٍ 
لا ولا خزاین البراب لیئوب تایب ویقلع ملع وید مک وَیدجر 
جر وق جعَل الّه سُبْحَانَهُ الاستغفار یبا دور الرزق وَرَخَة الق فقال سبحائه: 
«ففل آستغیروا ربْصم رند, کان غفارا 8 یرل آلسماء لیم یذرارا 8 
ویْمُدذگم بامول وَبَنینَ وَیْجْعل لکم جنتِ وَیجْعَل لکم آنهیرا 463 [لوح:۱۰- 
۲ فرحم اله ام را استقبل توبته واستقال خطیتته وبادر مَیَ) رواه الْضي آیضاً نی بج 
البلاغة (امْطب:۱۳). 

علی ءِسَهُ فرمود: خداوند بندگان خود را بهنگام کارهای نایسند گرفتار می‌کند و به کاهش میوه‌ها و 

حلوگیری از نزول برکات و بستن گنحهای خیرات مبتلا می‌سازد تا آنکس که آهنگ توبه دارد. باز گردد 
و گناهکا دل از گناه برکتّد و پند گيرنده» پند گیرد و بازدارنده (مردم را) از نافرمانی خدا باز دارد. و 
خداوند سبحان آمرزش خواستن را وسیلة فرو ریختن روزی و رحمت بر خلق قرار داده و فرموده‌است: 
«از خدواند خویش آمرزش بخواهید که او بسی آمرزنده‌است. (و اگر چنین کنید) باران را بر شمایی 


آنجه از علی اه ات در تفسیر مسائل پراکندة قرآنی رسیده است ۱۱۹ 


دریی می‌فرستد. و شما را با اموال و پسران یاری می‌دهد. و بر ایتان باغها می‌سازد و نهرها پدید 
می‌آورد». پس رحمت خدا بر آتکس باد که به پیشواز توبة خود روّد و از گناهش پوزش طلبد پیش از 
آنکه مرگش در رسد. 

- وقال علیه السلام: ((قال الله تعلی: (ِن آلزین قالوا رن له شم ستقلنوا رل له 


لمَتبکة 1 تافو ولا تخرنوا رأبْیروا بان 1 کنشم وعَدون 45 افصلت: ۳۰]: 
وق تم ۳ ابّه فاشتقیموا عل کتابه ول مناج آنره وغل الریقة الصَاحة من 
عبادته ۷1 قَرقوا منها ولا تتدخوا فیها ولا الوا عَنهاه فان آَل الروق همم هم 
ند اه یم لقَامَةٌ). رواه الرضي آیضاً نی نهج البلاغه (اْطب: ۱۷۲). 

علی عم به پاران گفت: خدای تعالی فرموده‌است: «همانا کسانین که کفتل پروردگار (وصاحب 
اختبار) ما خدا است سپس پایداری ورزیدند. فرشتگان بر آنان فرود خواهند آمد که بیم به خود راه 
مدهید و اندوه مخورید و به بهشتی که وعده داده شده بودید شادمان باشید». اینك شما گفته‌اید: 
«پروردگار (و صاحب اختیار) ما خداست» پس بر کتاب او و فرمان روشنش پایداری ورزید و بر شيوة 
صحیح بندگیش استوار باشید. پس از این از آن راه بیرون نروید و بدعت در آن نیاورید و راهی بر 

- وقال علیه السلام: ((ِن أوّ التاس بای ی با ادا به ثم تلا: طاِن آژ 


رو وا 


آلتّاس بابرَهیم لت ره رها ی رت موه [آل عمران: 1۸] نم مان 


ِِ 


۹ 


ی مر آلعاف وون بعث لحم وا َو ینعی اف وان یت قرا)). 
را الْضي آیضا نی مج البلاغه (اگم: .)٩۲‏ 
علی عیسَه فرمود: همانا نزدیکترین کسان به پیامبران داناترین آنهایند بدانچه (پیامبران) آوردند. 
سپس ام یت ان یه را بر خد: لآ نایم لب فا وه لین لین 
9 (براستی که نزدیکترین کسانی به ابراهیم آنان بودند که وی را پیروی کردند و اين پیامبر و 
مومنان هستند). سپس فرمود: دوست محمّد کسی‌است که خدا را فرمان برد» هر چند خویشاوندیش 
اک 1 هر چند پیوند خویشاوندیش نزديك باشد. 


۷ وقال علیه السلام حین سَع رَجْلا ی : طَ یله وت اه یه رجعون 6 [البقرة: ۱55]: 


۱۲۰ فتح البیان - فارسی 


نت وه م مر وه ام 


(«ِْ قوت «ِنا » ٍفراژ عل آنشیتا بل وتا «ولا یه راجعُود» ٍفراژ عل انیا 
بالك)). رواه الضي آیضاً نی مبج البلاغه (احگٌم: .)4٩‏ 
علی عِسَ شنید که مردی می‌گوید: «ما از آن خداییم و به سوی او بارگشت کننده‌ایم». فرمود: اینکه 
گوییم: «ما از آن خداییم» اقراری‌است از سوی ما به مملوك بودن مان؛ و اینکه می‌گوییم: «بسوی او 
بازگشت کننده‌ایم» اعترافی است از سوی ما به رفتتی بودنمان! 
۸- وقال علیه السلام في قوله تعالی: ولا توا ءایتِ له هرا القر: ۲۳۱]: (امَن 
را رن ات فَدخل التار قََرَ من گان یتخد آیات اه هُوآ6). رواه الرْضي آیضاً نی 
تهج البلاغه (امحکم: ۲۲۸). 
علی عِسَه دربارة این سخن که خدای تعالی فرمود: «آیات خدا را به استهزاء مگیرید» گفت: هر 
کس قرآن را بخواند آنگاه بمیرد و در آتش (دوزخ) رَوّد او از کسانی بوده که آیات خدا را به استهزاء 
می‌گرفتندا. 
4- یل علٌ علیه السلام عن قوله تعالی: خی حَیة یبد [النحل: ۹۷]: فقَال هي 
الما وا الٍضي آیضاّني مج البلاغه (احگٌم: ۲۲۹). 
از علی عه دربارةٌ این سخن خدای تعالی پرسیده شد که فرموده: «او را زندگی می‌بخشیم» 
زندگانی پاکیزه‌ای» امام یت پاسخ داد: مقصود از زندگانی پاکیزه» زندگانی همراه با قناعت است. 
۰-وقال علیه السلام في قوله تعالی: 0 لیم باعل وآلاخملن4 (السل: 4۰]: 
اذل الائصاف والاخسانْ الَفضْلْ. رواه اي آیضاً ی مج البلاغه (اکم: 
۲۳۱ 
علی عءِسهْ دربارة این سخن خدای تعالی که فرمود: «همانا خدا به عدالت و احسان فرمان 
می‌دهد» گفت که: مراد از عدالت» همان انصاف‌است (یعنی هر چه را بر خود نمی‌پسندی بر دیگران 
نیز مپسندی) و مقصود از احسان» بخشش‌است (یعنی که دیگران را به دلخواه» بیش از حقشان بهره 
که 
0- وقال علیه السلام: ((آربعٌ تعليمٌ من الّه عر وجل لسن بواجبات. قوله: هم ٍن 


مهو هم و ی مر 9 5 مر 9 مه و ۹ 
عَلمَتم فیهم حَيرَا [النور: ۳۳] فِمَنْ شاء کاتب رقیقه وَمَنْ شاء م یکاتب. وفوله: #واذا 


آنجه از علی اه ات در تفسیر مسائل پراکندة قرآنی رسیده است ۱۳۳۱ 


حَللثم ۸ [المائدة: ۲]: : فمن شاء اصطاد ومن شاء یصطد. و ِِِ 

متها مه توا مایم 1 ِِِ ۳1 فمن شاء آکل ومّن تس 

جلس)). (رواه 9 ص ۱۸۵ ). 

علی عِسَه فرمود: چهار جیز است که از سوی خدواند بزرگ آموزش داده شده ولی (بکار بردن آنها) 

واجب نیست. یکی آنکه فرمود: «اگر خیری در بردگان (اسیر جنگ) سراغ داشتید با آنها قرادرداد 
بنویسید» پس هر کس خواست. قرارداد باز خرید با برده‌اش بنویسد و هر کس خواست. ننویسد" 
دیگر اينکه فرمود: «جون از احرام بیرون آمدید شکار کنید» پس هر کس خواست. به شکار پردازد و 
هر که خواست شکار نکند (مباح‌است نه واحب). سوّم آنکه فرمود: «از (گوشت قربانی) بخورید و به 
تنگدست و بینوا بخورانید» پس هر کس خواست بخورد و هر که خواست؛ نخورد. چهارم آنکه فرمود: 
«جون نماز جمعه به پایان رسید در زمین پراکنده شوید» پس هر کس خواست: پراکنده شود و هر که 
خواست در مسحد بنشیند. 

۲- وقال علیه السلام: (((۷ حبس عی مه تخیر قال اه عر وجل: وان کان دُو غسرة 
َتَظرً ال مسر 6 [البقرة: ۲۸۰])). رواه القاضي النعان بن مد را فِ دعاتم 
الاسلام ج ۰۲ وی ۱ 

علی عسَه فرمود: (بدهکار) تتگدست را نباید به زندان افکند. خدای عرٌ وحل می‌فرماید: «اگر 

(بدهکار)» رت باشد تا هنگام گشایش مهلتی بدو باید داد). 

۳-وقال علیه السلام فی قوله تعالی: ار كسوَنْهُم 4 [لماندة: :1۸٩‏ ثوبان لکل [ٍنسان. (رواه 
بل الاسلام» ج ۰۲ ص ۱۰۲). 

علی عسَِه دربارة سخن خدای تعالی (در مسئلة پوشاك فقیران به عنوان کفارة سوگند) فرمود: وا 

هر انسانی دو جامه باید فراهم ساخت (و روی هم رفته برای ده تن مسکین» پیست حامه). 
6- وقال علیه السلام: ((آیمجز آحدکم |ذا مرض آن یسال امرأته فتهب له من مهرها درهما 


)0 که این برده. سر انجام از سهم زکات مسلمانان آزاد می‌شود» بدلیل آية شریفة: هتم ألسدَتت لْفرآء 
ولسکین والعیلین لها راومه هم وق آلزقاب ال وی 0۰) 


فيشتري به عسلا فیشربه بیاء السماء فان الّه عز وجل یقول في الهر: فان طبَتَ لکم 
عن سَیَء من کفْسَا فکلوهُ هَیبتا مُریِعَا 48 [لساء: 4] ویقول فی العسل: «فیه شمه 
لتّاس 4 [النحل: 1۹ ویقول فِ ماء السیاء: ولا من تاه 2 مرک [ق: ۹)). 
رواه القاضي النعمان بن حمّد آیضاً نی دعائم الاسلام ج ۲.ص۱4۸. 
علی عسَه فرمود: آباا کین از شنما نمی‌تواند که جون بیمار شود از همسرش در خواست کند تا يك 
درهم از مهرش را به او ببخشد وبا آن عسل بخرد و به همراه آب باران بنوشد؟ چرا که خداوند عزٌ وحل 
دربارة مهر می‌فرماید: «پس اگر چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما بخشیدند. آن را حلال و گوارا 
بخورید» و دربارة عسل می‌فرماید: «در آن بهبودی برای مردم‌است» و دربارة آب باران می‌فرماید: 
«از آسمان آبی مبارك فرو فرستادیم». 
5 ۲ وا مس که 1 ی ۲ 1 مور و 
۵۰- وقال علیه السلام: ((اذا 9 الرجل الراة فدخحل مه او یدخحل ماه حرمّت علیه 
آمها. وذلك لقول اله تعالل مت ناکم الساه: ۲۳] فهي مبهمة محرمة في کتاب 
له تعال)) . (رواه القاضی النعمان بن محمد آیضا في دعائم الاسلام» ج۲» ص ۲۳۲). 
علی یت فرمود: چون مردی با زنی ازدواج کند چه با وی همبستر شود یا نشود. مادرزنش بر او 
حرام لو کرزوو زیرا که خدای تعالی بطور کلّی و سربسته در کتاب خود فرموده‌است: «و مادرزنانتان (بر 
شما حرام اند)». 


۶ و 


- وقال علیه السلام في قول الّه عز وجل: بتکم لتق نی خجورکم ین نسابکم 
آلتی دَخْلْم بهنّ فان لَمْ تکُوئوا دحتم بهیّ [لسا»: ۲۳] ((هي ابنة امرأته» علیه 
حرام لٍذا کان دخل بآمها» فان ۸ یکن دخل بآمها فتزوجها له حلال)). (رواه القاضي 
لنعیان بن حمّد آیضا نی دعائم الاسلام» ج ۲ ص ۲۳۲). 
علی له دربارةٌ این سخن خداوند عرٌ وحل که فرمود: «دختر زنانتان که در کنار شما پرورش 
یافته‌اند از همسرانی که با ایشان همبستر شده‌اید (بر شما حرام‌اند)» گفت: (رَبیبّه) همان دختر زن 
شخص است ازدواج با او در صورتی بر مرد حرام است که آنمرد با مادرش همبستر شده باشد ولی اک 
با مادرش همبستر نشده باشد» در آن صورت برای او حلال‌است. 


تم تم 


۷- وقال علیه السلام في قول الّه ع وجل: ولا تنکخواً ما کم ءاباژکم ین الیسَاء 


آنجه از علی ات۷ در تفسیر مسائل پراکندة قرآنی رسیده است ۳ 


1 حا 24 مر تا ‌ عمج ۳ ۶ 0 4 
لا ما فد سَلف» [سا: ۲۷]: ((ٍذا نکح رجل امرأةٌ ثم توی عنها آو طلقهاء م تحل 
لاحدٍ من ولده ان دخل ما آو م یدخل با)). (رواه القاضي النعیان بن محمد آیضاً نی 

دعائم الاسلام ج ۲ ص ۲۳۳). 
علی سم دربارة این سخن خداوند عر وحل که فرمود: «زنانی را که پدرانتان با آنها ازدواج 
کرده‌اند. به ازدواج خود در نیاورید» گفت: چون مردی با زنی ازدواج کند سپس بمیرد يا زنش را طلاق 
دهد آن زن بر هيچيك از فرزندان وی حلال نیست چه مرد مزبور با همسرش همبستر شده باشد و چه 

۸- وقال علیه السلام في قول له عرٌ وجل: ما کان ی احولین فهو رضاع ولا رضاع بعد 
الفطام. قال اله عرّ وجل: و والَلَِت یُرضعَنَ رن حَولَیّن کاملَن4ه البقرة: ۲۳۳] 
(رواه القاضي النععان بن محمد آیضاً نی دعائم الاسلام» ج ۰۲ ص ۲۱). 

علی عَسَله فرمود: آنچه از شیر دادن به کودلك در دو سال «از تولد نوزاد) رخ دهد. شیر خوارگی به 

(احکام شرعی آن» حاری نمی‌گردد). خداوند عر وحل می‌فرماید: «مادران دو سال تمام فرزندان 
خود را شیر می‌دهند». 

94- وقال علیه السلام في قول الّه عز وجل: #وآلذین یَرَمُونَ أررَجهُم وم بُکن هم شهّداء 
الا نفسَهُم ف مهد آحدهم رم شهدات بل ۳ ین | لصدقین 68 [لنور: "]: ((من 
قذف امرآته فلا لعان بینه ویینها حتی يدّعي الرويةَ فیقول: ریت رجلا بین رجلیها يزن 
ها6). (رواه القاضي النعیان بن محمد آیضاً نی دعائم الاسلام» ج ۰۲ ص ۲۸۱). 

علی ءِسَه دربارة این سخن خدواند عرٌ و حل که فرمود: «کسانی که به همسران خود نسبت زنا 

می‌دهند و حز خودشان گواهانی ندارند» هر يك از آنان باید چهار بار خدا را گواه بگیرد (سوگند بخورد) 

که بطور قطع او از راستگویان‌است.... تا آخر آیه» گفته‌است: کسی که به زنش نسبت زنا دهد میان 

آندو «لعان» صورت نمی‌گیرد تا آنکه مرد مزبور ادّعای «رژیت» کند یعنی بگوید: من با چشم خود 
نها تب ۳ و م 2 نا رس رل 2و 4 2 ۳ ص 

۳ وقال علیه السلام في قوله تعالی: #یختص برحمته من یشاء وا ذو الفضل العظیم 


63 [لبقره: ۱۰۰] قال: ((آن الراد برهته هنا النبوة)). (رواه الطبرسي في مجمع البیان» 
ج۰۱ص۱۰). 
علی عِسَه دربارة این سخن خدای تعالی که: «خدا هر کس را بخواهد به رحمت خود اختصاص 
می‌دهد ) فرمود: مراد از رحمت در این آیه. نبوّت است. 

۱-وقال علیه السلام في قوله تعال: مهم مَن یَول رب تا فی انیا حَسََةّ وة 
آلاخرة حَسَتةٌ وتا داب آلثار 468 [لبترة: ۲۰۱]. ((هی الرأة الصالحة في الدنیا؛ وی 
الخرة ابنة)). (رواه الطبرمي آیضاً نی مجمع البیان» ج ۰۲.ص ۱۷). 

علی عسَِه دربارة این سخن خدای تعالی که: «برخی از ایشان گویند خداوند در دنیا به ما نیکی ده و 

در آخرت (نیز) نیکی ده و ما را از عذاب آتش محفوظ دار» فرمود: نیکی در دنیاء زن شایسته و نیکی در 
آخرت» بهشت (برین) است. 

۲- وقال علیه السلام في معنی قوله تعالی: له ریغ آ ساب 48 [القرده ۲۰۲: ((انه 
حاسب اخلق ی ک یرزفهم دفعت)): (رواه الطبررسي انا فِ جمع البیان» ح 
ص۱۱۸). 

علی تلم دربارةٌ اپن سخن خدای تعالی که: «خدا سریع الحساب است» فرمود: او به حساب 

آفریدگان یکباره می‌رسد چنانکه آنها را یکباره روزی می‌دهد. 


0۹ 


مرت 
0 


۳- وقال علیه السلام نی قوله تعالی: ون آلتّاس من یشری نَفسَ4 بتفاء مَرَضَاتِ لته 
له روف بالعباد 68 [لبتره: ۲۰۷): ٍن الراد بالاية الرجل الذي یقت عل الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر (رواه الطبرسي آیضاً ی جمع البیان» ج۰۲ ص ۵ ۱۷). 

علی عَسه دربارة این سخن خدای تعالی: «از میان مردم کسی‌است که جان خود را برای رضای 

خدا می‌فروشد و خدا به (چنین) بندگان مهرباناست» فرمود: مراد از این آیه» مردی‌است که در داه «راه 
به معروف و نهی از منکر» کشته شود. 
4- وقال علیه السلام في قوله تعالی: فلا جاح عَلَیهمَا فیما فد به-گه لبترتد ۷۷4]: 


الهر فقط. (رواه الطبرسی آیضاً نی جمع البیان ج۰۲ ص۲۳۵). آقول: یوید هذا الرأي 


آنجه از علی ات۷ در تفسیر مسائل پراکندة قرآنی رسیده است ۱۲۵ 


قوله تعالی: طولا ۳ کم آن ۳۳۹ معا ینموم ما [البفرد: ۲۲۰] آي لا 
تأحذوا من مهورهن شیئا وهذا في الرجعیات وآما في الختلعات فبرفع النع ویوخذ ما 
منعوا من قبل من آخذ الهور. 
علی ع4 دربارة این سخن خدای تعالی که فرمود: «گناهی بر آندو (زن و شوهر) نیست که زن 
فدیه دهد (و طلاق گیرد)» گفته‌است: این فدیه, به اندازه مهر است و بس! (بر خلاف کسانی که گویند 
در طلاق رجعی. بیش از مهر هم می‌توان از زن فدیه گرفت!) 
نویسنده گوید: اين رأی را سخن خدای تعالی تأیبد می‌نماید که فرمود: «بر شما حلال نیست از 
آنچه به زنان داده اید (یعنی از مهر ایشان) چیزی را (بهنگام طلاق رجعی) باز پس گیرید». اما در 
طلاق خلعی, این منع برداشته می‌شود و لذا جایز است که همان مهر را از ایشان بگیرید. 
۵- وقال علیه السلام في قوله تعالی: وحن کوئواً بش4 (آل عمان: ۷4): آي کونوا 
علیاء فقهاء (رواه الطبرسي آیضاً نی جمع البیان» ج ۳» ص ۱۲۷). 
علی عَِه دربارة این سخن خدای تعالی که: «لیکن ریّانی باشید» فرمود: یعنی دانشمندان دین 
شناس باشید. 
أَحَد 


۳ 


- وقال علیه السلام ی قوله تعالی: ود أَحذٌ له میق لین لا تشم من 


سس ی نوبز ۱ صل رو ه 4 را را مص ور و و عره و 
رتم وَاحْذِتمُ عل دْلکَم اضری قالوا افرزنا قال فاشهئوا وآنا مَعَکم ین 


آلشَهدین [آل عمران: ۸۱]: (( یبعث ال نبیاً ادم فمن بعده الا خذ علیه العهد لئن 
مت الّه مدا وهو حیمٌ لیومتن به ولینصر نه وآمره آن آخذ العهد بذلك عل قومه)). 

(رواه الطبرمي آیضا نی جمع البیان ج۳» ص۱۳۱). 
علی عم دربارة این سخن خدای تعالی که فرمود: (بیاد آر) هنگامی را که خدا از پیامبران پیمان 
تصدیق کرد البته به او ایمان آورید و حتماً پاریش کنید. (خدا) فرمود آیا اقرار کردید و پیمان مرا در 
اینباره پذیرفتید؟ گفتند: اقرار کردیم. فرمود: (پیس گواه باشید که من نیز با شما از گواهان هتم ۷: 
گفته‌است: «خداوند هیچ پیامبری - از آدم به بعد را - نفرستاد مگر آنکه از او پیمان گرفت که چون 


۱۳ فتح البیان - فارسی 
محمّد را (به رسالت) فرستد و آن پیامبر زنده باشد. حتماً به وی ایمان ورد و یاریش کند و فرمان داد 
که این پیمان را از قوم خود نیز بگیرد ی 

۷- وقال علیه السلام في قوله تعالی: لآ ریا له وم شگری حَي تعلنوا ما 

فولوت ولا جلبّا لا عابری سَبیل4 لس» 6۳]: ((آي الا آن تکونوا مسافرین فیجوز 
لکم آداژها بالتیمُم)). (رواه الطبرسي آیضاً نی جمع البیان» ج ۵ ص ۱۱۲). 

علی عم دربارة این سخن خدای تعالی که «به نماز در حال مستی نزديك نشوید تا بدانید که جه 
می‌گویید و نیز در حال جنابت (نماز نگزارید) مگر آنکه رهگذر باشید....». گفته‌است: یعنی مگر 
آنکه مسافر باشید (در این صورت چون آب نیافتید) جایز است نماز را با تیمّم برگزار کنید 

۸- وقال علیه السلام نی قوله تعالی: طلست م4 الساه: 4۳]: ((الرا به اباع)). 

(رواه الطبرسي آیضاً نی جمع البیان» ج۵» ص ۱۱۳). 

آقول: یژید هذا التفسیر ما روی عنه علیه السلام في نبج البلاغة حیث قال: ((ذا نظَر 
َحَدکَم ٍل افرة نج قلیلامش أَهلهُ فان" هي امرأه کامرآنه.)) (احکٌم:4۲۰). 

علی عم در معنای این سخن خدای تعالی که: «يا با زنان ملامسه کرده باشید» فرمود: مراد از آن؛ 
آمیزتن سین است؛ 

نویسنده گوید: این تفسیر را سخن دیگری که از امام ءِسِهُ در نهج البلاغه آمده تأیید می‌کند آنجا که 
فرمود: جون یکی از شما به زنی نگریست و آن زن» وی را به شگفتی افکند باید تا با همسرش بیامیزد 
زیرا که او نیز زنی همچون زن وی است! (در اینجا نیز ملامسه بجای جماع بکار رفته‌است). 

۹- وقال علیه السلام في قوله تعالی: قِن اه لا وف ان بش فد ویففد ما دون کل 

تن متا [الساء: 6۸]: ((ما ی القرآن ] ایا آرجی عندي من هذه الایة)). (رواه الطبرسي 
آیضاً نی جمع البیان» ج ۰۵ ص4 ۱۲). 

علی عم دربارة این سخن خدای تعالی که فرمود: «همانا خدا نمی‌آمرزد که بدو شرك ورزیده 

شود و جز آن را برای هر کس که بخواهد می‌آمرزد» گفته است به نظر من در قرآن از اين آیه. 


امیدبخش ‌تر وحود ندارد! 


آنچه از علی ا: در تفسیر مسائل پراکندة قرآنی رسیده است ۱۳۷ 

وقال علیه السلام: ((کان القرآن ینسخ بعضه بعضاً وانیا کان یو خذ من آمر رسول الّه صلی 
اه علیه واله وسلم بآخره وکان من آخر ما نزل علیه سورة الائدة نسخت ما قبلها وم ینسخها 
شيء. لقد نزلت علیه وهو عی بغلة شهباء وثقل علیه الوحی حتی وقفت وتدی بطنها حتی 
ریت سرتها تکاد مس الأرض وآغمی علی رسول الّه له - حتی وضع یده علی رأسه شبیه 
بن وهب اممحی ثم رفع ذلك عن رسول الّه فقرأً علینا سورة الاتدة فعمل رسول ال - لو - 
وعملنا)). (رواه الطبرمي آیضاً نی جمع البیان» ج۰1 ص). 

علیءیته فرمود: بخشی از قرآن بخش دیگر را نسخ می‌کرد و این موضوع از آخرین دستور 
رسول خدا 352 بدست می‌آمد. از واپسین سوره‌هایی که بر پیامبر نازل شد» سور مائده بود که 
(پاره‌ای از) احکام گذشته را نسخ می‌کرد و هیچ چیزی آن سوره را نسخ ننمود. این سوره بر پیامبر 
فرود آمد در حالی که بر استر خاکستری رنگ خود سوار بود و وی چنان سنگین بر او فرود آمد که 
استرش از راه رفتن باز ماند و کمرش خم شد بطوریکه من دیدم نزديكاست شکمش بر زمین رسد و 
سول خدایل (نیمه) ببهوش گشت و دستش را بر سر شَيبة بن وَهْب مجمحی نهاد. سپس حالت 
وحی از رسول خدامل بر طرف شد و سورة مائده را بر ما خواند و خود بر طبق آن عمل کرد و ما 
نیز عمل کردیم 

۰- وقال علیه السلام في قوله تعالی: لوق لِلسخت؟ [لماندد: 4۲: ((السحت هو 

الرشوة في اکم.. احدیث)). (رواه الطبرسي آیضاً نی جمع البیان» ج1»ص۹۹). 
آقول: و قد ژوی مثل هذا القول عن النبی. 

علی لته دربارة این سخن خدای تعالی که فرمود: «مال حرام بسیار می‌خورند» گفته‌است که 
مقصود از مال حرام» رشوه خواری در داوریاست... نویسنده گوید: همانند این سخن از رسول« و 
سل اس 
۱- وقال علیه السلام في قوله ۷ خيَةّ موی 38 (طه: 0۷]: ((1 


یوج موسّی علیه السلام خيَةٌ عَل تفه بل أشفق من عَلبة اما رَد 


() به تفسیر مجمع البیان طبرسی» ج71 ۰ص ۹٩۹‏ نگاه کنید 


۱۳۸ فتح البیان - فارسی 
الشّلال.)). (رواه الرضی نج البلاغة (اْطب: 4). 
علی عبت دربارة این سخن خدای تعالی که فرمود: «پس موسی در خود احساس ترس کرد» 
فرمود: موسی ءَِته احساس ترس نسبت به خود نکرد بلکه از پیروزی جاهلان و غلبهٌ دولت گمراهان 
تک 
۲- وقال علیه السلام في قوله تعالی: قِن ری ع صوّط مُستَقَیم 43 [مود: <0]: ((انه 
عی حق» مجزي بالاحسان احسانا وبالسیی سیئا. ویعفو عمن یشاء ویغفر سبحانه 
وتعای)) (رواه العیاشی فی تفسیره» ج ۰۲ ص ۱۵۱). 
علی عسَه دربارة این سخن خدای تعالی که: «همانا خداوند من بر راه راست است» فرمود: یعنی 
خداوند بر طریق حق (و عدالت) است. نیکی را به نیکی و بدی را به بدی پاداش می‌دهد و هر کس را 
که بخواهد و (و لایق بداند) می‌بخشاید و می‌آمرزد. 


۳- وقال علیه السلام: ((]ذا حلف الرجل باه فله ثنياها ی آربعين یوما وذلك آن قوما من 
البهود سألوا النبي - صل اه علیه وآله وسلّم - عن شیء» فقال اثتوني غدا - ول یستئن 


- حتی آخبرکم فاحتبس عنه جبرئیل علیه السلام آربعین یوما ثم آناه» وقال ولا 


۳ 
بدا سم و 


َفولنَ لِمََتَء ان فاعل خلت غدا 8 1 آن اء ال وآذفر ری (5 نت4 
[الکهف: ۲۲-۲۳)). (رواه العباشی ف تفسیره» ج ۲.ص> ۳۲). 
علیءعسَه فرمود: چون کسی به خداوند سوگند یاد کند (که کاری را انجام دهد) تا چهل روز 
می‌تواند بگوید: «اگر خدا خواست» زیرا که گروهی از بهود چیزی را از پیامبر 7و پرسیدند» فرمود: 
فردا بيایید تا شما را خبر دهم و ان شاء الله نگفت! آنگاه چهل روز نزول حبرئیل علِس بر او متوقف 
شد سپس جبرئیل عم بسویش آمد و اين (پیام آسمانی را) برخواند: «همانا در هیچ کاری مگو که من 
فردا آن را انجام خواهم داد. مگر آنکه (بگویی اگر) خدا بخواهد و چون فراموش کردی» خداوندت را 
یاد کن». 
4 وقال علیه السلام في تفسیر قوله تعلی: من فیل مظلوتا ققَذ جَعلتا للییه. سلطا 


۳۹ 
۳۹ ۳ 


شرف ق ال له کان مَنضورا 4468 [ل۷سره: ۳۳]: ((والاسراف في القتل آن تقتل 


غیر قاتلك» فقد هی ال عن ذلك. وهو الغشم الذي هی الّه عنه)). (رواه آبو جعفر 


آنچه از علی 322 در تفسیر مسائل پراکندة قرآنی رسیده است ۱۹ 
الاسکانی ی کتاب العیار والوازنت صو 0 

علی عتَه دربارة این سخن خدای تعالی که فرمود: «و کسی که مظلوم کشته شود بی‌گمان برای 

وارث او سملطه‌ای قرار دادیم (تا بتواند قصاص بخواهد) پس نباید در قتل زیاده روی کند» همانا او (در 
شریعت) یاری شده‌است» گفته‌است که: زیاده روی در قتل آنست که کسی را بکشی و او قاتل تو نباشد 
(یعنی برای کشتن توه اقدامی نکرده باشد) خداوند از اینکار نهی فرمود و این همان ستمی بشمار می‌آید 
که خدا (ما را) از آن باز داشته‌است. 

۵- وقال علیه السلام في قوله تعالی: یلك عن ذی تن 4 [الکهف: ۸۳]: ((نه 
کان عبداً فا آحب ابّه وآحبه ابّه وناصح ابّه وناصحه. قد آمر قومه بتقوی ابّه 
فضربوه علی قرنه ضربة بالسیف فذلك قرناه وفیکم مثله)). (رواه الطبرمي آیضاً نی 
جمع البیان ج۰۱۵ ص۱۸۹). 

علی علیه السلام دربارة این سخن خدای تعالی که: «تو را از ذی القرنین می‌پرسند» فرمود: او بندة 

شایسته‌ای بود که خدا را دوست می‌داشت و خدا نیز او را دوست می‌داشت و او خیر خواه (دین) خدا 
بود که): وی قوم خود را به پرهیز از نافرمانی خدا دستور داد و آنها با شمشیر ضربه‌ای بر يك سوی 
سرش زدند آنگاه تامذتی که خدا می‌خواست. از ایشان پنهان شد و دوباره به سویشان بازگشت و آنان را 
به خدا پرستی فرا خواند. بار دیگر ضربتی با شمشیر بر حانب دیگر سرش زدند و اين (حای شمشیرها) 
همان دو شاخ وی بود. سپس علی علیه السلام فرمود: در میان شما نیز کسی هست همانند وی (که 
جای دو زخم شمشیر بر سر دارد و یا خواهد داشت). و در این سخن اشاره به خود فرمود. 

۲- روی آن بهودیا سأل علی بن آي طالب علیه السلام عن مدة لبث آصحاب الکهف نی 
کهفهم فأخبر با في القرآن من قوله تعالی: ولیتُوا نی كهَفهم لت ماکة سنین وازدادوا 
سعا 3 [الکهف: ۲۰] فقال: انا نجد ی کتابنا ثلاث‌ائة» فقال علیه السلام: ذالك بسني 
الشمس وهذا بسني القمر.(رواه الطبرسی آیضاً ی جمع البیان» ج۰۱۵ ص۱6). 

روایت شده که مردی بهودی از علی بن آبی طالب له دربارةٌ مل رت درنگ اصحاب کهف در 

غارشان پرسید» امام تلم بدانچه در قرآن محیل از این بابت آمد‌هاشته خبر داد جنانکه خدواند 


فرموده‌است «در غارشان سیصد سال درنگ کردند و #متال (نیز) و ان افزودند». 


۱۳۰ فتح البیان - فارسی 
یهودی گفت: ما در کتاب خود (آن مذت را) سیصد سال یافتیم! امام عی پاسخ داد: آن (سیصد 
شال) بان شالهای شم ابش وا (شصتهی قسال) نار شالهای قمری ۱ 

۷- وقال علیه السلام في قوله تعالی: ییا آلذیق عامَوا لا تکوئوا کالذین ادا 
و م ر وگ بو ی رک ۲ 
مُومّی فبَرَاه لته ممّا قالوا وَكان عند اللّه وجیهّا 468 [لاحزاب: 14]: ((اٍن موسی 
وهارون علیها السلام صعدا اعبل فیات هارون فقالت بنو !سرائیل نت قتلته فأمر 
له اللاتکة فحملته حتی مروا به علی بني |سرائیل وتکلمت اللانكة بموته حتی عرفوا 
آنه مات وبرأآه له من ذلك)) (رواه الطبرسي آیضاً نی جمع البیان ج ۰۲۲ ص۱۷۱). 

علی عءِسهْ دربارة این سخن خدایتعالی که فرمود: «ای کسانی که ایمان آوردید مانند کسانی 

نباشید که موسی را (به تهمت) آزردند پس خدا وی را از آنچه گفتند تبرئه نمود و او نزد خدا آبرومند 
بود». گفته است که موسی و هارون علیهما السلام بر فراز کوه رفتند و هارون در آنجا وفات کرد. بنی 
اسرائیل به موسی گفتند که تو او را کشتی! (و با این سخن وی را آزار دادند) پس خداوند فرمان داد تا 
فرشتگان» حسد هارون را حمل کردند و از میان بنی اسرائیل گذر دادند و از مرگ هارون سخن گفتند 
تا ایشان باور کردند که (به مرگ طبیعی) مُرده است و بدین صورت خداوند. موسی را از آن اتهام 
تبرئه فرمود. 

۳۸ وقال علیه السلام في قصة دواد النبي علیه السلام التي جاءت ی سورة صاد: ((ل۱ 
آوتی برجل یزعم آن داود و ام أَة امن الا جلدته حدین» حدا للنبوة وحدا 
للاسلام)). (رواه الطبرمي آیضاً نی جمع البیان» ۰۲۳ ص۱۰۸). 

قال ابن جرّي: وقد احتلف الناس في هذه القصة وأکثروا فیها قدییا وحدیثاً حتی قال علی بن 

آيي طالب ن#: («مَنْ حدّث با یقول هولاء القصَاص نی آمر داود علیه السلام جلدته حّین لا 


ارتکب من حرمة من رفع اه حله))۳. 


(۱) این حساب تقریباً درست است زیرا هر سال از سالهای شمسی و قمری قریب ۱۹ روز با یکدیگر تفاوت دارند که 
باید آن را در عدد ۰ ضرب کرد و حاصلش رابر ۳۵6 که تعداد روزهای قمری باشد تقسیم نمود» در این صورت 
همان عدد ٩‏ بدست می‌آید (باقیمانده مختصری که با عدد ٩‏ همراه است به عنوان ایام کبیسه باید حذف شود). 

(۲) راجع: کتاب التّسهیل لعلوم الیل لمحمد بن آحمد بن جُرّی الکلبی» ج ۲۳.ص ۱۸۲. 


آنجه از علی اه اعلت: در تفسیر مسائل پراکندة قرآنی رسیده است ۱۳۱ 


علی عسه دربارة ماحرای داد پیامبر عبت که در سورة صاد آمده» فرمود: هیچ مردی را (به نزد من) 
نیاوردند که پندارد داوّد عسَِه (با حیله ونیرنگ) همسر اوریا را به زنی گرفت مگر آنکه وی را دو بار با 
شلاق حد می‌زنم! يك حد برای اهانت به مقام نبّوت. و حد دیگر برای رعایت قانون اسلام (دربارة 
تهمت زنا). 

ابن جرّی " گفته است: مردم دربارة اين قصّه به اختلاف سخن گفته‌اند و چه در گذشته و چه به 
تارگی در اینباره سخنان بسیار آورده‌اند تا آنجا که (امام) علی بن آبی طالب رضی الله عنه فرموده‌است: 
هر کس حدیث این قصّه سرایان را دربارة داوود عَِت بگوید او را دو بار حد می‌زنم زیرا به کسی بی 
احترامی نموده که خداوند» حایگاه او را بلند داشته‌است. 

۵4- وقال علیه السلام: في قوله تعالی: «ٍَ ری لبایتصاد 4 [لنجر: :۱] معناه: ان ربّك 

قادر علی آن بجزي هل العاصي جزاء‌هم. (رواه الطبرمي آیضاً نی جمع البیان ج۳۰ 
ص ۱۰۹). 

علی مه دربارة این سخن خدایتعالی که فرمود: «همانا خدای تو در کمین (ستمگران) است» 
گفته معتایشی اینست که: شدای تو ثرانابی دارد تا کناهکاران رابه کیفر وساند: 

۰- وقال علیه السلام في قوله تعالی: وَحَدَیتَهُ آلتَجْد تجدد ین 0 [لبلد: ۰ آي سبیل اخبر 

یا اش 191 

علی عءت9 دربارة این سخن خدایتعالی که «او را به دو راه رهنمایی کردیم» فرمود: یعنی راه خیر و 
ِ_ 

۱-رُوِي آ اب الک سأل آمیر الومنین علیً علیه السلام وهو یخطب علی النس فقال: ما 

«والدریت درا (4؟ قال: الریاح قال: «فالحیت و وقرّا ۰4؟ قال: السحاب. 
قال: #فالْجَریتِ شرا 4۵؟ قال: السفن. قال: «علمقَیَستِ م۱2 ۲۵ قال: 
اللاتکة. (رواه الطبرمي آیضانی جمع البیان؛ ج ۰۲۷ ص ۷). 


() این حرّی کلبی از فقهای اسلام در قرن هشتم هحری شمرده می‌شود. وی از اهالی اندلس بوده و دارای تألیفات 
ارزشمندی است. وفات وی را در سال ۷ هحری قمری نوشته‌اند (به: الاعلام زرکلی» ج۰1 ص۲۲۱ نگاه کنید). 
(۲) راجع: سورة الذاریات: االی 4. 


روایت شده که عبد الّه بن وا (یکی از رژسای خوارج) از امیر مومنان علی عِ -هنگامی که بر 
منبر کوفه سخن می‌گفت- پرسید مقصود از «یراکنده‌کنندگان ذرّه»ها چیست؟ فرمود: بادها است. 
«روندگان آسان رو» چیست؟ فرمود: کشتی‌ها است. پرسید: «پخش‌کنندگان امور» چه کسانند؟ 
فرمود: فرشتگانند . 
۲- وقال علیه السلام في قوله تعالی: ولمم دّات اب 4 الذاریات: ۷]: معناه: 
ذات امحسن والزينة. (رواه الطبرسی آیضاً نی جمع البیان» ج ۰۲۷ ص ۷). 
علی عسَِه دربارة این سخن خدایتعالی که فرمود: «سوگند به آسمان که دارای خَبّك است» گفت 
بعش دارای‌ نکن و آرانشگی آشیتا: 
۳- وقال علیه السلام نی قوله تعالی: «ولسَرعت غرقا 46 آنها اللائكة ینزعون آرواح 
الکفار عن آبدانهم بالشدّة. (رواه الطبرسی آیضاً ی جمع البیان ج۰۳۰ ص۱۸). 
علی عءِسَه دربارة این سخن خدایتعالی که فرمود: «سوگند به کسانی که (حانها را) به سختی بر 
می‌کنند »؛ گفت: آنان, فرشتگانند که ارواح کافران را به سختی از پیکرهاشان جدا می‌کنند. 
6- وقال علیه السلام نی قوله تعالی: وم لبم من مُصيبَة فبمّا کسَبّت آیدیکه 
َیعَفُوا غن کثبر 4 [لشوری: ۳۰] قال رسول الّه صلی الّه علیه وآله وسلم: ((خبر آية 
في کتاب الّه هذه الايق یا علي! ما من خدش عود ولا نکبة قدم الا بذنب وما عفا الّه عنه 


۱ 


في الدنیا فهو آکرم من آن یعود فیه وما عاقب في الدنیا فهو آعدل من آن یثنی علی 
عبده)). (رواه الطبرسي آیضا نی جمع البیان» ج4 ۲.ص4 ۵). 

علی ءسِه دربارة این سخن خدایتعالی که فرمود: «هر مصیبتی که به شما رسد. به سبب دستاورد 

خودتان است و خدا از بسیاری در می‌گذرد!» گفت: رسول خدا لو فرمود: این آیه بهترین آیه در 

کتاب خداست! ای علی. هیچ خراشی از چوب و آسیبی به پای (مزمن) نمی‌رسد مگر به کیفر گناهی 

است (که انجام داده) و هر چه را که خدا در دنیا عفو کند البته بزرگوارتر از آنست که دوباره آن را از سر 

گیرد و هر گناهی را که خدا در دنیا به کیفر رساند» عادل‌تر از آنستکه دوباره بندة خود را بدان کیفر دهد. 


(۱) به سورة ذاریات. از آیةٌ ۱ تا ء نگاه کنید. 


آنجه از علی اه اتلت: در تفسیر مسائل پراکندة قرآنی رسیده است ۱۳۳ 


۰- وقال علیه السلام في قوله تعال: که نم عن رهم یوْمّبذ 1 
[المطففین: ۱۵] يعني حرومون عن ثوابه وکرامته. (رواه الطبرسي آیضاً نی جمع البیان» 
ج۰۳۰ ص ۵1). 

علی عِسه دربارة این سخن خدایتعالی که فرمود: «چنین نیست. آنان در آنروز از خداوندگارشان 

در ححاب‌اند» گفت: یعنی از پاداش و بخشش خداوند محرومند. 

وقال علیه السلام في قوله تعای: «غلاً شیم بات ۵ آلوار اکن 48 
[التکویر: ۱۲-۱] يعني النجوم تکنس بالنهار وتبدو باللیل. (رواه الطبرمي في جامع 
البیان» ج ۳۰ ص ۵ ۷). 

علی سل دربارة این سخن خدایتعالی که فرمود: «سوگند به آن نایدیدشوندگان. همان روندگان 

پنهان شونده» گفت: مقصود: ستارگانند که در روز پنهان می‌شوند و در شب آشکار. 
۷- وقال علیه السلام في قوله تعالی: یل دا عسعش 46 (الکویر: ۱۷] يعني: [ذا آدبر 
بظلامه. (رواه الطبرسي نی مجمع البیان ج۰ ۳ ص4 4). 
آقول: «عسعس) من الاضداد بمعنی «آقبل» و«آدبر» کها جاء نی هذه الاية الكريمة بالعنی 
الآخر. 
علی عم دربارة این سخن خدایتعالی که: «سو گند به شب چون پشت کند» فرمود: معنايش 
آنستکه چون با تاریکی خود پشت کرده و برود. 
نویسنده گوید: فعل «عَسْعس» از لغات ضد است که هم در معنای «روی آورد» می‌آید و هم به 
معنای «پشت کرد» چنانکه در اين آیة شریفه» به معنای دوّم بکار رفته‌است. 

۸- وروی عنه علیه السلام ف معنی قول اه عرّ وجل: هل جراء لاخسّن الا خسن 
3 [الرحمن: 5۰] قال: (( سمعت رسول صل الّه علیه وله وسلم یقول: ان له عز 
وجل قالء فا ناغم آتعمت غلیه باکسو خید:زلا لدب (رواه این پابوبه ق کناب 
التوحید» ص۲۸). 


آقول: من دان بالتوحید فعلیه آن بخاف مقام ربه ویترك افوی. قال الثه تعالی: ما مَنْ 


خاف مَقَام رب وتقی آلتّفش عَن وی 4۵ فان أ ی هی الما عل و [النازعات: 4۱-8۰]. 
روایت شده از علی عسَه ٍ_ معنای این سخن خداوند که فرمود: «آیا پاداش نیکی. جز 
نیکی‌است؟» گفت: شنیدم از رسول خدا یه که می‌فرمود: خداوند عرّ وحل فرموده‌است: پاداش 
کسی که نعمت توحید را بدو بخشیدم حز بهشت چیست؟ 
نویسنده گوید: هر کس به آئين توحید گروید. باید از حضور در برابر خداونش بیم کند و هوای 
نفس را ترك نماید جنانکه خدواند فرمود: ی از ایستادن در حضور خداوندش ترسید و 
نفس خود را از هوس باز داشت. پس جایگاه او همان بهشت است». 

-٩‏ وقال علیه السلام في قوله تعالی: لیْنذرَ من کان حّا وه یج الق عل آلکفرین 
(یس:۷۰] آي من کان عاقلا. (رواه الطبرمي ی مجمع البیان ج ۰۲۳ ص‌۳۸). 

علی عسَِه دربارة این سخن خداوند که فرمود: «تا (پیامبر) بیم رساند هر کس را که زنده است» 

گفت: یعنی هر کس را که از عقل برخوردار است. 

۰- وقال علیه السلام ی قوله تعالی: وَیَمتعُونَ المَاعُونَ ( [الماعون: ۰)۷ هي الزكوة 
الفروضة. (رواه الطبرسي في جمع البیان» ج۰۳۰ ص ۲). 

علی ءَیِتَه دربارة این سخن خدایتعالی که: «از دادن ماعون خودداری می‌کند» فرمود: ماعون. 

همان زکاة واحب است. 

۱-و روي آن علیاً علیه السلام نظر في رجوعه من صفین ای القابر فقال: هذه كفاة 
الاموات آي مساکنهم. ثم نظر ٍل بیوت الكوفة فقال: هذه كفاة الاأحیاء ثم تلا قوله 
تعال: الم علض کفاا 2 أَحْیء موق 48 المرسلات: ۰۲۳5-۲۰ (رواه عل 
بن ابراهيم ی تفسیره» ص۰۸ ۷). 

روایت شده که علی عسَ* به هنگام بارگشت از صفین» به گورهای (مردم کوفه) نگریست و فرمود: 

«اینها در برگيرندة مردگانند». سپس به خانه‌های ایشان نگاه کرد و فرمود: «اینها دربرگيرندة زندگانند». 
آنگاه این سخن خدایتعالی را بر خواند که: «آیا زمین را دربرگيرندة زندگان و مردگان قرار ندادیم؟». 
وقال علیه السلام في قوله تعالل: 11 تر ال دی حَامج رهم نی رَیهع6ه [لبقرد: ۲۰۸]: هو 


نمرود بن کنعان. (رواهالسيوطي في الدر النثور» ج۰۱ ص ۳۳۱). 


آنجه از علی ات۷ در تفسیر مسائل پراکندة قرآنی رسیده است ۱۳۵ 


علی عِه دربارة این سخن خدایتعالی که: «آیا به (ماجرای) کسی که با ابراهیم دربارة خداوندش 


محاخه می‌نمود توخه نکردی؟» فرمود: او نِمُرود پسر کنعان بوده است. 
م صه ٩‏ ور 


۲- وقال علیه السلام لرتد: ٍن نت لستتیبه ثلاناً. ثم قرآهذه الای: «ِن آلزی منوا ثم 


کَفووا نم ءامَنوا نم کَفْرو4 الساه: ۰۲۱۳۷ (رواه السيوطي نف ار اللثور» ج ۲ 


علی له به شخص از دین بر گشته‌ای فرمود: «همانا از تو سه بار خواسته می‌شود که توبه کنی» 
سپس این آیه را بر خواند: «کسانی که ایمان آوردند و پس از آن» کافر شدند باز ایمان آوردند و پس از 
آن کافر شدند. سپس بر کفر (خود) افزودند ین 

۳- وقال علیه السلام في قوله تعال: «أَکَمَلَتْ لَُم دیتکن4 (الندة: ۱۳ آنزلت هذه 

الاية عی رسول صی الّه علیه (وآله) وسلم وهو قائم عشية عرفة. (رواه السيوطي نی 
اد النشور ج ۰۲ ص۲۵۹۸). 

علی عتَِه دربارة این سخن خدایتعالی که: «امروز دین شما را برایتان به کمال رساندم» فرمود: اين 
آیه بر پیامبر خدا مر در شامگاه عرفه در حالیکه (به عبادت) قیام کره بود. نازل شد. 

6 - وقال علیه السلام فینا واه آهل بدرٍ نزلت «وَتَغْتّا ما نی صذورهم من غل حون 

سُرْر لبون 48 [الحجر: 4۷]. (رواه السيوطي في انز الشور» ج 4 ص۱۰۱). 
علی عم فرمود: (اين آیه) دربارة ما اصحاب بُذر نازل شده‌است: «و کینه‌ها را از سینه‌های ایشان 
بر گنیم برادرانه روبروی یکدیگر بر تختها نشینند». 
۵- وقال علیه السلام: نی لاأرجو آن آکون آنا وعشان والزبیر وطلحة من قال اله: 
تا ما نی ضذورهم ین غلٍ4 [الحجر: 4۷]. (رواه السَيوطي آیضاً نی الدَرٌ الثنو 
ج 4 ص۱۰۱). 

علی عءیسَ فرمود: امیدوارم من و عثمان و زبیر و طلحه از کسانی باشیم که خدا دربارة آنان 
فرموده‌است: «و کینه‌ها را از سینه‌های ایشان بر گنیم». 

- وقال علیه السلام في قوله تعال: مهم که و4 الفتح: ۱۳۰ هي لا اله الا 


الّه. (رواه السيوطي آیضاً نی اد النشور ج1 1 


۱۳۹ فتح البیان - فارسی 
علی ءِ دربارة این سخن خدایتعالی که فرمود: «کلمهُ تقوی را ملازم آنها ساخت» گفت کلمة 
تقوی: لا اله الا الله است. 

۷- وقال علیه السلام: قیل للنبي هل عبدت وثنا قط؟ قال: لا. قالوا: فهل شربت خرا 
قط؟ قال: لا وما زلت آعرف الذي هم علیه کفرُ وما کنت آدری ما الکتاب ولا الایمان 
وبذلك نزل القرآن: ما کنت تذری ما کب ولا این الشوری: ۰7]. (رواه 
السيوطي نی الذر النشور» ج1»ص ۱۳). 

علی عِته فرمود: از پيیامبر -ج- پرسیده شد که: «آیا هیچگاه بُتی را پرستیده‌ای؟ گفت: نه. سوال 

شد: آیا هیچگاه شرابی آشامیده‌ای؟ فرمود: نه و پیوسته می‌دانستم آئینی که قوم من بر آنند. کفر است و 
با وحود اين. نمی‌دانستم که کتاب و ایمان چیست؟ و قرآن نیز به همین معنا نازل شد چنانکه 
می‌فرماید: «تو نمی‌دانستی که کتاب و ایمان جیست؟». 

۸- وقال علیه السلام في قوله تعالی: «ِ ی فرض غیت آَفزتان راد ی معاده 
[القصص: ۸۵] قال: احنة. (رواه السّيوطي في الدَرٌ النشور ج۵»ص ۰ ۱6). 

علی ۶ دربارة اين سخن خدایتعالی که فرمود: «همانا کسی که قرآن را بر تو فرض کرد قطعاً تور 

به وعده‌گاه باز می‌گرداند» گفت: مراد از وعده‌گاه» بهشت است. 

۹- وژوي آن رجلاً قام ای علنْ علیه السلام فقال: فالعَصعتِ عَضْفَا 143 لمرسلات:۲]. 
قال: الریاح. (رواه السّيوطي نی الدَر النشور» ج.ص ۳۱۳ 

روایت شده که مردی برخاست و از علی عِسَه پرسید که مقصود از: «وزنده‌های سخت» چیست؟ 

فرمود بادها است: 

۰- وقال علیه السلام: ان له - وله احمد - افتتح الکتاب با حمد لنفسه وختم آمر الدنیا 
وججيء الا حرة بامد لنفسه فقال: وف بَیتَُم باق وقیل مد لته ب العلمینَ 
3 [الزمر: ۷۵]. (رواه ابن بابویه ی کتاب التّوحید» ص ۳۲). 

علی عِته فرمود: خداوند -که او را ستایش باد- کتاب خود را با ستایش آغاز نموده‌است و پایان 


کار دنیا و آمدن آخرت را نیز با ستایش خود همراه کرده و فرموده‌است: 
و میان ایشان به حق داوری خواهد شد و گفته شود: 


آنجه از علی ات۷ در تفسیر مسائل پراکندة قرآنی رسیده است ۱۳۷ 


اند ِته رب العلیین 4 


تسش 


اقتباس‌های امام‌ا: از قرآن کریم 


را با آنها زینت می‌بخشید. در این فصل. نمونه‌هایی از آن اقتباسها به نظر خوانندگان می‌رسد: 

ِ- از علی تلم رسیده که فرمود: «از گروهی به خدا شکانت می‌برم که نادان زند کین می‌کنند و 
گمراه می‌میرند! در میانشان کالایی کم بهاتر از کتاب (خدا) نیست هنگامی که به شایستگی 
خوانده شود و کالایی سودآورتر و گرانبهاتر از کتاب نیست هنگامی که به تحریف آن از معانی 
قموازدش بدا زد ۱ 

نویسنده گوید: امام این سجن راز ۱۳۲۸۷ موه ره بر رات که می‌فر ماید: اَذین 

تم آلکتلب بثثرتدء عق بلازتهه تب ینوت پف4 همچین از آی ۱۳ سورد مانده 
قتباس نموده که می‌فرماید: ین ین هَادوا رفن کم عن مواضعه.4. 
- و از علی عِتله رسیده که فرمود: «همانا مال و پسران (فرزندان) زراعت این دنیایند و کردار 
نیک کشت آخرت است که گاه خداوند هر دو را برای دعر می‌آورد. پس» از (خشم) 
یدیل بسا یکه بویت شا وا از وی ز وله است ۲ 
نویسنده گوید: امام له این سخن را از دو آية قرآن بر گرفته اشست. یکی آنکه در یه 3 از سورة 
کهف فرمود: : طالَمال لنوت زي ی آلدشا والبَسَیت لمحت خر عند 9 
را 1 ودیگر آنکه در آیة ۳۸ از سورة آل عمران فررمود: وَیْحَدَ رصم ال نله ِ ۲ نفسهر4. 

۳ و از علی ع* رسیده که به خوارج - چون حاهلانه وا 
فرمود: «آیا پس از ایمان به خدا و حهاد بهمراه رسول خدا مل جْوٍ بر کفر خود گواهی دهم؟! در 
آنصورت بی‌تردید گمراه شده و از رهیافتگان نخواهم بود-». 

نویسنده گوید: امام عَسَه بخش اخیر از سخن خود را از یه 4 سورة انعام بر گرفته است که 

می‌فرماید: «قَد لت دا ما تا من المْهتَیینَ 468. 


(۱) نهج البلاغه» خطبهٌ ۱۷. 
(۲) نهح البلاغه» خطبهٌ ۲۳. 


۱:۰ فتح البیان - فارسی 

۶ و از علی عِستَه رسیده که فرمود: افت ند تما تاه از سرزنتٌ شتان خسته شدم. آیا در برابر آخرت به 
زندگی دنیا راضی شده‌اید؟! و بحای عرت» ذلّت را گزیده‌اید؟! چون شما را به حهاد دشمنتان 
فرا می‌خوانم چشمانتان در حدقه می‌چرخد گویی که مرگ» شما را فرو پوشیده است!"*». 
تور ستلع کونق: امام ‏ عتَه این سخن را از دو آیه قرآن بر گرفته است. یکی آية ۳۸ از سورة توبه 


که می‌فر اد «بتآنها این منوا ما لصُم لذا قیل لصُم آنفزوا فی سبیل لته 


9 ۱ 
من موب 

0- و از علیعسه رسیده که فرمود: «خدای سبحان شما را بیهوده نیافرید و مهمل و 

انگذاژد رای ای رو تاداس ی ری و 

شما فرو فرستاد که هر چیز (از امور دین) را بیان می‌نماید و پیامبرش را در میانتان مذتها زندگی 

بخشید تا دینی را که خود پسندیده بود بوسیلة کتابش که فرو فرستاد برای او و شما کامل 


نویسنده گوید: امام له این سخن را از چند آية قرآن برگرفته است. یکی آيهٌ ۱۱۵ از سورة مزمنون 
که فرمود: «َمحسُم أَنا عم عَبقا4 و دیگر آیف ۳۰ از سورة قيامت که که فرمود «یْتِ 
آلانسلن آن یت سدق 43 و سوم. یه ٩‏ از سورةٌ ۶ نحل که فر مود: : وت لعا عَلَمل آ کت 3 


ما نا 


9 ی ء 4 و چهارم آیة ۳ از سورة مانده که فرمود: الیو اگیزض لُمْ دم 
أَْتث یسم نعتی وویث لسفم آلاسانم دی 
حهٍ ( ((خداوند) پیامبر را فرستاد در حالی که مردم گمراه و سرگردان 
بودند ...۰ وی در نصیحت آنان بسیار کوشید و راه خدا را پیمود و خلق را به حکمت و 


آکلون شکوف شواند .۲ 


(۱) نهج البلاغه. خطبة 6 ۳. 
(۲) نهح البلاغه» خطبهٌ ۸۲. 
(۳) نهح البلاغه» خطبهٌ ۹۵. 


اقتباس‌های امام 3 از قرآنکریم ۱ 
نویسنده گوید: امامت این سخن را از دو آیة قرآنی برگرفته است. یکی آية ۲ از سورة جمعه که 
می‌رماید: له یی بت فی یس رشولا منهم یلوا هم یب ورکیم هه 
کیب که ون کائوً ین بل نی صلل مبین و دیگری ای ۱۲۵ از سورة نحل که 
فرماید: اذل سبیل ریت با ِکمَة مَوعظة أَحستد4. 
۷- و (... من شما را از دنیا بر حذر می‌دارم متاع دنیا فریبنده 
وناپایدار است و هر کس در دنیا زندگی می‌کند فانی است و هیچ خیری در توشه‌های آن نیست 
مگر در توشة تقوی!"». 
نویسنده گوید: امام اه سخن خود را از ی ه سورة فاطر گرفته است که می‌فرماید: فلا 
و نکم ا یر انیا وه از یه ۳ سره التجمن که ری فر بای کم علیهَا فان 45 و 
همچنین از آیة ۱۹۷ سور بقره که فرمود: رَرَاً یر لاد وی 4. 
۸- و از علی عیِس رسیده که فرمود: «برای روزی به عمل پردازید که (جا دارد) زاد و توشه ذخیره 
شود و اسرار (آدمیان) فاش می‌گردد ۳ 
نویسنده گوید: امام عِ# بخش اخیر سخن را از آیة ٩‏ و ۱۰ سورة طارق برگرفته است که 
می‌فرماید: یم بل سرب 5 قما لد ین فوة ولا تاصر ج4. 
9- و از علی عَسَه رسیده که به ابو ذر رضی الله عنه فرمود: «آگر آسمانها و زمین‌ها به روی 
بنده‌ای بسته باشند» سپس برای خدا تقوی پيشه کند. خداوند برای وی از سوی آندو» گشایشی 
فراهم ی 
نومندهگوید ِ یت این سخن را از ای الم یر تن 


0 


لین مرو 2 ۱ وت ۳ حن. حاتتا را مس با هم ما و نیز آ ۲ سورةٌ طلاق که می‌فر ماید: 
0[ ) خداوندا سپاس تو راست آنچه می‌ستانی و می‌بخشی 


..... سپاسی که شمارش آن قطع نشود و تداوم آن از میان نرود. (خداوندا) دانش ما به که 


(۱) نهح البلاغه» خطبه ۱۱۱. 
(۲) نهج البلاغه. خطبةٌ ۱۲۰. 
(۳) نهج البلاغه. خطبهٌ ۱۳۰. 


عظمت تو نخواهد رسید جز آنکه ما می‌دانیم تویی زندة پاینده. خواب سبك و سنگین تو را 
تفر کیره و هیچ اندیشه‌ای به تو نمی‌رسد و هیچ دیده‌ای تو را در نمی‌یابد. تو دیدگان را در 
یافته‌ای و اعمال (آدمیان) را شماره نموده‌ای و موی پیشانی‌ها و قدمها (زمام امور خلق) را 


۹ 2 )۳( 
بدست قدرت گرفته‌ای.... ». 


توشستاه گنه ی طانَهٌ آ" 
ّ 


له و لیم ا یه ولا »یز ای ۳ ۰ سورة انعام که می‌فرماید: ً 
تُذرکة از هو يد ركٌ ید4 وه ان اب وش که پم انعر 
مُجَرمُون بيِيَهُم قَوَْد بالسوعی والافدام 4۵. 

۱- و از علی عِتَه رسیده که فرمود: «ای آفريدة راست قامت (و موزون پیکر!) و ای پدیده‌ای که 
در تاریکی‌های وحم و در لابلای چند پرده» نگاهداری شده‌ای! آغاز آفرینشت از عصارة گل 
نود و فرسایگاه امترارغ نهاده تیا ما مین توس افلی عفد رب بایان ۱۰ 

نویسنده گوید: امام ع این سخن را از آیة ۱۲ و ۱۳ سورة ممنون بر گرفته‌است. آنجا که 

می‌فرماید: ولد حَلَفئا آلانسن من سل من طبن 63 ثم جَعَلكه نف نی قرار مکی 469 
ونیزآیات ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ سورة مرسلات که می‌فرماید: «أَلم ْْقُم ین مأء مَهین 6٩‏ فَجَعَل 
ی قرّار مین ال قدر معلُوٍ 68 4. 

۲-و از علی عسَله رسیده که فرمود: «شما را - ای بندگان خدا - به پرهیز (از نافرمانی) خدا 
سفارش می‌کنم که (پرهیزکاری) زمامدار امور و مایة استواری کارها است. پس رشته‌های موق 
آن را محکم بگیرید و به حقایق آن چنگ در زنید تا شما را به سر منزلهای آرامش و جایگاه‌های 
فراخ و پناهگاه‌های مطمئن و منزلگاه‌های عرّت برساند» در روزیکه دیدگان خیره مانند و آفاق 
در نظر آدمی تیره گردد و رمه‌های شتران ده ماهه (که از اموال نفیس عرب بشمار می‌آیند) 
واگذاشته شوند و در صور دمیده شود ۰ و کوه‌های بلند و صخره‌های استوار فرو ریزند و 
سنگه‌ای سخت آنها چون سرابی» نرم (و محو) گردد و بلندی‌های آنها با زمین هموار شود. در 


(۱) نهج البلاغه. خطبهٌ ۱:۰. 
(۲) نهج البلاغه. خطبهٌ ۱۰۳. 


آنروز نه شفاعت کننده ای باشد که به شفاعت پردازد. و نه دوستی که سود بخشد و نه پوزشی 
که دفع بلا سازد"*) 


نویسنده گوید: با 1 ۶:۲ از سورة 


ابراهیم که می‌فرماید: ولا خسن له فلا عَا بل عون تما دی 
فیه الا بر 63 دیگر» آیة 4 از سورة تکویر که در آن آمده است: ود العشَاز عطلّث 4۵. 


و همچنین آیة ۱۸ از سورة تب یعنی: ی یسم ی آلضور تون قاجا 4 و نیز اية ۰ سورةٌ 
نبا یمنی: «وَسیرّتِ آمجبال فکانت سَرابّا 48 و همچنین آیة ۱۸ سورة غافر که در آنجا می‌خوانيم: 
۰ 4 و آیة ۲ همان سوره که می‌فرماید: یوم لا ینم 
ص و حِ 

۱۳ ( «پس چه حالی خواهید داشت ت اگر که عمر شما به سر آید و 

گورها زیر و رو شوند (مردگان قبور برخیزند)؟! آنحا است که هر کس آنچه را پیش فرستاده 

می‌آزماید و به سوی خدا مولای حقیقی خویش بازگردانده می‌شوند و آنچه را به دروغ 
۱۳ )۲( 

بر می‌ساخته‌اند از دست می‌دهند ‏ »). 

نویسنده گوید: امام عبت این سخن را از دو آية قرآن برگرفته است یکی آية 4 سورة انفطار یعنی: 
طواذا میور عفر بر ث 4 و دیگن یه ۱ پونس که می‌فر ماید: هالک ۱ 
9 ل له مهم الق ول عنهم ما کوأ تون 45. 

۶و از علی عءَتَله رسیده که به معاویه نوشت: ) 9[ حز این نیست که شوری» از آن 

کار ماية خشنودی خدا است. آنگاه چنانچه کسی با عیب حویی یا بدعت آوری از امر ایشان 
بیرون رفت» او را بدان باز می‌گردانند» و اگر خودداری ورزید (و با دولت مُنتخب در آفتاد) با 
وی می‌جنگند زیرا که راهی جز راه عموم مومنان را سپرده‌است و خداوند او را بدانچه روی 
کرده واگذارد ی 


(۱) نهج البلاغه خطبة ۱۹۵ 
(۲) نهج البلاغه. خطبهٌ ۲۲۲. 
(۳) نهج البلاغه نامه 1. 


تزتهااه کف ی این نامه را از ی ۱۱۵ سورة نساء اقتباس نموده که می‌فرماید: «وَمّن 
ُشاقق آلرول من بَعدٍ ما تبیق له دی وَیتبم یر سبیل آلمینین وله ما تول4. 

۵-و از علی عَسَه رسیده که در دعای خود گفت: « ...۰.۰۰ خداوند از اینکه پیامبرمان در میان 

ما نیست و دشمنان ما فراوانند و خواسته هایمان پراکنده است» به سوی تو شکایت می‌آوریم. 
خدایا در میان ما و قوممان (که به دشمنی با ما روی آورده اند) به حق داوری کن که تو بهترین 
دی 0 

نویسنده گوید: امام عِس پایان دعای خود را از آیة ۸٩‏ از سورة اعراف بر گرفته است که از قول 

شیب می‌گوید: «ربناأفَم عم یتنا رین متا باق رت خَبر َیجین 45. 

7 - از علی عتَِه رسیده که به معاویه نوشت: « رام شش از انا هیان مر ی‌علمان کشت 
یاد کردی» تو خود باید به خاطر خویشاوندی نزدیکی که با وی داری. پاسخگوی این امر 
باشی! آیا كداميك از ما دشمنی بیشتری با او نشان داد و به کشته شدن وی رهنمون گشت؟ آیا 
کسی که یاری خود را بدو عرضه داشت (و نپذیرفت) و خواست تا بر سر جای خود نشیند و 
دست از عمل باز دارد! یا کسی که عثمان از وی یاری خواست و او دریغ ورزید و با این کار 
اسباب مرگ را به سوی وی کشاند تا حکم تقدیرش بر او فرود آمد؟ نه هرگزه سوگند به خدا که: 
(عدازند بازدارندگان شما وکسانی را که به برآذرانغان می‌گفعند به سویما آیید و جز ادا 
زمانی به حنگ نمی‌آیند» کامل" می‌شناسدا». 

و من عذر نمی‌آورم که به خاطر کارهای تاز» بر عثمان عیب می‌گرفتم و اگر ارشاد و راهنمایی من 
بدو گناه بشمار آید. چه بسیارند کسانی که بدون گناه» ملامت شده‌اند! و گاهی خیرخواهان» تهمت و 
بدگمانی بدست می‌آورند! و من جز اصلاح تا آنجا که توان داشتم چیزی نخواستم و توفیق من جز به 
یاری خدا نیست بر او توگل کرده ام و به سوی او باز می‌گردم ۲ 

نویسنده امام عَیتهُ در این بخش از نام خود. از ای ۱۸ سورة ِ اقتباس نموده که 
می‌فر ماید: هقد یَعلَم ] له مْعَرَقین منم والْابِین لو هل رآ و ییوت یش 
قلیلا 4 و نز از یه ۸۸ سورد مود که می‌فراد طرٍن رید آلاضکع ما ستطفث وما وم 
توفییی الا باه له ترکلث والیه نیب 662, 


(۱) نهج البلاغه. ۱۵ (از دعاهای امام ی 
(۲) نهج البلاغه نامه ۲۸. 


۷-و علی عسَه در وصیت خود به فرزندش حسن عسَهْ نوشته است: « ۰ دربارة خدا جنانکه 
سزاوار اوست بکوش و از ملامت هیچ سرزنش کننده‌ای باك نداشته باش 6. 
نویسنده گوید: امام یس سخن خود را از آیة ۷۸ سورة حج گرفته است که می‌فرماید: «رجَهدُواً 
آللّه ک حَق جهادمدک و نیز از یه 14 سورة مائده که می‌فر ماید: #یجهدون ق‌ سبیل له و 
یاون وم لاپیر4. 
۸-و از علی لاه رسیده که به مالك آشتّر نخعی رضی الله عنه هنگامی که او را به زمامداری 
فت فرستاده ین ترشت ان دای که ناشن تلد اش ایرت امرررآ بر هی کف 
تا هر کس را که به یاری (دین) وی خیزد. نصرت دهد و هر کس را که (دین) وی را عزیز دارد. 


عرّت بخشد». 


نویسنده گوید: امام اه این سخن را از آیف 6۰ سورة حج بر گرفته که می‌فرماید: ونر 
ی رن ال لوق عزیزٌ 63 باز علی عیس نوشته است: و (خداوند) بدو فرمان داد تا 
نفس خود را بهنگام شهوات و خواهش‌ها فرو نشاند و بهنگام سر کشی‌ها آن را باز دارد زیرا که «نفس» 
به بدی» بسیاری فرمان می‌دهد مگر کسی را که خدا رحمت آورّد». نویسنده گوید: امام عس این 
سخن را نیز از آیة ۵۳ سورة یوسف اقتباس نموده که می‌فرماید: «ِنْ افش مار ره بالسَوء لا ما 
رَجم رن رق عُفوز ریم 48. 

باز مرقوم داشته است: «یس. از عفو و گذشت خود آنان را بهره مند ساز همچنانکه دوست داری و 


می‌پسندی که خدواند از عفو و گذشت خویش تورا بهره‌مند کند» و این ب ی 
۷ نوا آلا نون آن : عفر ال 


2 9۹ 
کم و همچنین مرقوم داشته امتت: «از ایشان (با تک روی بر متاب» که یه ۱۸ سورة لقمان را به 
یاد می‌آورد چنانکه می‌فرماید: ولا تصعَر خَدَّكَ للتّاس4 و نیز مرقوم داشته است: «از مت نهادن 
بر زیردستان خود بهنگام نیکوکاری با ایشان به برهیز اش نو که متثّت نهادن» احسان را باطل 


(۱) نهج البلاغه. نامه ۳۱. 
(۲) نهج البلاغه. نامه ۵۳. 


۰ و این سخن نیز گفتار خداوند را در آیه 716 ۲ سورة بقره به یاد می‌آورد که فرمود: «یتأیه 
ین ءانوا لا بْطلواً صدقتگم بالق وکی4. 
( ) ۰ خدای سبحان دنیا را برای پس از 
آن, آفرید و اهل دنیا را در اینجا آزمود تا بداند (شاهد باشد) که کدامین نیکوکارترند *4. 
نویسنده گوید: امامعسله این سیخ را از آید ۲ سنوره ملک بر گرفته که مي‌فرماند: «الّیٍی عَلقَ 
وت وه رامع آخت ععق 
۰- و از علی عَسَه آمده که نواشت است: « تم منم هز کس لحاتخت کرد و کمر اهی را ادامة‌نداده 
همان نگونساری که خن پر هتشر نکار مس و نی نت اکز ایس کرد شرت فش گرند ‏ زا 
نویسنده گوید: این تعبیر امام ع از دو آی قرآن بر گرفته شده یکی آیة ۱6 سورة مطففین که 
می‌فرماید: بل رات عْ فلُوبهم ما توا ییون 402 و دیگر, آیة ٩۸‏ سورة توبه یعنی: 
«عَلَیَهم یره سوه 
۱-و از علی عِتَله رسیده که به اهل مصر نوشت: « ....... آيا به اطرافتان نمی‌نگرید که (جگونه) 


کاسته شده اتنت؟ (بخش‌هایی از سرزمینتان به دست دشمن افتاده) و بر شهرهایتان پیروزی 


یافته‌اند ؟!۳۱). 
نویسنده گوید: امام سم ار ِ پن تعبیر را از دو آیة قرآنی برگرفته اسکتته یکی یه 34 از سورة انبیاء که 
می‌فرماید: اقلا روز تا ق لش تطضها من ایام نون (43 و دیکری د ۱ 


سورة رعد که در آنجا می خوانیم: الم ی وا آنا تا ی الا لور ش تضها من آطرانها4. 
۲- و از علی عَسَله رسیده که به معاویه نوشت: ) ان ( 
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تو در غلاف (و ححاب از پذیرفتن حق) است(*) و امام م9 این تعیر را از ی ۸۸ سورة ره 
گرفته است که می‌فرماید: رتاو لویتا خُلَْ» و نز آد ۵ سورة نساء یعنی: وقولهم 
ربکا غلْث4. 


(۱) نهج البلاغه نامه ۵۵. 
(۲) نهج البلاغه نامه ۵۸. 
(۳) نهج البلاغه. نامه 1۲. 
(6) نهج البلاغه. نامه 4 1. 


اقتباس‌های امام الا از قرآنکریم ۱:۷ 


۳- و باز از علی عسَه رسیده که به معاویه نوشت: «پس از حق. حز گمراهی آشکار چیست؟ و 


بعد از بیان. جز اشتباه و در آمیختن به باطل کدامست؟!"» وامام یه این سخن را از آیة ۳۲ 


سورة یونس اقتباس نموده که فرمود: «فَلَم آللَهُ رم ان فماقا بَعد ق الا 


ِ 
اسَكزْ4. 
۶- و از علی عْتله رسیده که به معاویه نوشت: ) 0[ همانا سزاوارترین کس به زمامداری 
همه داناتر به کتاب خداء و از همه فقیه‌تر در دین خدا» و از همه پیشقدم‌تر در پذیرش اسلام» و 
از همه برتر در حهاد برای خداء و از همه شکیباتر و نیرومندتر در تحمّل کارهای مردم باشد. 
پس. از (نافرمانی) خداوندی بپرهيزید که به سوی او بازگردانده می‌شوید و حق را به باطل 
تا وان رانا اتکی هنت مان تک ۷ 
نویسنده گوید: امامعِته ذیل سخن خود را از آیه ٩۳‏ سورة مائده اقتباس نموده که می‌فرماید: 
روا ال الذٍی الیّه نحشرّون 43 و نیز از آیة 4۲ سورة بقره که می‌فرماید: ولا تسوا ا مق 


پالبلطل توا الق وانثم تعلمون 43. 
۵- و از علی یله رسیده که به حلّیفه "۳" نوشت: « یال ردیر پرام ار شاقن 


گستر (به مهر و تواضع با آنها رفتار کن و در مجلس خویش میان ایشان به برابری رفتار کن» و 
نزديك و دور نزد تو در امر حقی باید یکسان باشند. و در کار خدا از سرزنش هیچ ملامتگری 

باك مدار و دا با کسانی است که تقوی پيشه گرفتند و آنانکه نیکوکارند *6. 
نویسنده گوید: امام سخن را از چند یه قرآنی بر گرفته است. یکی آنکه در آیة ۲۱۵ سورة شعراء 
می‌فرماید: افش جاح من ئبَعَكَ من اون 4068 دیگر آنکه در آیة ۵4 از سورة مانده 


م۳ رز 


آمده است: ولا یاون لَمَةٌ لابیر و سوم آنکه در آیة ۱۲۸ سورة نحل می‌فرماید: للم 


آٍین قا رین هم مخیلون 45. 


(۱) نهج البلاغه نامه 1۵. 

(۲) مستدرك نهج البلاغه. تألیف کاشف الغطاء ص۱۱۱. 

(۳) حَذَيفة بن الیمان از یاران پیامبر خداملِهٍ بوده است که علیعِل در دوران حکومت خود. او را به فرماندهی 
(4) مستدرك نهح البلاغه» ص ۱۱۷. 


۲ - از علیءَسَه رسیده که به معاویه نوشت: ) پس از (نافرمانی) خدا بپرهیز» و ۱ 
یر کدی که ستیکاران) است ) 


نویسنده گوید: امام سخن خود را از آیف ۱۳ سورة نوح بر گرفته که می‌فرماید: ما لصُم لا 


ترجونّ للّه وقارا 462 و نیز آیة ۷۱ سورة زمر که در آنجا آمده است: «ولکن حَقّت کلم العَاب 


عل الگفرین (4 و نیز از آیه ۱6 سورة فجر که فرمود: نرب لبالیزصاد 49. 


۳۷" و از علی سم رسیده که (ضمن نامه‌ای) به گروهی از سرکشان در «یِمّن») چنین نوشت: 


سود خود کرده. و هر که بدی کند» به زیان خویش نموده و خداوندت بن بنادگان ستمگر 
,۲( 
ِ . 


۸- و از علی سم رسیده که به مردم «کوفه» نوشت: « ۰ من خدایی را می‌ستايم که 
معبودی حز او نیست. امّا بعد همانا خداوند. داوری بس دادگر است». در حقیقت خدا 
نعمت‌های قومی را دگرگون نمی‌سازد تا اينکه ایشان نفسانیات خود را تغییر دهند و چون خدا 
برای قومی بد بخواهد هیچ برگشتی برای آن نیست و غیر از او هیچ یاوری برای آنان نخواهد 


(۳( 
بود . 


نویسنده گوید: این سخن عیناً از آية ۱۱ سورة رعد برگرفته شده که می‌فرماید: من آللّه لا یُعَیر ما 


2 
سم ۶ 


افو را ما سم ولا ذا ار د 
۰۹- و از علی عَسَه رسیده که به یکی از مآمون خود که وی را برای گرفتن زکات فرستاده بوده چنین 
نوشت: ) ی بی‌شك رهنمود روشنی از سوی خداوندتان برای شما آمده است» پس پیمانه و 

ترازو را تمام دهید» و اموال مردم را کم مدهید» و در زمین تباهکارانه به سرکشی مپردازید. 
باقیماندة (حلال) خدا برای شما بهتر است اگر ایمان داشته باشید! و من بر شما نگهبان نیستم. 


۳ 
بو 


ات رت( 


(۲) مستدرك نهج البلاغه» ص‌ ۱۳۵ 


چون این نامه‌ام به تو رسید آنچه را در دست داری نگهداری کن تا کی که قران ات از نو 
بستاند» بسویت آید والسلام *» 
9 ۰ این نامه را از اه ۵ سورة اعراف بر گرفته است که می‌فر ماید: 
همچنین از آیة ۸۰ و ۸۲ سورة هود اقتباس نموده که می‌فرماید: یم فا کیال والمیزان 
و و ی ین دی حَیر کم 


ان ۵ مت وم عَلَیْكُم حفیظ 


1۲۳۳ ) 2 آراء مردمان 
را با یکدیگر گردآور و از میان آنها سخنی را بر گزین که نزدیکتر به صواب و دورتر از شك و 
تردید باشد ۱ 


وف ِِِ این سخنان را از معنای آیة ۱۸ سورة زمر بر گرفته است که می‌فر ماید: 


موم ه > 11 12 مره وم 5 ۳ 
۳ و فرمود: «اعمال بندگان در دیا پیش چشم آنان در آخرت 0 
نویسنده گوید: امام عِ این سخن را از معنای آية ۳۵ سورة نازعات بر گرفته که می‌فرماید: یوم 
ید کر آلانسن + ماسع سَن 49 
۲- و از علی عسَه رسیده که فرمود: «ای فرزند آدم ! چون دیدی که خدای سبحان نعمت‌هایش را 
3 و تج ۹ ۱ ‌ ۲ (6) 
پیایی بر تو ارزانی می‌دارد و تو به نافرمانی می گذرانی» از اوبر حذر باش . 


نویسنده گوید: امام ع) له این سخن را از معنای آیة 66 از سورة انعام اقتباس نموده است که 
می‌فرماید: لا توا ما ذَگروا به. فتختا علَیهم وب کل شء حَيَ !۱ فرخوا بت آوئوا 
أَحَدْتهم بَعْتَهةَ ادا هم مَبَِسَونَ 468. 


(۱) مستدرك نهح البلاغه» ص ۱۳۸. 

(۲) محمّد بن حنفیه» یکی از فرزندان علی عَته بوده است. وی را از اینرو «ابن حنفیه» می‌ خواندند که مادرش «خوله» 
دختر جعفر بن قیس از قبیله بنی حنفیه بوده است. 

(۳) مستدرك نهج البلاغه ص ۱۵۲. 

(6) نهج البلاغه. حکمت‌ها (شمار 0۷. 

(9) نهج البلاغه حکمت‌ها (شمارة ۲۵). 


۱9۰ فتح البیان - فارسی 


۳- و از علی عَتَه رسیده که فرمود: «هیچکس چیزی را در ضمیر خود پنهان نکرد مگر آنکه در 
سخنان بی‌اندیشه (و در چهره‌اش) آشکار شد (». 
نویسنده گوید: گویا امام عم این سخن را از معنای آية ۱۱۸ سورة آل عمران برگرفته است که 


2 


۰ ۱۳ ۲ ۲و 2 ۶ مم ۳۹ و و وو ۶ 5 
می‌فرماید: #قَذ بدت الیعضاء من آفواههم وم جخفی صز هم کیره و نیز ایة ۳۰ سورة 
۳ ۳ 2 ره و و ی ورگ ‌ 
محمَدع له که فرمود: #وَعرفَهُم ف تن الْقَوْلِ و همچنین ایة ۳۷ سورة بقره که می‌فر ماید: 
تخرفهم جیهم 4. 
- و از علی عَسَه رسیده که فرمود: «برترین پارساریی» شزا کون بازساس اشت ۰ 0: 
نویسنده کون امام سل این سخن را از معنای یه ۳۷ سورة بقرة برگرفته است که می‌فر ماید: 
قوف مره میم و رگم سر رو سس ی رس مور موه ورد 
ون تَبْدُوا الصدَقت فنعمّا هی وان خفوها وتوّ نوا الفقراء هر خی کم 4. 
۵ و از علی ءیتَه رسیده که فرموده: «هنگامی که تو به زندگی پشت می‌کنی و مرگ به تو روی 
می‌آورد. ملاقات جه زود رخ می‌دهد؟! "). 
نویسنده گوید: گویا امام سخن را از معنای آیة ۸ سورة جمعه بر گرفته است که می‌فرماید: فْل ٍنَ 
هم سق ق وی قزر ماوت ۳ ۳ 
وت ای قیفوت منه قء ...4 
2-۲ و از علی عسَه رسیده که فرمود: «بخشیده باش ولی ولخرج مباش! و اندازه نگه دار ولی 
۰ تا وشات ۳ 


نویسنده گوید: امام عتَه سخن را از معنای یه ۷ سورة فرقان بر گرفته است که می‌فرماید: 


2 
تم و ‌ 


وین بط فوا نم روا ول از 
۷- و از علی عَسه رسیده که فرمود: «هنگامی که به تو درودی گفته شد؛ درودی بهتر از آن را در 
پاسخ بگو*». 


نویسنده گوید: امام عِت این سخن را از آیة ۸۲ سورة نساء بر گرفته است که می‌فرماید: «وذا 


7 گر ظ 
وب و له هه سر نز 2-2 0 
جبیتم بتحید فحیوا باحسن منها او ردوها...4. 


(۱) نهج البلاغه. حکمت‌ها (شمارة ۲). 
(۲) نهج البلاغه حکمت‌ها (شمارة ۲۸). 
(۳) نهج البلاغه حکمت‌ها (شمارة ۲۹). 
(4) نهج البلاغه. حکمت‌ها (شمارة ۳۳). 
(9) نهج البلاغه حکمت‌ها (شمارة 1۲). 


اقتباس‌های امام لک از قرآنکریم ۱۱ 

۸- و از علی عم رسیده که فرمود: «فقیه کامل کسی است که مردم را از رحمت خدا ناامید 
وان و وشن سا ردو اک ات ان اد 

نویسنده گوید: امام ۶ که این سخن را از معنای آية ۵۳ سورة ژُمر بر گرفته که می‌فرماید: 1 

توا من ره ال وی ازمعای ۸۷44 سور بوک یی ولا ینوا ین زج 4 
و همچنین از معنای آية ۹٩‏ اعراف که می‌فرماید: فلا با من مر آللّه ً وم آلحیرون (4. 

۹- و از علی عسَه رسیده که فرمود: «هیچ کاری با وجود تقوی» اندك نیست و چگونه اندك باشد 
آنبچه که (از سنوی مخااوفد) بذایر قته ام ود ۱۳ ۸۳ 

نویسنده گوید: امام عس این سخن را از معنای آية ۲۷ سورة مائده بر گرفته است که می‌فرماید: 

نما یِتقَیْل له ین تین 469. 

۰- و از علی عسَِه رسیده که فرمود: «چه بسا کسی که با احسان (خداوند به او) به تدریج به 
عذاب نزديك می‌شود ...و خدا هیچکس را همچون شخصی که بدو مهلت می‌دهد. 
تاتفزگهاست ۳ 

نویسنده گوید: امام ین سرا از بای ۰2۲7 69 رودقم برورفه میت کی زر 

ستنتذرجهم من عیث لا یِعنون 6 وأمل هم کدی میرن 66. 

۱ -و از علی عَسَله رسیده که فرمود: «شگفت دارم از کسی که پیدایش بازیسین را انکار نماید در 
حالیکه پیدایش نخستین را می‌بیند "». 

تو تاه گر نگ: ب ی و 

که لته ده 


ی تنل ی م32 


کند! و در توبه را نمی‌گشاید و در آمرزش را فد 


(۱) نهج البلاغه. حکمت‌ها (شمارة .)٩۰‏ 
(۲) نهج البلاغه, حکمت‌ها (شمارة .)٩۵‏ 
(۳) نهج البلاغه, حکمت‌ها (شمارة ۱۱). 
(4) نهج البلاغه. حکمت‌ها (شمارة ۲ ۱۲). 
(9) نهج البلاغه» حکمت‌ها (شمارة ۳۵). 


۱۲ فتح البیان - فارسی 
تویستلدم گوید: امام ع یس این سخن را از معنای سه آیهُ قرآنی بر گرفته است. نخست. یه ۷ سورة 


ابراهیم که می‌فرماید: لین شکرنم لزید ...4 و دوم آیةٌ ۷۰ سورة غافر که می‌فرماید: 
و ۰ ۶و ی 1 و ۳ وه تم 4 
وم ِ ۰ ایة ۱۷ سورة نساء که می‌فر ماید: انم القَوَبَة عل الثّه زین 

3 «سخن گویید تا شناخته شوید زیرا که شخص. در زیر 
زبانش بنهان است" ۳ 
بقول شاعر پارسی: 
تاعردس خن نگفته باشد .. . عیسب وهض رش فتهباشدا! 
نویسنده گوید: امام عم این سخن را از معنای آیة ۳۰ سورة محمّد بل بر گرفته است که 
می‌فرماید: رتم فی تن و4 
- و از علی عَسَهْ رسیده که فرمود: «از کسانی مباش که بدون عمل. لاه ارت دار 0۳ 
نویسنده گوید: امام یس این سخن را از معنای آیة ۱۲۳ و ۱۲ سورة نساء بر گرفته است که 
ما 
دون لّوا ّلا تصیزا 69 وَمن یعمَل ین ألصَِحت من ذگر آا نق وفو مین ماوت 
۳ راب1۱۳ ره کوب هر 3 من کان جوا یَِاء ربه- قلعم 
0 - و از علی عسَله رسیده که فرمود: «(از کسانی مباش که) چون عافیت می‌پابند به خود 
و 2 ۸ | ده :5 0 (۳) 
می‌کنند» و چون گشایشی در می‌رسد. مغرورانه روی می‌گردانند . 
نویسنده گوید: امام عسه این سخن را از معنای آية 44 سورة زُمَر بر گرفته است که می‌فرماید: 
3 و فقو 2 رم ۳ ۳ وت 
فاذا ‏ مش آلانتین طر دعاقا مدا له عم تا 5 زارد .4 رن 


۳ 
0 


یی ‏ ه فم و ی عم آلانسن من ذعاء ات وان مُمَه ار 


(۱) نهج البلاغه. حکمت‌ها (شمارة ۲۹۲). 
() نهج البلاغه» حکمت‌ها «شمارة # 4۵ 
(۳) نهج البلاغه حکمت‌ها (شمارة ۱۵۰). 


یوش قَنوظ 46 و همچنین از معنای آیف ۵۱ سورة فصّلت که می‌فرماید: ود نما عی 
آلانستن أَعرض ونتابجانبه ود 2 لیر قذو دا ءٍ غریض ( و نیز از معنای آیة ۸ سورة 
مر که می‌فرماید: #هوذا مش آلانسله ضُرّ دَعا ره مُنیبا اه نذا وَلدْ, نعمةَ ین یی 
ماکان یدغُواً اه من قبلْ. .4 

7 - و از علی ِا رسیده که فرمود: «برای هر شخصیء سرانجامی شیرین یا تلخ است"؟ 

نویسنده گوید: امام یه این سخن را از معنای آیة ۱۰۵ سورة هود گرفته که می‌فرماید: فینَهُم 
شُقِْ وسعید 43 و نیز آیة ۷ سورة شوری که در آن آمده است: #فریق ف أَِتَة َفریقْ ی | لسَعیر 

۷- و از علی عَسَهْ رسیده که فرمود: مردم دشمن اموری هستند که از آنها چیزی نمی دانند" "1». 

نویسنده گوید: امام عَِسه این سخن را از معنای آیة ۳۹ سور یونس اقتباس نموده که می‌فرماید: 
بل کذْبوا بما لم بحیطوا بعلیه4. 

۸- و از علی عَسَله رسیده که فرمود: «کسی که از آراء گوناگون استقبال کند. موارد خطا را خواهد 

شناخت (۳). 
نویسنده گوید: امام ی سورة زمر بر گرفته است که می‌فرماید: 
ح‌ 

#فبقَرٌ 2 عتاد ها ندیم متفر افو قس وا أَحستان>. 

۹ واز علی عَسه رسیده که فرمود: رز سم است(*» 

نویسنده گوید: امام عِت8 این سخن راز معنای ۱۵۹ سورة آل عمران بر گرفته که می‌فرماید: فبمَا 
ره ین آلّه ادت له و کنت فَضّا غل تا لب ان لگ 

۰- و از علی عسَِه رسیده که فرمود: «دو دعوت به اختلاف نیافتند مگر آنکه یکی از آن دو به 


۳7 (۵) 
گمراهی رود" ۲». 


(۱) نهج البلاغه» حکمت‌ها (شمارة ۱۵۱). 
(۲) نهج البلاغه حکمت‌ها (شمارة ۱۷۲). 
(۳) نهج البلاغه» حکمت‌ها (شمارة ۱۷۳). 
(4) نهج البلاغه. حکمت‌ها (شمارة ۲ ۱۷). 
(۵) نهج البلاغه. حکمت‌ها (شمارة ۱۸۳). 


9 فتح البیان - فارسی 


نویسنده گوید: امام ء سل این سخن را از معنای آیةٌ ۳۲ سورة یونس بر گرفته است که می‌فرماید: 
انا بَعد آق لا سل 
آنچه در این فصل آوردیم اندکی از بسیار و رودی از دریای سخنانی است که از امیر مومنان 
علیءِته رسیده و از مشکات قرآن کریم اقتباس شده است. هر کس در سایر سخنان امام عته تأمل 
کند معنای این حدیث مروی از رسول اکرم مرا به خوبی در می‌یابد که فرمود: ال مَم الفرآن 
و و سم م62 
والفرآن مَع ع آن یفترقَا حتی بردا ع احوض یوم القیامة*. 
علی با قرآن است و قرآن با علی است هرگز از یکدیگر حدا نخواهند شد تا به روز رستاخیز در کنار 
۰ مج ۰ 2 ۰ )۲( 
نهر بهشت به من باز گردند 
و[ له او لاو ار 


ار 


(۱) تاریخ بغداد. تألیف خطیب بغدادی» ج ۰۱4 ص ۳۲۱. 


(۲) برای آگاهی از تفسیر حدیث فوق. به پاورقی صفحه ۲۲ از همین کتاب نگاه کنید 


کتاب‌هایی که در فراهم‌ساختن این اثر بدانها رجوع شده است 


۱- جامع البیان عن تأویل آی القرآن ویو تشه با فیس | تم 
۲- مجمع البیان فی تفسیر القرآن وی وفع اب میم 
۳- الدر المنثور فی التفسیر بالمآثور نک مه وی زیامت مهار تیه | مسوظین 
- المحوّر الوحیز فی تفسیر الکتاب العزیز هت اسب تشه | ز بل نشترن 
۵- الکشاف عن حقانق غوامض التنزیل اص ی و هرن ون از ری 
7 - کشف الاسرار وعدّة الابرار و و و فا شم آلستای 
۷- تفسیر جوامع الجامع ۳ 
۸- التسهیل لعلوم التنزیل وی که توا سار بل تسم 
-٩‏ البرهان فی تفسیر القرآن ووو سور هشن مرا رسیم ]رای 
۰-کتاب الصافی فی تفسیر القرآن ی اه تین | تکاتان 
۱- کتاب التفسیر (تفسیر العیاشی) روم و کوسوی ش ز وسه ‏ غا تن 
۲-مفاتیح الأسرار ومصابیح الابرار میدوب وی همان اعیك الکریم آلشهزشتانی 
۳-مقدمتان فی علوم القرآن و موس بط ال بر یی ره 
6 -الاتقان فی علوم القرآن ۱ 
۵-المصاحف ای ما | تشهب تفروزه سس 
7-ححة القراآت 4 وک ایهم و و توس ایور ره کی ال مین هکم رتطله 
۷-صحیح البخاری هک هی و شا سا عیاض انار 
۸-صحیح مسلم هی و ی اه وا وت نی ما سم رن لاح الیش ابورق 
۳ الجامع الصحیح (سنن الترمذی) جع سم وم هب تیلست ی 
۰-سنن اللسائی ی وه که رباعم موم و زاو وش تم بای یس نیا نی 
۱-التاج الجامع للْصول من آحادیث الرسول هو نیو وتو زغاین ات 
۲- الجامع الصغیر من آحادیث البشیر النذیر ها سونو ار لآ تشرط 
۳-کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخلائق یه ام وم نوی وی ات | له قوقح تمیاو ین 


ع ۲-الطبقات الکبری ی وا شهار کی ی 


۱3 فتح البیان - فارسی 


۵ مسند احمد بن حنبل وود م رامق و | خفن متخ این خهان الما 
۲ ۲-نهج البلاغة رم ما هک ها فیس وش ]رصم 
۷-شرح نهج البلاغة و 
۸- الاصول من الکافی و شخ بوخ تبارال کلف 
٩‏ -الفروع من الکافی ی ی و ی دای میگ وخ ای | کات 
۰- الروضة من الکافی هت جوم هو اما ویو اوه وی فطل بل اتقو :| تین 
۱-وسائل الشيعة 1 
۲-تهذیب الاحکام رات ات زورک بل کا ماع ۱۳ مرو 
۳-من لا بحضره الفقیه و ی ی و این نگ زه تعا ی انس 
۳-معانی الاأخبار ات وا رگ اشامت ت واگ ای شا بل علی وبا نون 
۵- التوحید و تاه ام ات دروم هت یاوه مه ام وهی یه ای باه ایا با یاف اه 
۲ -عیون آخبار الرضا علیه السلام ور مش روک مواقم مها افیا یارب 
۷-بحار الانوار یی متا تفاس 
۸-مناقب آل آبی طالب و 
۰۹-فراند الأصول یام مورک ی رس یضار | خی 
6۰ - الغارات ۱ 
6۱ الاحتجاج علی هل اللجاج هگم اکن ی ام یج | عم با تغل ای تطا لس | اطیرمتشی 
۲ -الارشاد فی معرفة حجح الله علی العباد وی کی رصان مان 
۳ -مصباح المتهجد امش وف تشر ای مه هرهاق تست | اظریه 
6 6 -وقعة صفین و و مس هی ی ها یت ی ی موم 
6۵ -مستدرك نهج البلاغة و وتو اما مود دواد | ادف کاعت لفط 
7 -تاریخ الطبری (تاریخ الامم والملوك) م ععر لسن 
۷ - تاریخ بغداد ه ‏ بع اس ی هک هه وی | پسونسانی ] تعطیت 
۸-تاریخ الیعقوبی کیک ی وان هی سم وروت 
4 الکامل فی التاریخ 9 
۰-الاخبار الطوال ام ها انس وش مشیپ مغر نی تما بی ‏ خ فف ای الدشنی 


۱-الفهرست ی مهد ماه ۵اه 6و عرق هام همه هام م دام کی ره ان دی شاه ها هدعاق فد اه و محمد بن اسحاق الندیم 


۲-أنساب الاشراف تا کت مات ی اناد را 
۳-مسند الامام زید علیه السلام وی ری هه هی و کیتسال نز سیم 
-أمالی آحمد بن عیسی ی یه 6 ام مک هت مج تیم بو و | وه یو ۱ 
۵-درر الاحادیث النبوية بالاسانید اليحيوية و یت وق ابة غید اللة بن سید بخ خره 
7 -الاعتصام بحبل الله المتین نت ار ای اه نا وا قاستی نی مضه یس غلی 
۷-تیسیر المطالب فی آمالی آبی طالب دیس برواية جعفر بن آحمد بن عبد السلام 
۸-دعانم الاسلام هرهس سا هه هش شوه هم هگ ای هدعو انمض 
۹ -علل الشرانع قموه ‏ بجوم لو )ملد له ماس یاس ماس بمب عقوت وب قتخهان ‏ ها ین نام به 
۰ -تذكرة الخواص ی ‏ ی معا رتست ار 
۱ - خلاصة الاقوال فی معرفة الرحال وا هو 6 ین ترش الخان 
۲-تنقیح المقال فی علم الرجال ی ای | نله رواهت ی 
۳ -جامع الرواة اوه وه را رک و ساب غلی از ردسانه 
6 -الفهرست ی ها معا ]اش وی 
0 -لسان العرب ت۳۳ 
1-مجمع البحرین ومطلع النیرین ۱( 
۷-فروق اللغات وب وم و امه او و بو سرب میتی تخر ]برچ 
۸ - المعیار والموازنة وم کیک شیم تاکرب ساب ماه که امک دوشگ که وان قو تنل | را س‌سافی 
4-الحاکم الجشْیمی و منهجه فی تفسیر القرآن ی و 
۰- الاعلام (قاموس تراجم) اه رم و اه ای درس اک رک 


